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مقدمه مترجم 

بسم الله الحمن الژحیم 

الق ضل علی فحتد ود ال « من دعایُک الذاعین الیک و هداتک 
الذالین علیک و من خاصِّتک الخاضین لدیک, با ارجَم الژاجمین. 

از مسائل مهمی که جزء نیازهای انسان محسوب می شود دعا و نیایش 
تا رت ی 


هنگام سیر و سیاحت در این کره خاکی, با ملت های مختلف و ادیان 
گوناگون و سنن و رسوم متفاوت آنها روبرو می شویم و می بینیم که 
هرکدام برای خود اوراد و اذکار و دعاهای مخصوص دارند و هیچ جای دنیا 
زا نفی بابيم. کة مردهش از دقا جدا و از ان بن نباز باشتد. -ختی انها که بت 
می پرستند, در معابدشان با تمام قد به خاک می افتند و دعا می خوانند. 

بنابراین دعا جزء نکات جدّی و فطری ماست. ولی جای این گفتگو هست 
که چگونه دعا کنیم و در برابر چه کسی دعا نمايیم و مسیر صحیح دعا کدام 


است؟ ! 


در حضافن + تظاهانی که ز* طریق روصت ل. اللم ضلی الم ليم و الة و سا 
و اهل بیت گرامیش برای ما رسیده به طور مبسوط به این سئوالات. پاسخ 
داده شده و صحیفه کامله سجادیه از جمله انهاست. 

درباره لزوم و ضرورت پرداختن به دعا خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 


«قل مار یعبو] نکم و لو لا ذعاو کم»(1), بگو اگر دعایتان نباشد پر ورد کار 
من 
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1- فرقان-77 


اعننایی به شما ندارد. 


5 قال زبکم ۹ آستجب کم ان الذین یُستکبژون غن عبادتی 
سَیدخلون جهن داخرین»(1) و پزفود حارتان فر موده: مرا بخوانید ۳ اجابت 
تان کنم کسانی که از پرستیدن من کبر ورزنده به خواری به جهثم وارد 
خواهند شد. 


از امام محمد باقر علیه السلام ستئوال شد: «اِنْ کثرح القراءو ی 


کنر الذعاءٍ قالّ: الدعاء آما تسَغ لِقوله تعالی «فْل ما یَعبَّا بکم»(2), آیا 
زیاد قرآن خواندن بهنر است پا زیاد دعا خواندن؟ 


فرمود: دعا خواندن, آیا نشنیده ای که خداوند متعال می فرماید: «فْل ما 
بعر عبَوْا بکم» بگو اگر دعایتان نباشد پروردگار من به شما اعتنایی ندارد. 


همان گرامی در تفسیر و تبیین آیه دیگر می فرماید ,منظور کلام خداوند که 
می فرماید: «انّ الذین یُستکبژون غن عبادتی ند حون جَهَنم داخرین» 


«هو الحعاء افصَل العباده الدُعاغ»(3) دعاست که برترین عبادت دعا می 


باشد. 


رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درباره ارزش دعا می فرمود: 
«الدعاء سلاخ الموّمن و عَمَودٌ الدینِ و توژ السّماواتِ والأأرض»(4) دعا 
اسلحه موّمن و ستون دین و نور آسمآنها و زمین است. 


و چه زیباست که انسان فقط در مواقع اضطرار و گرفتاری سراغ دعا نرود 
بلکه در همه حال اهل دعا و نیایش با پروردگار باشد همچنانکه مولای 
متقیان علی علیه السلام می فرماید: «لاتکن ممن.. آن اضا 2 بلاء 
مضطها و ان تال وخاغ عرص ففترا»(5) و از آنان مباش که اگر به 
سختی و بلایی روی آورد از ناچاری دست به دعا بردارد و 
راحتی به او رسید از روی غفلت و غرور از خداوند رو برگرداند! 
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ای وا اش ها اک 
هک ار اه 
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای*** فرشته ات به دو دست دعا نگه 
گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند*** نگاه دار سر رشته تا نگه دارد 
چو گفتمش که دلم را نگاه دار بگفت*** ز دست بنده چه خیزد خدا نگه 
۳ 

سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری*** که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد 
قان‌ران کاس اس ها فا ها کی فا اه 

یکی از نکانی که در هام تفای رغایت انم انست: آوب: ذیدعا می, باشد 


و اینکه بداند چه چیزی را از خداوند طلب کند و چه عباراتی را در این 
مرتبه استخدام نماید. 


معمولا مایا نمی داتیم جه یر هام را وز‌هامه تاش و وفت استحایت 
دعا از خدا| طلب کنیم و یا می دانیم اما در بیان خواست درونی خویش 
ناتوانیم. 

رهبران معصوم ما علیهم السلام بسیار دقیق و روشن به اين مسئله 
پرداخته اند و طریقه دعا کردن و اينکه چه چیزهایی را جهت سعادت دنیا و 
آخرت خویش از خضرت حق. مستئلت تماتیض را : نه اضا آموخته. اند 


امام صادق علیه السلام می فرمود: «احقظ آدابِ الدْعاء قان لم تأت 
بشرط الذُعاء قلا تنتظ 
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الاجابه»(1) 


ادات: جعا را معافظت. کن: واگ .فرظ جفا را رعایت نگرده متتظن 
استجابت آن مباش 


و مشاهده می کنیم که آن گرامیان چه لحن زیبایی در دعاها به کار برده اند 

و خوب دانسته اند که به خدای خویش چه بگویند و چه چیزهایی را که 

ان کی و آخرت خود و مومنین است از حضرت پروردگار تقاضا 
پند 


در میان امامان معصوم علیهم السلام امام سجاد علیه السلام فرصت 
ری بافتندتا آداب دعایرا به ووسانشان بیاموزندو مغار المیدرا در 
قالب دعا در اختیار اهل معرفت و طالبان حقیقت بگذارند. صحیفه سجادیه 
که مشتمل بر بتجاهم و چهار دفاست یکی از آثار گرانقدر و ارزشمنتد بجای 
مانده از آن گرامی است. 


نکاتی:شنه.فر ای کنات شیف به خشم مین ورد که قایل خامل ور دفت 


است: 


1- صحیفه بر دو محور توحید و موحد استوار است. از ابتدا تا انتهای این 
کتاب تبیین ماهیت توحید و موحد دیده می شود و اگر گفته می شود که 
قرآن نازل شده ولی دعا صاعد است و بالا می رود بی تردید دعای امام 
سجاد علیه السلام است. 


ایا ی و ات ی ها 
ی ان تا کر 
عبادت و راز و نیاز با پروردگارش می پردازد و بی جهت نیست که نام 
فا ی ام 


3- امام سجاد علیه السلام در دعاهای صحیفه احساسات درونی و دل و 
جان ادمی را به حرکت وا می دارد؛ با دقت به مضامین دعاهای صحیفه به 
ندای 
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وجدان و نجوای درون حضرنش پی می بریم. 


4- صحیفه سجادیه خروشی علیه دنیاطلبان و دنیاداران بود و هرکه اندک 
دقتی در عبارات دعاهای ان کند خواهد دید که چه اندازه دنیامداران بی 


5- صحیفه سجادیه در قرن اول هجری در حالی ظهور یافت که امویان همه 
گونه امکانات را از آن حضرت دریغ کردند و او را از فعالیت های علمی و 
فرهنگی باز داشتند اما اين کتاب به لحاظ محتوا و قدرت بیانی عمیق در 
صدر شاهکارهای جاوید بشری قرار گرفت و موجب افتخار و مباهات 
مسلمانان شد. 


60- شیوه امام سجاد علیه السلام در تمامی دعاها برای آنکة مقرون به 
استجابت باشد ذکر صلوات بر محمد و ال او بوده است و بدون استثناء در 
لابلای دعاهای آن گرامی ذکر صلوات دیده می شود, همچنانکه فرزند 
بزرگوارش امام صادق علیه السلام که دوران نوجوانی اش را تا یازده 
ی والا مقامش سپری کرده می فرماید: «من کات الی 

عَرْوجل حاجه 2 قلیبداً با لاو علی مَحَمّد مُحمد و آله. نم یسأل حاجتَه تم بَختَم 
اام غس مد دٍ و ال مَحَمّدٍ فان اللة وج آکر من آن َقتل الطرقین 

بدَع الوسط اذ کاتت ألصَلوه غلی محَّد و آل مُحَتّدٍ تحجب عنهة»(1) 


هرکس از خداوند صاحب عزت و جلال حاجتی را می خواهد ابتدا صلوات 
بر محمد و آل محمد فرستد و آنگاه حاجت خویش را طلب کند و سپس 
دعا را با صلوات بر محمد و آلش به پایان برساند, زیرا خداوند تبارک و 
تعالی بزرگوارتر از آن است که طرفین دعا را مستجاب فرماید وسط آن 
را رها کند. چه آنکه صلوات بر محمد و آل محمد از سوی پروردگار رد نمی 


کردد: 


و همو فرمود: «کُل دعاء بدعی اللهٌ عَرَوِجَلَ به محجُوبْ عَن السّماء نی 
ها مَحَمّدٍ و آل مَحَمّد ی»(2) 
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هر دعایی که به سبب آن خداوند عژوجل خوانده شود در حجاب است و بالا 
تم زود تا انجان که.بز.هجمد.و آل مخهد درود فر نتساده نود 


7- ور کت دیگر صحیفه خلوصی است که در صاحب دعا ملاحظه می شود و 
اگر نبود اخلاص آن حضرت. این گونه جاوید و پایدار نمی ماند و از ذهنها 
محجو و حذف می شد. 


کسی که می خواهد با خدای خویش راز و نیاز کند و مشغول خواندن دعا 
شود باید خانه دل را از غیر خدا پاکسازی نماید و باور داشته باشد که آنچه 
در آسمانها و مین است در دست 0 پروردگار می باشد پس چه 
شک سراغ هرکس برود خود محتاج و نیازمند است. 


اخلاص در دعا به خاطر تفاوت درک و شناخت افراد مراتبی دارد؛ بعضی در 
اين مقام هستند که انگیزه خود را از دعا خواندن به جهت مقاصد مادی و 
دنیوی پاک کنند و با توجه به ثواب و عقاب اعمال به قصد رسیدن به حور و 
غلمان و قصرهای اخرت و ترس از عذاب دوزخ دعا می خوانند و به همین 
علت در کتابهای دعا جستجو می کنند و هر دعایی که واب اخروی بیشتری 
داشت انتخاب می کنند. 


و برخی پا را فراتر نهاده و بدون طمع رفتن به بهشت و يا ترس از آتش 
جهنم» , بلکه فقط جهت برقراری ارتباط با معبود و انس با حضرتش دعا می 
خوانند که این گره احرار و آزادگانند. 


امیرمومنان علي علیه السلام عرضه می داشت: «الهی ما ۶ یک خوفاً من 
نارک و لا طمعا فی جک بل وَجدیک آهلاً للعباده قَعَبَدثکَ», تون تا .را 
به علت ترس از آتشت و یا به امید رفتن به بهشتت عبادت نکردم بلکه تو 
را شایسته و سزاوار بندگی یافتم و به عبادتت پرداختم. 


قصد همه وصل حور و خلد برین است*** غایت مقصود ما : نه آن و نه این 
است 
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8- دوستان خواننده توجه دارند که امام سجاد علیه السلام در سراسر 
صحیفه پس از صلوات بر محمد و آل محمد بیشترین ذکرش استعاذه به 
پروردگار است. اضافه بر آنکه ی ار ی و 
مهم پرداخته, و از شر رذایل اخلاقی و شیطان به خداوند پناه برده است ! 


من آموزش دهید که بعد از هر نمازم بخوانم و خیر دنیا و اخرت را در بر 
داشته باشد؟ 


امام علیه السلام برای او نوشت پس از هر نماز بگو: «آعُودٌ یقچهک الکریم 
و ریک الّتی لاثرامٌ و فدرنک التی لایمتنغ منها شَبیْ مين شر آلذنیا و اجره 
من سر الأوجاع کلها»(1), پناه می برم به درگاه تو ای خدای کریم و به 
عرُتت که سست نگردد و به قدرتت که هیچ چیز از شرّ دنیا و آخرت از 
جمله دردها و ناراحتی ها نمی توانند مانع اجرای آن گردند. 


فو ای ها ای ی اف وا اس تا ات 
صحیفه سجادیه را مسئلت می نمائیم زیرا که عبادات از هر نوعش که 
باشد بدون دعا,ء ناقص و بی محتوا| خواهد بود. 


کسانی که در حال تما و تقاضا از خدای خویشند و حلاوت مناجات را با کام 
اه ات ی ۱ سا رگ 
را می گذرانند و اين توجه و ذوق و شوق بیشتر متعلق به آنهایی است که 
بیش از آن مقدار که به حوائج مادی خویش فکر کنتد مد اصل: دعا ن 
مناجات و عرض حال خود به پیشگاه پروردگار اهمیّت می دهند و در واقع 
به برقراری ارتباط و انابه و تضرع به درگاه الهی بیشتر خود را محتاج می 
بینند و از اینکه نتوانسته اند با حضرت حق رازی و نیازی داشته باشند غصه 
مخ ور ده سای عالضان.هان است کم سیدا لا خیم علینت ا لخن 
علیه السلام در مناجات المریدین عرضه می دارد: 


ص : 9 


5 فی مناجاتی زروحی و5 راختی 5 عندک دواء علّتی 5 برد لوتی» 
ِ_ من در مناجات با نوست و داروی بیماری من و علاح ات 
قلب و تسکین سوزش جانم در نزد توست. 


ار کرافی. افتدا قی کنجم ۵ عباراتی را که در دعای روز چهارشنبه 
می فرموده عرضه می داریم که: 


«آدغوک, دُعاء من صَعقت وسیلنه وانقطعت جیللهُ وَاقترتِ َجلّهْ و تدانی فی 
الذنیا مه واشتة ت الی رَحمتک فافنة و عَظْمت [ فریطه حسرَنَهْ و کتَرت 
له و غترلة و حلصت لوجهک تویئة قصل علی مَحَمّد خان م الثبیین و علی 
آهل تیه الطیينَ الطاهرین وارژقنی شفاعه مُحَمّد اللهٌ غلیه و | 


سپ و 


تحرمنی ضحته انک آنت أَرحم الزاجمین». 
سیدکاظم ارفع 
ره لام 2421222 خر دنمان 1979 


۶ 


23 


و اله ولا 
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راویان صحیفه 


حَدیّنا ابو عبدالله جَعقرین مُحَمّد الحسنی, قال: حَوتنا عبذالله اب مر 
خطاب ارات قال حد: ای عَلی ابر الّعمان الاعلمٌ, قال: حدن 
غمیژین فتوکل اقيرة التلحی عن آببه فتوکل ابن هاژون. قأل: اهلی. ۶ 
سیدی الصادق, بو عبدالله: جَعفرٌ ابنْ محمد. قال: ادلت جدذی علم؟ بن 
الکسن علی ایی محفر بن عل علنهم اعمعین العاام مهن متی. 


۳ 0( 
با ار ی اسر رل و سیر اما 
صادق علیه السلام فرمود و نوشتم و امام صادق علیه السلام فرمود که 
مرا ان بر اس ها ام ی ار 

امام محمد باقر علیه السلام تقریر فرمود و پدرم نوشت. 


۳ ‌ 
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(1) و کان من ذغایه علیه السلام اذا ابنداً بالخعاء بدا بالتحمید اله عوجل والتتاع علبه ققال 
ِ س‌ گم 9۳ و رد ی من 0 رو كِ لها ۳ 
الحَمَذ له لول بلا ول کان بل و الاجر بلا آخر یَکونْ بَعَدَ. آلذٍی قضْرّث 
۳ 1 ۱ب ِ ۳ رو آم-؟۲ ۱ #۲ 
عِن روْیتّه ابصاژ الاظرین, و عَجَرّت عَن کته اوْهامْ الواصفین. ایتدع بقذرته 
9 0۵ س _ سس تس ۳ 4 # 
الخله انیواعاء و اطثر عهم علی شیم اعیراعا. ن۶ شلک نهم طریق زرادنه, 


سم و 0 ۵ ۳ ز مح لا 1 - 0 و ۳ 2 دنل لا _ و 6 ۳ ۳ 1 2 9 ۳۳۳ 
و بعنهم فقی سپبیل یه لا یِمَلِکون تاخیرا عَمّا فد مهم الیه, و لا یستطیعون 


5 ۳ ۲ س‌ ۳ ات و ِ ۳1 
تقذما الی عا آترهم عه, و جعل لکل زوح متمم فونا معَلوما عنسوما من 
ی[ وه و هرس لا رو 8 و رت دور ۵ جع ک 5 [َخ 
زرد + بعص من راده احص» و بت برد تفص مهم راید نم صرب 


بر هفة باأعوّام 5هره» خی ادا بلع فضی [رَ 0 5 اسْتَوعت جسَأت ک 0 
قبصه قَبِصَهٌ [لی ها ندیه له 
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1 
حمد پروردگار 


حمد اختصاص به پروردگاری دارد که اول است و کسی قبل از او نبوده, و 
اخر است و کسی بعد از او نخواهد بود. 


هاش کید ان ار یت ای ای وی 


او با دست قدرتش خلق موجودات را بنیان گذاشت و با اراده اش 
مخلوقات را اختراع نمود. سپس موجودات را در مسیر خواست خویش 
قرار داد و انان را در راه محبت خود استخدام کرد. در حالی که دست 
پرورده های او قادر نیستند خود را از مقذم بودن به تاخیر اندازند و يا از به 
تاخیر افتادن خود را جلو قرار دهند. خدایی که برای هر موجود زنده روزی 
معین تقسیم فرموده و کسی نمی تواند از انکه زیاد داده چیزی بکاهد و یا 
به انکه کم داده چیزی زیاد کند. 


آنگاه خداوند تباری: و.ععالی .برای هر کدام. آنها در زندکی. مدتی. معین.:3 
پایانی معلوم قرار داده تا در محدوده عمر به خواسته های خود برسد و 
سالهای زندگی اش پایان پذیرد و حساب عمرش را تمام و کمال بستاند و 
در نتیجه به وعده هایی که به او داده از اجر سرشار بهشت و یا پاداش 
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من عوفوز توابه, او عخدور غقابه, لیخزی الذین آساغوا بها غملوا و تخرة 

الذین أحسَئوا بالخشتی, عذلا مِنهة, تَقَدَسّت أَسْمَاوّة, و تظاهرث لاه لا 

یُسال عَمّا یفعل و هم بُشالون. و الحَمَدٌ له الذی لو حبس عَن عباده مَعرِقَة 

حمدو علی ما ابلاهم من متنه المتَتابعه, و أسَبع عَليِهمٌ من نعمه المْتظاهره, 

لتصَرُّفوا فی متنه قَلمّ یَْمَدُوة, و تسوا فی رژقه قَلمْ یِشکرّوة, و لو کائوا 
و ی ت 


ِ ۱صا‎ 
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٩ 

1 
5 
3 
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۳ 3 دم تا 9 2 

مس ح- ۳ مس مج و 2 کر تس با و 01 و ۶ لا 
عَرفتا من تعسیه, و الهَمتا من شکره, و فتح لتا من ابواب العلم بژبوبیته. 5 
]مج - 1 ِ ‌ِ مس لاس ۳ 1 
دلتا علیه من الاخلاص له فی توجیدو, و جَنبتا من الالحاد و الشک فی امره. 
۰2 لد و ماه ات +و و 7 زر ج ۵ بو سا و سح بو ج | 
حَمدا| بجر 9۷ فیمن حمدم ,من خَلقه, و سیق به من سبق ال رصاه و 
9 0 | ۲ لا 1-1۰ .. الده - ه ۶ 012 2 ۱ 2-0 ۳ 
عفوه. حمدا یضی ۶ به ظلماتِ برز» و ات تور و 

نس ان و 9 ۳ سا ون 
بُشَرّف به متازلتا عند مَواقف الاشهاد, «یوَم تجْرّی کل تفس بما کسبت و 

2« 2 ی 5 جمیل ‏ کح 2 

هم لا بَظلمون». «یوَم لا بُغنی موّلی عَنْ مَوّلی نا و لا هم ینصرژون» 
حمدا پر تفع ما أ1 ین ذ 9 


«تا کسانی را که بد کرده اند در برابر کارهایی که انجام داده اند سزا دهد 
و کسانی را که نیکی کرده اند پاداش نیکو دهد» (سوره التجم- 31). 


و این از عدل خداوندی است که چنین پاداش می دهد. خدایی که اسماءش 
مقذس و نعمت هایش یی در یی است. کسی از او درباره کارهایش 
سئوال نمی کند, ولی از کرده های بندگانش سئوال خواهد شد. 


حمد مخصوص پروردگاری است که اگر بندگان خود را از شناخت 
شکر گزاری نسبت به نعمت های پی در پی و کرامات پیوسته اش محروم 
می کرد از نعمت های حضرت او استفاده می کردند ولی حمدش را بجا 
تفت ا مدید و روزی آنها را وسعت می بخشید ولی شکرش را ادا نمی 


کردند. 


و اگر از حمد و شکرش محروم می ماندند از مرز و حدود انسانیّت خارج 
شنده و دز خروم ههاربایان قرار خی کرفتند ور ان ضی: شدند کف در کنات 
محکم خود ایشان را توصیف فرموده است: «نیستند جز چهارپایان و بلکه 
از آنها گمراهترند» (فرقان- 44). 


حمد خدای را به خاطر آنچه از خود به ما شناساند و طربقه شکرگزاری 
اش را به ما الهام فرمود و درهای دانش و درک ربوبیتش را به روی ما 
گشود و ما را دلالت نمود که چگونه به وسیله اخلاص به مرتبه توحید و 
ِِ حضرتش برسیم و از انحراف و دودلی در امر خویش دورمان 
خت 


چنان حمدی که برای ما در بین مردمی که هماره حمدش را بجا می آورند 
زندگی بخش باشد و از کسانی که در جلب رضا و عفو پروردگار سبقت 
گرفته اند. سبقت گیریم. حمدی که به وسیله آن تاریکی های عالم برزخ را 
برایمان روشن سازد و راه جهان آخرت را : بر ما آسان نماید و منازل ما را 
در مکانهای گواهان شرف بخشد. 


«روزی که هرکس در گرو اعمال خویش است و به کسی ظلم نمی شود, 
روزی که دوست برای دوست خود کاری نمی تواند بکند و انها پاری 
نشوند» (جاثیه- 22 و دخان- 41) حمدی که از ناحیه ما تا بالاترین مرتبه بالا 
رود, در کتاب نوشته شده ای که مقربین بر ان شاهدند. 
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حمدی که باعث روشنی چشم ما شود, زمانی که چشم ها خیره می گردند 
و سبب رو سفیدی ما گردد, روزی که چهره ها سیاه است. حمدی که سبب 
شود از آتش دردناک دوزخ آزاد شویم و به جوار رحمت حق رهسپار گردیم. 
ی ی یم وی ی ی ی ی 
که جاودانی و جایگاه پرارزش همتتنتدکی است همسایه و همنشین انبیاء 
مرسل شویم. 


حمد مخصوص خداوندی است که اخلاق پسندیده را برای ما انتخاب نمود و 
روزی های پاکیزه اش را در اختیارمان گذاشت. و تاج برتری بر همه 
مخلوقات را بر سر ما نهاد و کاری کرد که جمیع موجودات به قدرت 
پروردگار منقاد و فرمانبردار ما شوند و به نیرو و عرّت حق به اطاعت ما 
درانتد: 


حمد خدایی را که درهای حاجت به غیر خودش را بر روی ما بست؛ پس ما 
چگونه می توانیم سیاسش را بجا اوریم؟ يا از این همه نعمت هایش ادای 


حمد خداوندی را که وسایل گشودنی ها و ابزار دفع کردنی ها را در 
وجودمان قرار داد و ما را به ارواح زاند کین بهره مند ساخت و اسلوب و 
ساختمان اعمال را در ما ثابت فرمود و ما را با غذاهای پاکیزه و متنوع اشنا 
ساخت و به فضل و کرمش بی نیازمان کرد و به لطفش زندگی به ما 


آنگاه دستوراتی به ما داد تا در طاعت و بندگی اش امتحانمان کند و ما را 
از انجام کارهایی نهی فرمود تا در شکرگزاری اش آزمایشمان نماید و ما با 
دستور آتش مخالفت کردیم و در آنچه نهی فرموده بود داخل شدیم ولی 
پروردگار در کیفر دادن ما شتاب نکرد و در انتقام گرفتن از ما عجله ننمود 
بلکه به خاطر رحمت خویش بر ما کرم نموده و به علت رأفت و بردباری 
فوق الغاوخ خویش انتظار باز گشت و هدایت شدن ما را کشید ! و حمد 
کپ 
۳۱ 9 | 
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۱ 


اکسائة انا و جشم قطلة علیناه قما هکُذا گانث شتثة في التوته من کاب 
فلت لد وضع عَتاٍ ما لا طاقة نا يه, و لغ یْکلفْتا لا وشعا, و لم بُجَشَختا ال 
یُسراء و لَمْ یِدَغ لاحد مثا خجْه و لا غذُراء قالقالک متا من هلک عَلیه, و 
۱ مثا مَن رغب للیْه. و الحَمَدٌ له یکل ما حَمده به أذْتی تلائکته الیه. 5 
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البته روش پروردگار در مسئله توبه برای امتهای قبل از ما همانند توبه 
کردن ما نبوده و خدای مهربان چیزی که در طاقت ما نبوده برداشته و بیش 
از توانمان ما را تکلیف نفرموده و جز اسانی و سهولت برایمان نخواسته تا 
انجا که برای هیچ کدام از ما عذر و بهانه ای باقی نماند. با این اوصاف هر 
که از ما پروردگار را نافرمانی کند نابود خواهد شد و هر که به او رغبت 
نشان دهد و توبه کند سعادتمند می گردد. 


حمد خدای را به مثل حمدی که فرشتگان نزدیک به او و آفریده های 
پرارزش او ۳ انجام می د هند حمدی که بر دک( و ستایش ها 
برتر باشد, همانند برتری نزاه‌رزد کاز ها بر همه افریده هایش. و نیز حمد 
برای او به خاطر هر نعمتی که به ما و همه بندگانش از گذشته و حال داده 
به عدد آنچه که خود بر آنها احاطه علمی دارد و برای هرکدام از نعمت ها 
چندین برابر به طور دایم تا روز قیامت. 


حمدی که حد و خدود آن ۵ تسا بو شمفاوه ان پایان ندارد و نمی توان به 
انتهایش دسترسی پیدا کرد و مذتش قطع شدنی نیست حمدی که ثمره 
اش بندگی و بخشش حضرت اوست و وسیله ای برای رسیدن به رضا و 
آهرزتتن نو بالاخرم رفتن به بهشت می باشد. حمدی که پناه از عذاب و در 
امان بودن از خشم پروردگار و کمک برای وت و اطاعت حضرت حق 
باشد و حمدی که مانع از گناه و مددکننده انجام واجبات و تکالیف ما شود. 


حمدی که به توسط آن در بین سعادتمندان از اولیاء خدا| سرفراز شویم و 
از بر کت ان .فرصت مدا و دکشته سر انب اساخه. دشفتان. پزورد رای 
ترآئیم که او پاور مومنین و ستوده شده است. 
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س‌ 


(2) و کان مق ذغابه له السلام بغد هذا اللخمبد. فی الطلاه علی وشول ال صلی ال لب و ال 


و الْحمَد له الذی مَن علیّتا ِمْحقد تیه صلّی ال عَلَبْه و آیه- دون الأقم 
المَاضته, و الفْرونِ السالقه بْدْرته ای لا تفجر عن شی ء و ار 


وا شی ۶ و ان لطف. ة قختم بتا علی چمبع مَن دا و جَعَلتاً شهداء علی 
من جعد. و گلرنا یمه غلی من قل. ال قصل غلی مر مینک ی 
وخیک, و تچیبک من حَلَکَ, دنک من عارک. امام الرحمه, و قاید الخیر. 
مِفْتاح الْبَرَکّهٍ. کما تضت لأمرک تَفْسَة, و عَرَض فیک موه ید و 
کاشت فی الذعا نک حافت. و ارت فی رضاگ | سْرتهة, و قطع فی اخباء 
دینک رَجمة, و افضی الادَْیّت علی جْحودهم. و قَرّبٍ الافصین عَلی 


اسْتَجَابَتَهمْ آک, و والی 
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2 
درود و صلوات بر محقد و آل محشّد 


ی و 
آله و سلّم بر ما متّت گذاشت در حالی که امتهای پیشین و مردم قبل از ما 
از هزم هید شدین ان ان کرام محر وم نود ند این به قدرت نا 
ناپذیر باریتعالی مربوط می شود که هیچ چیز هر اندازه بزرگ باشد ۲ 
رهایی ندارد. 


آری خداوند تبارک و تعالی جمعیت ما مسلمانان را آخرین ن آفریده های خود 
قرار داد و ما را در برابر منکرین حقایق شاهد گردانید و ما را به فضل و 
کرمش بر مردمی که کم بودند فزونی بخشید. 


بار الها بر محمد که امین وحی ات بود درود فرست. همو که از بین 
مخلوقاتت برگزیده شد. او که رهبر رحمت و پیشوای خوبی و کلید برکت 
بود. همان ظهر که حرش خمد زا معطف نت اتعام دته را تت کرده بود و 
در راه رضای تو بدن خویش را برابر سختی ها و ناملایمات قرار داده بود. 
تا انجا که جهت زنده کردن دین تو با ارحام خویش قطع کرده و اقوام خود 

به خاطر تو دور گردانید و بیگانگان را بر اثر قبول تو و دين تو جزء یاران 
خویش نمود و با دورترین مردم برای رضای تو پیوند دوستی بست و به 
خاطر تو با نزدیک ترین فامیل خویش دشمنی کرد. 
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همو که خود را در راه تبلیغ پیام تو خسته کرد و در دعوت مردم به آئين تو 
سختی ها به جان خرید و به نصیحت و اندرز انهایی مشغفول شد که به راه 
راست دعوتشان کرده ای. او که به شهرهای غریب هجرت کرد. به جایی 
که از وطنش دور بود و محل رفت و آمد و زادگاه ای اه و مجالست 
او نبود و اين بدین خاطر بود که دین تو را عرّت بخشید و بر منکرین تو با 
کمک دیگران غلبه پیدا کرد تا در نتیجه آنچه که درباره دشمنانت از فتح و 
پیروزی لازم نود به دست امد:و آنچه که:دربارم:دوشتانت آنذيشته می کزد 


رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم از تو یاری طلبید و تو پاری اش 
کردی تا اینکه با نیروی تو به جنگ با دشمنانت اقدام نمود و تا آنجا پیش 
رفت که در شهرهایشان و حتی در خانه هایشان بر آنها تاخت و فرصت 
ختدت اسان تداه سا الاه دس تما هرد ۵ طلامت الا گرفتم 
گرچه برای مشرکین خوشایند نبود. 


واه رل تسیل ای ام ی هی مها 
بهشتی نایل فرما تا هیچ کس با او از نظر مقام و رتبه همانند نباشد و هیچ 
فر شته ای هر چند از مقربین درگاهت باشد و هب پیامبر مرسلی با او 


بارالها شفاعت حضرتش را بیش از آنچه که به وی وعده داده ای شامل 
حال دودمان پاکیزه اش و امت مومن او بفرما. ای خدایی که خوش وعده و 
خوش قول هستی و ای کسی که بدیها را چندین برابر به خوبیها تبدیل می 
کنی, به تحقیق که تویی صاحب فضل و کرم بزرگ. 


ص: 27 


9( 


و گان من ذُعَایْه عَلَیْه السَْامُ فی الصّلاه علی حَمَلّه الْعَرّش و کُل مك قرب 


للم و حمَلة عزشک الذین لا یعون مِنْ تسییچک, و [ یِسامُون من 
تفدیسک, و لا پشتخسیژون من عبادیک, 5 لا بلتژون التقصیر علی الجذ فی 
ام 


3 , و آا یِعْفْلْون عّن الوَله الیک و اسْرافيل صاحت الصْور. الشاخص الذی 
1۹7 الان, 3 خلول لام قبنبهٌ فد بالفکه. صَوّعی رها القْبور. و 


۳ 1 


1 


میگانیل زو لاه تیک و الْمکان الژفیع من طاعتي. و جبّریل الامین علی 
ویک المَطَاعٌ فی هل سَماواتک, المکینْ لدیک, زب عندک. و الروخ 
الذٍی هو عَلی مَلایْکه الخجّب. و الژوخ الذی هو من آمرک, قضل عَلبَهمَ. و 
علی العلایکه ادین من دونهٌ ین شکان سعاوانک, و أقل ات 


3 


درود بر فرشتگان عرش الهی 


۳ 
سست نمی گردند و حاضر نیستند تا قصور و کوتاهی در انجام تکالیف را بر 
تلاش و کوشش در اجرای دستوراتت برگزینند, و یا لحظه ای از شوق و 
ذوق به سویت غافل شوند. 


از میان آن فرشتگان حضرت اسرافیل صاحب صور است که هماره انتظار 
اجازه تو را می کشد و تا به محض صدور دستور بر صور بدمد و مردگان 
در قبرها را آگاه سازد و دیگری میکائیل صاحب جاه و مقام نزد توست که 
در طاعت و بندگی ات منزلت بالایین: دزد و آن دیکر خبر تیل. افین وخی 
توست که اه ها تشن فرمانبردار اویند و اوست که نزد تو دارای 


و فرشته دیگر حضرت روح است که بر فرشتگان حجابها فرمانروایی می 

کند و فرشته روح از عالم امر توست. پس بر همگی آنها درود و بر 0 
فرشتگانی که از نظر مرتبت و مقام در رتبه پائین تر هستند نیز درود و 
سلام از قبیل ساکنین اسمانها و انهایی که در رساندن پیامهایت امانتدارند. 


ص: 20 
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همان هایی که خستگی و سستی در وجودشان راه نیابد و و شهوتها باعث 
نمی شود از تسبیح تو بازمانند و نیز فراموشی که ناشی از غفلت هاست 
انها را از بزرگ دانستن تو مانع نمی شود. 


رشان کم وید کات خاش تارف کم بر ت انس ]فقو و او به رید 
هایت را با حرص و ولع بازگو می کنند و در برابر کبربایی و بزرگی ات 
متواضع و فروتن اند. 


و فرشتگانی که وقتی لهیب آتش جهنم را به سوی نافرمانان و گنوکاران 
می بینند می گویند: پروردگارا تو منژهی و حق بندگی تو را آن طور که 
سزاوار است بجا ی ِ درود فرست برایشان و بر روحانیین از 
فرشته هایت و آنهایی که بو ارخمدندبه آنان: که: اخبا تیا ند 
امبانت می رسانند و امیان وحی ات می باشند. و درود فرست ۱ 
فرشتگانی که برای خود انتخاب کرده ای و آنها را از خوردن و آشامیدن 
نعمت های خود بی نیازشان کردی و ایشان را در طبقات آسمانها جا دادی. 


و آنهایی که در اطراف آسمانها ساکن شده تا تا وعده ات به پایان رسد و 


جبان اخرت آقار گر و سلام و درود بر خزانه داران باران و حرکت 
دهندگان ابرها و بر فرشته ای که با صدای زجرآورش رعد را ایجاد می کند 
۵ زهانی: کف.ان*ضتدا زگذآوز شد شفله ها بری درخسنش بیدا هی کند 


درود بر فرشتگانی که مشایعت کنندگان ی 
و نازل شوند و فرشتگانی " که بر بادها فرمانروایی می 


ص: 31 


ی و اندازه باران ‏ یا ارات 
آموخته ای و سلام و درود بر فرشتگانی که برای اهل زمین رسولان بلا و یا 
رحمت تو هستند و بر سفیران ای ۱ ۱ 
کرامت که کارشان نوشتن اعمال است و درود بر فرشته مرگ و یارانش و 
بر منکر و نکیر و فرشته رومان که مأمور بازپرسی و آزمایش مردگان در 
توش ای تا ی 
سلام و درود بر مالک دوزخ و بر رضوان و کلیدداران بهشت. 


سلام بر آن ملائکه ای که دستورات حق تعالی را نافرمانی نمی کنند و 
آنچه بدان امر شده اند انجام می دهند. همان هایی که به انسان های 
سعادتمند خطاب می کنند که: درود بر شما به خاطر شکیبایی در دنیا و 
پایان کار شما چه نیکوست و آنهایی که به انتظار دستور نشسته اند تا 
بدانها فرمان داده شود که انسان بدبخت و مستحق آتش را بگیرید و وی 
را به زنجیر ببندید و سپس او را به سوی جهنم بکشید و در آتش اندازید و 
این فرشتگان کارشان را با شتاب انجام می دهند. 


و بر آن فرشته ای که نامش را نیاوردیم و مقام و منزلتش و مکان و 


و بر ساکنین در هوا و زمین و بر آب و هرکدام که بر خلق گماشته شده 
اند. پس بر جمیع ایشان درود فرست روزی که هرکس با دو فرشته یکی 
راننده به سوی معاد و دیگری شاهد بر اعمال حاضر می شود. 


یس درود فرست بر ایشان, درودی که سبب مزید کرامت و بزرگواری و 


طهارت و پاکیزگی آنها شود. 


پروردگارا هرگاه بر فرشتگان خویش درود فرستادی, درود و سلام ما را نیز 
به آنها ابلاغ فرما و سپس به خاطر گفتار نیکی که عبارت بود 9 
ماک ماش فر وت کشه ح مصا یه خرن گرم 


ص: 33 


(4) ج کان مق فغانه عان الشلاخ فی الضااه غلی: انباع الوفل چ فصافنمع 


للم و آتاغ سل و مُصَدَفْوقم من ال الاأرْض بالْقیّب علد مُعَارَصَه 
المُعاندین لهَمْ پاللکذیب و الاشتیاق الی المزسلین یحقایق الایمان. فی کل 
دهر و مان ارسَلت فیه رسْولا و اقمت لاهله دلبلا من لذَن ادَم الی مُحَمَدٍ 
-صلّی ال علیّه و آله من یمه الهُدی, و قادو أَهلِ_الثقی- علی جميعهم 
اسلا قَادکرَهَمٌ ملک بمئفره و رضوان. له و أضْحابٌ مُحَفد حَاصَه 


4 


درود بر پیروان پیا مبرا| ن 


خداوندا تاو در وی ریت بر وان آتبتاع و انمایی که در باطن ایمان 
آوزدنگ: در همان حالی که معاندین پیغمبران زا ککدیش بفی. کزدند. آنها 
مشتاقانه با حقیقت ایمان به آنها می گرویدند. بار الها برای مردم هر زمان 
پیامبرانی فرستادی و بر هرکدام_ آنها اقامه دلیل کردی زان ادها 
حضرت محمد اضلی. آلله. علیه. و اله .ق شلع که. همکی زهبران. هدایت .و 
پرهیزکاری بودند بر آنها نیز سلام و درود فرست و آنها را از خود به 
مففرت و رضامندی یاد کن. 


خداوندا به خصوص بر یاران پایدار و صمیمی حضرت محمد صلی الله علیه 
و اله و سلم و انها؛ یی که سختی ها را به جان خریدند او را به بهترین شکل 
پاری نمودند درود فرست وس آنان که دز یمان آوزدن.و قبول. دغوتنش 
گوی سبقت را از دیگران ربودند و در آن هنگام که دلایل رسالتش را می 
شنیدند اجابتش کردند. 


و بر آنان درود فرست که برای آشکار ساختن حقایق دین او از زن و فرزند 

ذشتند و حبنی با پدران و یا فرزندان در تثبیت مقام ارزشمند نبوت آن 
گرامی ِ کارزار و مبارزه برخاستند و به خاطر وجود مبارک رسول الله 
صلی الله غیت اه اس رش ند 


ص: و3 


13 


من وا فلطوین, علي مه یرون تَجارة لن تور قب مودتم. و 
1 یر اد تعلَموا بعرونه, یقت ِ منهْمٌ الْقَرَابات 1 سَکنوا 
13 هم الم ها ترکوا تک فیک و أرَضِهم من 
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نگ و تفتفوم با 
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بارالها بر اتانکة از علاقمندان واقعی پیامبر بودند و در راه دوستبی آن 
درود فرست. 


و بر کسانی که وقتی تک ما سار آمردتز قبایل و عشایرشان, از آنها 
دوری جستند و چون در سایه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار 
گرفتند اقوام و نزدیکانشان آنها را فحانه پنداشتند. 


بننن: پرورد کارا آنچه را که به خاطر تو از دست داده اند از جهت پداش 
فراموششان مکن و ایشان رز رای انکه شنیب ند :خر دم, به دی نو 
بگروند و همراه با پیامبرت دیگران را دعوت به اسلام نمودند از کانون 
رضای خویش خشنود ساز و به دلیل اینکه برای رضای تو از شهرها و 
موطن خویش هجرت کردند و از زندگی مرفه و خوب خود در تنگنا قرار 
گرفتند مزد شایسته ای عنایت فرما و نیز آنهایی را که در سربلندی دینت 
کوشا نودند و-خود را از مطلوفیت در آهردند و باغت کرت دیندار ار یدید 
پاداش عطا فرما. 


خداوندا بهترین پاداش خود را به پیروان راستین اصحاب (خاص) پیامبر 
اختصاص ده شهار تفای کدی کهیر و پروردگارا ما را با برادرانمان که در 
انهان اورزتن از ما تفت کرفتنو با مر . همان هایی که به سمت اصحاب 
(خاص) میل کردند و بدانجا رو کردند و در عقاید و رفتار به روش نها 
معتقد بودند و عمل کردند. 


کسانی که در بینش و طرز تفکرشان تردیدی راه نیافت و در تبعیت از آثار 
هدایت و نیکبختی اصحاب (خاص) اسیر دودلی نشدند. در حالی که از 
مددکنندگان و متدین به دین و هدایت یافتگان به هدایت ایشان بودند و در 
این رابطه اتفاق نظر داشتند و هیچ گاه انها را به خاطر نقل احکام و 
روایات مورد تهمت قرار نمی دادند. 


تار تشر کار ام فان ایان (عاض شین ال ضلی الله عا ی الم 

و همسران و فرزندانشان و بر هرکدام که تو را اطاعت کرده اند از 
امروز ۳ روز قیامت درود فرست. چنان درودی که به توسط ان از 
نافرمانی تو مصون گردند و جای وسیعی از بهشت را جایگاهشان کن و 
نگذار تا از ناحیه شیطان به آنها فریب و خدعه ای وارد شود و در هر کار 
پسندیده ای که از تو کمک خواستند یاری شان نما و آنها را از حوادث شب 
و روز مگر آنکه خیری در آن باشد حفظ فرما. 


ص: 


37 


چنان درودی که باعث شود به آنچه در اختیار توست برایشان مایه امید و 
اطمینان و طمع شود و آنچه نزد خلق توست و به بندگانت عطا کردی آنها 
را به تهفت واداز نسازد. تا در نتیجه آنها را به میل و رغبت به سویت سوق 
دهی و خداترسشان نمایی وچ ین حالی که رندکن وسیعی دارند کاری 
کنی که دلبستگی به دنیا نداشته باشند و عمل برای اخرت و اما کین برای 
مرگ را مورد علاقه ایشان قرار دهی. 


خداوندا وضع آنان ر به گونه ای نمایی که در هنگام جان دادن هر نوع 
ناراحتی را برایشان آسان کنی و از مراحل پس از مرگ چون آزمایش ها و 
سختی ها مانند افتادن دلن آتش و جاودانگی در آن معافشان داری و آنها را 
به جایگاه ارام و اقامتگاه پرهیز کاران روانه سازی. 


ص: 39 
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گان من اه عَلَیّه السْلام لِتَفسه و لاه لته 


ص . ۱ و | و ۳ 1 -1 7 1 بب - 1 
با مَنْ لا تشقضی یْب عَظمته, صل علی مَحَمَدٍ و اله, و احجبتا عَن الولحاد 
فی عَظمتک, و يا مَن لا تنتهی مَده ملکه, صل علی محَمد و اله, و اعتق 
مر ۱ 
اعح|* ]2 - اس یه ح 
جعل لتا تصیبا فی رخمتک. و پا من 1 لع دون روبته الابضاز صل علی 
و ح لا ِ ]۵0.م مه . - -] - و ره وم 9 ِ 
نو و الق و اب ال یگ و یامن سعل عبر جطره الا صل علی 
- ۳۳ تن عت 1 ۰ م2 و > و۳ ‌ِ دج 9 ۳ 
مُحَمّدٍ و اله, و کرفتا علیک, و یا مَنْ نَظهَرٌ عنده بَاطنْ الاخبار, صل علی 
۳ ۳۳ 0 ۳ ِ ۳ ِ- ۳ ‌ِ ۳ ۳ ۳ 
مُحید و آله. و لا تلصکتا لدیک. اللَْمْ للیتا عن هبه الوّهایین بهبیک, و اکفتا 
ِ ِ ِ أ ّ‌ تب ,6 او » س 
اس ك م 4 ِ هِِ 
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دعای آن گرامی در خق خود و دوستانشن 


ام کسی. که کف ای نزو کون هایش پایان ندارد. بر محمد و آل او درود 
فرست و ما را از منحرف شدن درباره عظمت و کبریایی ات بر حذر بدار. 


و ای انکه زمان سلطنت و زعامتش به اخر نمی رسد, بر محمد و ال او 
درود فرست و ما را از زیر بار عذاب و نقمت خود ازاد ساز. 


قآ کشت که دخاش رین فان نمی توب محفاده ق آلن اه دنسر 
فرست و نصیبی از رحمت خودت شامل حال ما فرما. 

و ای آنکه دیدگان قادر به دیدنش نمی باشند, بر محمد و او درود 
فرست و ما را به درگاهت نزدیک فرما. 

و ای کسی که هر بلند مرتبه ای در برابرش کوچک و ناچیز است. بر محمد 
وال او درود فرست:و ما یرادن نزد خود کراهی,بداز. 

و ای آنکه اخبار و مطالب سرّی نزدش آشکار است, بر محمد و آل او درود 
فرست و ما را در محضر خود رسوا مفرما. 

بار پروردگارا به بخشش خود ما را از بخشش اهل جود و کرم بی نیاز کن 
و نیز با بخشش خود ما را از نگرانی اینکه دیگران با ما قطع رابطه کرده 


اند بیرون بیاور تا به دیگری رو نیندازيم و به فضل و کرم تو از هیچکس 
هراس به خود راه ندهیم. 


پروردگارا بر محمد و ال او درود فرست, تندبیرت را به سود ما و نه به 
زیان ما اجرا فرما. 


ص: 1 


برای مخالفین ما مکر کن و برای ما مکر مکن و ما را بر انها غلبه بده و آنها 
و ی ی ی 
ما را به خود حفظ فرما و به سوی خود هدایتمان کن و ما را از خودت دور 
مفرما زیرا هر که را تو پناه دهی سلامت می ماند و هر که را تو هدایت 
فرمایی آگاه می شود و هرکه را به خوبش نزدیک نمایی بی نیاز می گردد. 
بارالها بر محمد و آل او درود ی از تلخی حوادث زمان و شرز 
وساوس شیطان و سختی ستم و غلبه اهل سلطه حفظ فرما. 


پروردگارا تردیدی بیست مایت که به فضل پرتوان نو اکتفا کردند از 
دیرا یار دید مر تاناسون تست ها وس اه 
کن و بی تردید اهل جود و کرم از عطا و بخشش توست که می بخشند, 
پس بر محمد و آل او درود فرست., و بر ما نیز عطا فرما. و تردیدی نیست 
که هدایتگران از نور وجود توست که دیگران را هدایت می کنند, یس بر 
فجفد.ه آل آو درود فرستو فا را نیز هدایت قرما: 


خداوندا هر که با تو پیوند دوستی داشت, حرکات آنهایی که قصد خوار 
کردن او را داشتند بی ثمر ماند و هر که را : نو عطا فرمودی ممانعت بخیلان 
نقصانی در عطای تو وارد نکرد و هر که را تو هدایت فرمودی دعوت به 


پس بر محمد و آل او درود فرست, و ما را به قدرت لایزال خویش از گزند 
بندگانت دور ساز و به لطف و کرمت ما را از دیگران بی نیاز کن و با 
راهنمایی های خود سلوک در مسیر حق را پیش پایمان بگذار. 

بار الها بر محمد و آل آو درود فرست. و سلامت دلهایمان را در پرتو یادی 


از عظمت و جلالت و اسایش بدنهایمان را در قدردانی از نعمت هایت و 


الها بر محمد و آل او درود فرست و ما را از جمله کسانی قرار ده که 
ضمن دعوت شدن خود» دیگران را نیز به سویت دعوت کنیم و ضمن 


هدایت یافتن؛ مردم دیگر را به سویت دلالت کنیم و بالاخره از افراد بسیار 
نزدیک به تو محسوب شویم. ای مهربانترین مهربانان. 


ص: 43 


(6) و گان من دُعَایّه یه ِ ند الَبَاح و المَسَاء 


واجد یا ۳ مود 5 1 مق که ِِ مت 9 صاجبه و 
ولج صاجبهة تِِ بتقدیر من لاد فیما ِِ بو 3 ينْشْتَهم ۶ علیه, فخلق 
ق 


6 
دعای امام علیه السلام در صبح و شام 


حمد خدایی را که به قدرتش شب و روز را خلق فرمود و انها را از هم 
متمایز کرد و بر هرکدام از انها زمان و مذت مشخصی را تعیین نمود. 


خدایی که هریک از شب و روز را در حد معیّنی برای بندگان قرار داد تا هم 
به روزی و تغذیه خود برسند و هم باعث پرورش آنها گردد. بنابراین شب را 
برای ایشان خلق کرد تا از حرکت های خستگی آور و دشواری های روز به 
استراحت و آرامش بپردازند و شب را در واقع لباس و پوششی قرار داد تا 
مردم به راحتی در آن بیارامند که حقا شب برای بشر وقت اسایش و 
گرفتن نیرو است و وسیله ای برای لذّت بردن و دفع شهوت می باشد. و 
روز را برای ایشان خلق کرد تا با چشمی بینا در طلب روزی و فضل 
پروردگار همت کنند و با گردش در زمین هم وسایل سودمند دنیاشان را به 
دست اورند و هم قدمی برای جهان اخرت بردارند. 


خداوند تبارک و تعالي به توسط این وسایل است که کارشان را اصلاح می 
کد مرا رشان را ماش فیباد و ی گرد کر گرم اوقات طاعت 
و بندگی را صرف می کنند و چگونه واجبات و احکامش را انجام می دهند 
تاه اس را که کارهای ‏ راش دما ای اوه نان 
که با رفتار شایسته نیکویی کرده اند پاداش دهد. 


ص: 45 


- 


یجْزی الذین ِِ بالخشتی. الَهْمْ قلک الْحَمذٌ عَلی ما قلَفت نا 
ی ی ی من مطالب_الافواتِ, 5 


۱ 
6 
۱ 
۱ 
ما 
60 
۴ 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
ما 
|0ستت ت-- 
0۵ 
ٍ 
۱ 
ه 
0 
۱ 
۱ 
3 
1 
۲ 
4 
م ۵۵ 


۱ 
۳ 
۵ 

۰ اه . 
اس 

جع 


خداوندا حمد تراست که صبح ها را برای ما گشودی و ما را از روشنایی 
روز بهره مند ساختی و به مواردی که ارزاق ما بدست می آید اشنایمان 
کردی و ما را از آفات و بلایا حفظ فرمودی. صبح کردیم و همه موجودات 
نیز صبح کردند چون آسمان ها و زمین ها و آنچه که در بین آسمانها و زمین 
ها هستند اعم از ساکن و يا متحژک, چه آنهایی که ایستاده اند و چه آنهایی 
که رونده اند و آنچه در هوا بالا رفته و آنچه در اعماق خاک پنهان شده در 
حالی که همه و همه ملک تو هستیم. صبح کردیم در حالی که در قبضه 
قدرت تو می باشیم و سلطه و توانایی ات ما را فرا می گیرد و مشمول 
اراده توایم و هر نوع حرکتی از ما به فرمان تو و هر انقلاب و دگرگونی از 
تدبیر توست. از برای ما چیزی جز آنچه را که تو حکم قطعی فرموده ای 
وجود ندارد و خیری نیست مگر آنچه را که تو عطا کرده ای. 


خداوندا این روز برای ما روز جدیدی است و آن برای ما شاهد آماده ای 
است. اگر کار نیکی انجام دهیم بر ما درود می فرستد و اگر کار بدی انجام 
دهیم با نفرین کردن بر ما از ما جدا خواهد شد. 


تارالقا بر ید و ال اف ند ود فرست و توفیقمان ده تا مصاحب خوبی برای 
آن باشیم و ما را از ایتکه در هنگام جدایی با آن مرتکب لغزشی شویم 
خواه گناه کوچک و يا بزرگ حفظ فرما بلکه ما را موفق کن تا در اين روز 
جدید بر کارهای نیک خویش بیفزاييم و از بدیها خود را تخلیه کنیم و بالاخره 
اول تا اخر روز ما را از حمد و ستایش و پاداش و اندوختن برای جهان 
اخرت و فضل و احسان لبریز کن. 
خداوندا بر دو فرشته با کرامتت که نویسنده اعمال هستند زحمات ما را 
اسان کن و پرونده ما را از کارهای خوب پر کن و پیش آن دو گرامی به 
ای کارا شا ما ارنتا نها 


پرورد کار در هر ساعتی از ساعات این روز جدید بهره ای از بندگانت و 


د0. 
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ک. و تصیباً من کرک و شاهد صِذّق من تلانگیک. الَُمُ صلّ عَلی 


مقر و آله, و اخقطنا من تن آبیتا و من خلفتا و عن مان و عن شعائلتا 
من جهیع تواچیتا, جفظا عاصماً من معْصتتک, قادیا الی طاعتک. مشتقملا 


لِمَحبتک للم صلّ عَلی فحد و له و وفقتا فی تومتا دا و لا هذو و 
فی جمیع ایامتا لاستعمال الخیر. ,و هجران الشز و النعم, و ائباع 
7 ۹ و5 الامقر بالمعژوف», و اللقّی غن المَنکر, و9 حباطه 
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(شلام, و التقاص الباطل و ,و ره الحَقَ و آغزازه, و ازشاد الصا 
و مُعَاوتّه الصْعیفٍ, و داي اللهیف. اللهَمُ ضل عَلی مُحَمْد و آله, و اجْله 
آیمن یوم عَهدُتاة, و أفصَل ضاجب صَیبتاة. و حیْر وفتِ ظللتا فیه. و اجُقلتا 
من اضی من مر غلبه ال و اللهاژ من جُفلّهٍ حَلک, أَشكَرَهم لقا یت 
من نقمک, و افوَمَهْمٌ بما شرغت من شرایعکي, و اوَقَفَهُمْ عَفا حَذرت من 
تهیک. للم ای آشهذک و کقی یک شهیدا, و آشْهدٌ سَماءک و اضک و من 
اکتا من ملایکتک و سار خَلعک فی وی قَذا و ساعتی قذه و یی 


خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و ما را از جمیع ۰ از مقابل و 
پشت سر و راست و چپ حفظ فرما, آنچنان حفظی که مرتکب معصیت 
نشویم و به بندگی ی ۱ ۱۳ 


الها بر محمد و آل او درود فرست و ما را در امروز و امشب و در جمیع 
ایام زندگی برای انجام کار خیر موقق بدار و نیز برای دوری از شرّ و شکر 
نعمت ها و پیروی از سنت ها و اجتناب از بدعت ها و امر به معروف و نهی 
از منکر و نگهبانی از اسلام و سرکوب باطل و یاری و عرّت بخشیدن به 
حق 4 هدایت نمودن گمراهان و پاری ضعیفان و دادرسی ستم دیدگان 


پروردگارا 7 محمد و ال او درود فرست و این روز را ایمن ترین روز و 
بهترین همراه و نیکوترین زمان برای ما قرار بده و در بین آفریده هایت ما 
را راضی ترین آفریده از گردش شب و روز و شاکرترین نسبت به نعمت 
هایی که عطا فرمود_ ای و مقأوم ترین اجرا کننده احکام و شرایعت و 
تزهیز کار ترنن افر اد از انچه‌ زا که تو.نهی. فرموده ای تنما. 

خداوندا ترا شاهد می گیرم 1 تو برای گواهی دادن کافی هستی و نیز 
اسمان و زمینت و آن فرشتگانی که در اسمان و زمین ساکنند و سایر 
مخلوقات را شاهد می گیرم که در اين روز و این ساعت و در اين شب و 
در این جایگاه خود شهادت می دهم که تویی خدای یکتا که غیر تو خدایی 


ص: 49 


تویی برپاکننده عدالت و مجری احکام عادلانه و مهربان نسبت به بندگان و 
توبی صاحب قدرت و سیطره بر خلق و رحم کننده بر افریده هایت. 


توافت یش که رسمه لین اللی غیت ور امه سم سوه 
گذاشتی و او به خوبی ابلاغ کرد. وی را به نصیحت امتش فرمان دادی او 
ام را تا 


بارالها بر محمد و آل او درود فرست بیش از آنچه بر آفریده هایت درود 
فرستاده ای و بر او از جانب ما بالاترین موهبتی را که بر بندگانت عطا 
فرمودی عنایت کن و پاداش ده از ناحیه ما به او برترین و باکرامت ترین 
پاداشی که به هر پیامبری از ناحیه امتش به او داده ای. 


پروردگارا نویی بخشنده نعمت های قزر کل و نویی آمرزنده لغزش های 
سنگین و تو از هر مهربانی مهربانتری پس بر محمد و آل پاک و پاکیزه و 
برگزیده او درود فرست. 


ص: 51 


‌ 


ی ان ادا عرصت له مه ۳ ره و۳ ۳۱ 


ِِ فی اد 1 ِ - ِ الابقا دَقفت., و لا بلکشف ملع 


كِِ ورسخ ِ ن و +19 ِ 1 
کَفت قَذٌ ترَل بی يا رب ما قد تکادتن: 2۱ نِقلة, و الم یی ما فد بَهّظنی 
ع سم ۳ ۳۳ ۳ س ۹ ‌ 

3 بسُلطانی وجهّتَه الیث مَصدر لها اوردت. 


7 
در هنگام سختی و عم و اندوه 


ای کسی که گره های گرفتاریها به دستش باز می گردد و ای کسی که 
شدت سختی ها به وسیله او برطرف می شود و ای کسی که رفع 
گرفتاربها و رفتن به سوی گشایش با التماس و التجاء به او حاصل می 


دد. 


پروردگارا کارهای بسیار سخت به قدرت تو آسان شده و به لطف و کرم 
توست که وسایل و اسباب هر کار آماده گردیده و به نیزوی توشت که حکم 
قطعی برای کارها به جریان افتاده و به اراده توست که همه چیزها , به کار 
افتاده اند. 


بنابراین موجودات به اراده ات و نه به گفتارت, فرمان می برند و به اراده 
تو و نه به نهی کردنت دست از کار می کشند. پس تویی که برای حوایج 
زندگی خوانده می شوی و تویی که در ناگواریها مدد کننده ای و از 
مخلوقات چیزی رفع ی کر کر وا ور اش ایا 
نمی شود مگر تو اراده کنی. 


ص: 53 


خداوندا به من گرفتاریها و مشکلاتی روی آورده که مرا به زحمت انداخته 
و باعث دزهاند کین ام شده است. 


و این امور با قدرت تو بر من وارد شده و تو متوجه ام ساخته ای و چون تو 
هستی که مشکلات را بر من وارد و به من متوجه ساخته ای بنابراین فقط 
و ادف ی کی و امس وتان عی کای مار 
سختی ها , به اشاتی هانیزهی حردائی ودرهام خواری نارق ام می ده 


پس بر محمد و آل او درود فرست و در آسایش و آسودگی را با فضل و 
کرمت برویم بگشا و سلطه غم و اندوه را به قوّت خویش در وجودم 3 
و نسبت به من درباره آنچه شکایت کردم حسن نظر داشته باش و حلاوت 
و شیرینی کرمت را به من بچشان و از جانب خود رحمت و گشایشی گوارا 
به من عطا فرما. و از ناحیه خود نجات از گرفتاریها را نصیبم کن. 


خداوندا به سبب پرداختن به رفع گرفتاریها و مشکلات ژد کود مرا از انجام 
واجبات و مستحبات و اعمال عبادی محروم مفرما. 


بارالها آنچه بر سر من آمده طاقتم را بریده و لبریز از غم و اندوه گشته ام 
و تو قادری که همه این گرفتاریها را برطرف کنی پس با قدرت لایزال 
خویش هم و غم و گرفتاری را از من دور کن, گرچه استحقاق ان را نداشته 
باشم ای صاحب عرش عد 


ص: و 


بَعه الهَوَي, 5 مَحَالَقه الهدی. ور بهته ا اما و تقاطی الکلقه. و ایتار 
ار عَلی الحق, 5 ار ر عَلّی المَاتّم , و استَصعار ی و استکبار 
الطاعه. 


3 مباهاه الْعْکیْرِین, و الاژراء بالغقلین, و الولایه من تخت یدب 
ك الشْکُر لِمنِ شطع العارقة عندتا 0 ظالماء او تحْدل مَلهّوفاء 


8 
تامس وا اس ال الا 


خداوندا به تو پناه م بریم از هیجان حرص و تندی غضب و عصبانیت و 
مسلط شدن حسد و ضعف صبر و کمی قناعت و بداخلاقی و اصرار در 
شهوترانی و تسلط حمیت جاهلی و پیروی از هوای نفس و مخالفت با 
ارشاد و هدایت دیگران و خواب سکن عوقو را وه 
ادا ات ال ور راو خی اصرار سر فص ام ی 
شمردن معصیت و بزرگ شمردن طاعت و غرور در عبادت. 


(خدایا به تو پناه می بریم) از فخرفروشی ثروتمندان و خوار شمردن فقرا 
و بدرفتاری نسبت به انهایی که پایین دست ما هستند و حق ناشناسی 
نسبت به انهایی که در حق ما لطفت و مرحمتی داشته اند. 


(الها به تو پناه می بریم) از اينکه بازو و مددکار ظالمی باشیم و یا 
مظلومی را خوار کنیم و پا انچه را که سزاوار نیستیم طلب نمائیم و یا 
بدون آگاهی اظهار فضل کنیم. 


ص: 57 


و به تو پناه می بریم از اینکه قصد خیانت به کسی داشته باشیم و به 
اعمال خویش مغرور شویم و ارزوهای خود را طولانی کنیم. 


و به تو پناه می بریم از بدی باطن و کوچک شمردن گناهان کوچک و 
پادشاه بر ما ستم کند. 


خداوندا به تو پناه می بریم از افتادن در اسراف و از کف دادن کفاف و به 
اندازه خواستن. و به تو پناه می بریم از ملامت دشمنان و محتاح به مثل 
خود شدن و از زندگی با مشقت و از بی کس و یاور مردن. 

الها به تو پناه می بریم از حسرت بزرگ و مصیبت کبری و بدبخت ترین 


نکبت ها و پایان بد و محروم ماندن از ثواب و وارد شدن در عقاب و 
عذاب. 


پروردگارا بر محمد و ال او درود فرست و در تمام این موارد مرا و جمیع 


ص: 59 


(9) و کان من دُعَایّه عَلَیّه السْلامْ فی الاشتیاق 1 طلب الْمَعْفْرّه من اللّه جل جلالة 


4 - 01 م 1 و لا ِ 
تژضیک أحذفما عتا, و بُشخطک الاخژ علیا, قمل یتا ای ما برضیک غنا, و 
اه ۱ با وت اه 
اون فَوْتتا عَمّا بُمُخطک علیْتا, و لا ئْحَل فی دلک بیّن تمُوستا و اختبارها, 
کی ۳1 0ص و رز زر س‌ ما 9 + ۶ لا - 
لا مُْتارَ بلباطل الا ما وفقت, مار بالسَوء الا جا جفت. اه و تک 
ِ 91| - 12 2 هویج 2 و - ۳ - أ 
من الصْعفِ حلفتتا, و علی لوهن بنیتتا, و من ما مهین ابتد 7 حو 
۳7 ِ ك 


9 
اظهار شوق برای طلب آمرزش 


خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و ما را به چیزی که محبوب توست 
یعنی توبه موقق کن و از اصرار بر گناه که مورد غضب توست بر حذر بدار. 


پروردگارا هرگاه بین ضرر به دین و دنیا قرار گرفتیم ضرر را به آنی که زود 
از بین می رود یعنی دنیا متوجه کن و عفو و بخشش را در آنکه مدتش 
طولانی است یعنی دین مقرر فرما و هرگاه بین دو کار واقع شدیم که یکی 
مورد رضای تو و دیگری مشمول غضب توست ما را متمایل به آن کن که 
رات داسلت مق که وی سا وا تیه آ سرا یس مین گنه 
سست کن. 


قرف ار هنگام نفس های ما را به خودشان و مگذار زیرا که هماره نفس 
قاف ها با را تخاب ی کممر اه وفیتی ار تاخته نانوی 
هماره امر به بدی می کنند مگر آنکه تو رحم کنی. 


بارالها بتحقیق ما را ضعیف آفریده ای و بنیان ما را سست گذارده ای و از 
ایت شت اقا مسا ان کردم استا تراسا را هه خر کت متسر 
یست مگر به قّت تو و هیچ قوّتی نیست مگر به باری و مدد تو پس ب 
توفیق خودت ما را یاری کن و , با راهنمائی هایت ما را به راه راست هدایت 
فزما 


ص: 601 


و چشم دلمان را به آنچه خلاف رضایت می باشد آشنا و بینا کن و در هیچ 
عضوی ] عصا ها با وه سوت فان مه 


الها ری دوس و آل او درود فرست و اسرار دلهایمان و حرکات اعضای 
بدنمان و نگاه های پنهانی دیدگانمان و سخنان زبانهایمان را در چیزهایی 
قرار ده که موجبات ثواب ترا فراهم می آورد تا هیچ حسنه ای از ما فوت 
نشود و سزاوار پاداش شایسته تو گردیم و کار تن کم خاعار ان 


ص: 63 


(10) 3 له تقالی 
للم ان تا تغف عنا قبقطلک. و ان تسا نع 
یلک : و اجزنا من عذایک و قانة لا طاقه ل بآ« 


ِ 


هِ سعد تک؛: 5 حَره و ۱ برته قد ۳3 شلی, قالی 2 و ۰« ِِ 5 
۳ 3 فك کت مس ۳ 
0 ر 9 ععی| حم و ۹۹ ۶ ای و و و 9 س‌ شم و 92 م یو ه 
اليٍ این قذهبتا عَن یک یط انک بر - رون الذین اوجبت اجَایتَهُم. 
و,اهل السوء الذین وَغذت الکشف عَنهُمَ, و اسْبة الاشیاء بمشیتی, و اوّلی 


الأْمور یک فی عَظمتک رَْمَة مَن اسْتَرَحمک, و عَوّتْ مَن استقات یک, 
فارَحم تَصَرعتا الیک, و اعیتا اد طرختا 


10 
دعای امام علیه السلام در التجاء به پروردگار 


خداوندا اگر از ما بگذری از فضل توست و اگر ما را عذاب کنی از عدل 
توست پس با عنایت خود عفوت را , بر ما آسان کن و به خاطر گذشتت ما 
را از عذابت پناه ده چرا که ما را طاقت عدل تو نیست و به غیر از عفو تو 
راه نجاتی برایمان نمی باشد. 


ای بی نیازترین بی نیازان؛ اینک ما بندگانت در اختیار تو هستیم و من 
فقیرترین فقرایم به سویت آمده ام پس فقر و تهیدستی ما را به وسیله 
اعمال صالحه با وسعت رحمتت جیران کن و با طرد کردنمان از در خانه 
اش فطع امندمان هکن: که اکر از رحمت هویش آنکه.را که خوشتتخت کزده 
ای بازداری بدبخت خواهد شد و آنکه را که مشمول فضل خویش نموده ای 
ناامید می گردد. 


۳ ۳ زک ار 0 
ای و مردمی که برطرف کردن گرفتاریهایشان را وعده داده ای از در خانه 


چیزی که شباهت زیادی به اراده تو و سزاوارترین امور به عظمتت دارد 
رحمتی است که بر تقاضاکننده رحمتت عنایت می فرمایی و پناهی است 
کر ی وا ی 
رحم کن و چون خود را در اختیارت قرار داده ایم بی نیازمان فرما. 


ص: 605 


خداوندا وقتی از شیطان پیروی کردیم و تو را مخالفت نمودیم شیطان ما 
ر سرزنش کرد پس بر محمد و آل او درود فرست و هنگامی که به خاطر 

تو او را رها کردیم و روی به درگاهت آور ذیم ما را گرفتار بلایا مفرما تا 
94 سرزنش شیطان بر ما شود. 


ص: 607 


0 از وق اند ای الفلام بوانتم الکتر 


0 شرف بلذاکرين. و با من شکره فقو للشاکرین, و تا من طاعله 
مطیعين, صل عَلي مَحَمدٍ و آله. و اشقل قلوبتا بذکرک عَن کل ذکر 


۱ 
5 


تِ يب 3  ]‏ 3 2۳ ی ح + ۷ _ ِ 

ی ی ی ی اب 

قدرت,لتا فراغا من شغل قاجه قراغ سلامه لا تذرکتا فیه تَبِعة, لا تَلحَقر 

فیع سَأمَة. ی تلصرف عثا کناب السَیتاب بصحیقه حالته من در سیتایا. و 

سیه رز لپ ۶ سر مس 5 2 - 0 نج سر یو ح ات ی بر ۳ 31 9 _ 

یتوّلی کتات أ ت عَنا هسزورین بمَا کتبوا من حستایتا: و دا انقصَتك 
9 


اصا 


یام حیاتتا, و تصرمت مدذ اغمارتا, و استحصرتنا دَغوتک 


تا و اشتکضه یی لاملا 
مَحمد و اله, و اجعل ختام عَلید 


م و و کته 


11 
درباره عاقبت بخیری 


ای کسی که یادش برای هر یادکننده ای شرافت است و ای آنکه شکر 
نعمت هایش رستگاری برای اهل شکر است و ای کسی که بندگی اش 
سبب نجات اهل طاعت است. بر محمد و ال او درود فرست و دلهای ما را 
به یادت مشغول کن و یاد غیر تو را از قلوبمان خارج فرما. و زبانهایمان را 
فقط به شکرگزاری از خودت متوجه کن و اعضاء و جوارحمان را منحصراً 


در استخدام خد کی ذات مقدست قرار د۵. 


پروردگارا اگر برای ما وقت فراغت مقذر فرمودی آن را فراغتی سالم و 
دور از هر نوع تخلف قرار ده به گونه ای که در آن گناهی به سراغمان نیاید 
تا دو فرشته نویسنده اعمال با نامه ای خالی از ز گناهان و پر از ز کارهای نیک 
مواجه شوند و شادمان گردند. 


و در آن هنگام که عمرمان به پایان می رسد و در موقع اجابت دعوتت که 
هیچ راه فراری از ان نیست بر محمد و ال او درود فرست و پایان انچه دو 
فرشنته: توپسنده اعمال برایمان نوشته اند توبه قبول شده ثبت و ضبط 
گرم کر کر سفن از آن رل مان سار رده با شد به عشات باون مان 
خواستمان نکنی. 


ص: 69 


الها روزی که به حساب بندگانت می رسی (ای ستارالعیوب) همان روزی 
زا اس را کی ها هواس رم هي که در کت ۱ 
فریادکنان صدایت می زند اجابت می نمایی. 


ص: 71 


(12) و کان من ذعَایّه یه السْلامْ فی الاغتراف و طلب اوه ٍلی الله تقالی 


س‌ 
علیها خله واجده: 


و آموت به فانطات عله و هب هی عنه فاشرغت الیه, و نعه 


۲ و ۳ 
للم ج بَحْجَبیی عَن _مسالیک خلال تلاث, و تخذوني 
تَجخجْبیی أَمر أمَرّت ب ۱ ُ مه 
العف بها ۳ م وق‌طه ری فی شب ها. پخدونی ۱ متسالیی 7فصلک ع] 
۳ ِ ‌ 0 ۳7 5 1 ۰ ۹ 0 
۰ 0 رِ 1 


م ۵0 و ور 


من آفبل یوجهه الیک, و ود خسن ظنه الیک, اد جمیغ اخسانک تقَصُل, و لا 
کل نعمک ائیذاء قها آنا ذا, یا للهی, واقف یناب عزک وفوف المْسّتشّا 

۳ ما رت ی 3 ح اد 
الدلیل. و سایلک عَلی الحاء مثّی شُوَالّ الْبایس لمعیل مد لک بالی لم 
اشتشم وقت اجسایک |ا بالافلاع عَن عطتانک, ول خْل في الحالاب کلها 
من اغیتایک, قهل ستفعنی,: با [لهی ! افزاری, عندی ضوع ها اکسبت؟ و هل 
۶ . 51 


ک 


ص: 72 


12 
اعتراف به گناه و درخواست توبه 


خداوندا سه حالت مرا از درخواست نمودن از تو مانع می شود و یک حالت 
مرا بدان تشویق می کند. آن سه که باز می دارند عبارتند از کاری که به 
آن دستور دادی و من از انجام آن کفتاهی کر ده غفلی فان آن مرا نف 

وی ی یس ای و ی ام ای کر 
شکرش را بجا نیاوردم. و آن یک موردی که مرا تشویق به طلب آمرزش از 
تو می کند فضل ی 
گمان نیک به سوبت دارد زیرا| همه احسانهایت به خاطر فضل و رحمت 


توست و جمیع نعمت هایت ابتدایی و بدون مقدمه است. 


پس هم اینک ای خدای من به درگاه عرژتت همانند فرد تسلیم شده و ذلیل 
ایستاده ام و خجلت زده همانند دردمند عیالمند از تو تمنا می کنم. 


الها اعتراف می کنم که در مواقع احسانت جز خودداری از معصیت تو 
کاری نکرده ام و در همه حالات محروم از لطف و کرم تو نبوده آم. 


ترخود کار آپا اقرارم نزد نو به زشتی آنچه انجام داده ام به حالم سودی 
دارد؟ 
1 


ص: 73 


نگ 


ملک اغیرافی لک بقییح ما اژنکینث؟ أم وت لي فی مَقامی قدّا سُحطک؟ 
آرعبی في وفت ژگای ملنک؟ شتحاک, 7 این ملک و قة قتخت لب 
اب اللوته التک, بل آقول مقال العبّد الیل الطالم لتفسیه الفْستجت 
رم آلذی عَظمت دوه قَجلّت, و دَ 


و آيا اعترافم به درگاه تو به قبح آنچه مرتکب شده ام مرا نجات می 


رج ۳۹ ۹ 


با که ,واقعا شمان شک فقو هی ور ادن هاش وف 
کردنم دشمنی تو با من همراه بوده است؟ ! منزهی تو, مایوس از رحمتت 
نمی شوم. خودت باب توبه را به رویم گشاده ای ! بلکه می گویم, همانند 
گفتار بنده ذلیلی که بر نفس خویش ظلم کرده و حرمت پروردگارش را 
رعایت نکرده است. همانگونه گناهانش نزن و رو به فزونی است و 
را ها 
کردن تمام شده و عمر به پایان رسیده و یقین پیدا کرده که هیچ راه چاره 
و گریزگاهی از جانب تو ندارد به همین جهت با گریه و زاری به تو روی 
آورده و توبه را برایت خالص گردانیده و به درگاهت ایستاده و با قلبی 
پاکیزه و بی آلایش و با صدایی لرزان و آرام ترا می خواند. 


در حالی که قد خمیده شده و سر به زیر انداخته و کچ گشته از خوف و 
خشیت تو پاهایش می لرزد و اشک دیدگانش بر صورتش روان است. این 
گونه دعا می کند: ای مهربانترین مهربانان و ای کسی که طالبان رحمتش 
هماره به او روی می آورند و ای مهربانترین فردی که استغفار کنندگان 
دورش می گردند و ای آنکه عفو و بخشش او بیش از خشم و بلایش می 
تاسد وی کی که ایشا سای خراماشن ات 


بندگانش را به قبول توبه عادت داده و به وسیله توبه مفاسدشان را اصلاح 
فرموده و عمل کمشان را قبول کرده و به همان کار اندکشان پاداش 
فراوان داده و استجابت دعایشان را ضمانت نموده و بر خود واجب کرده 
است که بدانها طبق وعده اش از جانب فضلش بهترین پاداش را عطا 
فرماید. 


ص: 75 


الهاافن اسان انکستوتا عطالفت کروم و اما یه ام ری 
سزاوار سرزنش بیشتر از کسی که به درگاهت عذر اورده و عذرش را 
پذیرفته ای نمی باشم و ستمکارتر از کسی که در محضرت توبه کرده و 
توبه اش را پذیرفته ای نیستم. بنابراین در این حال به پیشگاهت توبه ای 

مه کی تست یف آ که اتجا دادن ام شمان وه از ماصل کار کر از و 
از آنچه اتفاق افتاده خجالت زده ام . 


صرف نظر از لغزش سنگین, برایت سخت نمی باشد و نادیده گرفتن 
جنایات آشکار, برایت ت گران نیست و اين را نیز می دانم که محبوب ترین 
بش ان رد ند کسی ات که پوس فان کت دار اهرار ی ام ایا 
نماید و ملازم با استغفار و توبه باشد. 


و من از کسی که بر تو طغیان کند بیزارم و از کسی که اصرار بر گناه می 
کند به تو پناه می برم, و نسبت به آنچه کوتاهی کرده ام طلب عفو می 
تقایم و رباوم انجه. که.ا.. انجام آنساتوانق از نه کمک می خوا شم 


بارالها بر محمد و آل او درود فرست و آنچه از حقوق خود بر من لازم 
فرمودی بکرمت ببخش و از آنچه که باعث شد. مستوجب عذابت گردم 
عافیتم ده و از هرچه که گنهکاران را می ترساند پناهم ده چرا که تو لبریز 
از عفو و بخششی و کانون امید و رحمتی و شهره گذشت و اغماضی و 
برای گرفتن حاجتم جز درگاهت وجود ندارد و و برای آمرزش گناهم 
بخشنده ای غیر تو نیست. و محال است که غیر از این باشد. 


الها من برای خود جز از تو هراسی ندارم چرا که فقط تو سزاواری برای 
ترسیدن و تو سزاواری که عفو فرمایی. بر محمد و آل او درور ۳ 
حاجتم را برآورده و خواسته ام را ادا کن و از گناهم درگذر و مرا از از گرا 
مرو اس رفس انیت ای کار رات اهان ات 
خدای جهانیان دعایم را مستجاب کن 
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(13) و گان من:دعَایْه یه السْلامْ فی طلّب الحَوَانج ی اللّهِ تقالی 


له یا هی مطلّب الحاجّات, و پا مَن عند غتوم ال الصتانت: با ج مَن لا بیع 
مه بالائقان. و یا من لا گر عَطابَاه بالاشیتان. و با من بُشتفتی به و لا 


و و 9 و و" 


یستعنی عنه و یام ؛ رت[ 0 و با من لا تفیی حَرایِتة 


۱ ۱ 1 و5 
ال الفتی عم و تم الی آقل اقفر الک . فَمَنْ حاول سَدٌ 
۱ کنهم 1 بر ۱ 
أ و ع 2 7 ِ تفسه بک فقو طلب حاحتة 
۳ را 01 1 و تا پگ مد ِِ بح 1 1 م حاة و 
لانها, 5 تن ۱ من جهها. و من نوجه جیه ۶ جح من 7 9 
جَعَلَةٌ سَبب تُجْجها ذوتک قَقَد تعژض للجرّمان, و استحق من عندک 


13 
برای برآورده شدن حاجات 


خدایا مسبب اصلی در برآورده شدن حاجات و ]که وسایل رسیدن به 
مطلوب در اختیار دارد تو هستی و ای انکه نعمت هایت را با قیمت ها 
معامله نمی کنی و همه را از جانب فضل و کرمت عطا می فرمایی و ای 
همه به او محتاجند و او به کسی محتاج نیست و ای آنکه همه نیازمندند که 
به او روی اورند ولی او نیازی ندارد که به کسی روی اورد. و ای انکه به 
سئوال و اظهار نیاز بندگان خزائن کرمت به پایان نمی رسد و وسایل و 
اسباب حکمتش را تغییر نمی دهند. و ای کسی که حاجت حاجتمندان 
هیچگاه از او قطع نمی گردند و ای آنکه دعای دعاکنندگان اسباب زحمتش 
نمی شوند. خود را به بی نیازی از افریده هایت ستایش کرده ای و تو به 
بی نیازی از آنها شایسته ای. 


بار الها بندگانت را به احتیاج و فقر نسبت داده ای و حق هم همین بوده که 
واقعا محتاجند. مان ان اگر کسی رسیدن به حاجت های خویش را از درگاه 
تو و برطرف کردن فقر و تنگدستی خود را به وسیله تو بخواهد از طریق 
درست آن وارد شده است. و برعکس اگر کسی برای رسیدن به حاجتها 
رو به سوی خلقت کند و به غیر تو متمسک شود بدون شک مستحق حرمان 
و نومیدی است و سزاوار محرومیت احسان توست. 
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خداپا من از تو درخواستی دارم که قدرت رسیدن ار را ندارم و چاره 
وت ابص یه ای امی رسد تقاییم کر اک 1 
نان کن ار 


ولی: وقتی مرا آگاه فرمودی به خود آمذم.ه از خواب ب غفلت بیدار شدم و با 
توفیق تو از اين لغزش رهایی یافتم و با یاری تو از گناه به ثواب بازگشت 
نمودم و گفتم: منزه است پروردگار من»؛ چگونه آدم محتاج از مثل خودی 
طلب حاجت می کند؟ ! و کجا آدم ناچیزی به آدم ناچیز دیگری روص می 
آورد؟ ! 


پس با ذوق و شوق قصد تو کردم و با اعتماد به تو امیدم را به سویت 
آوردم. و دانستم که بسیاری از آنچه را که می خواهم در برابر توانگری تو 
سان است و چیزهای بزرگی که از تو مطالبه می کنم در نزدت حقیر است 
و هیچگاه کرم تو از پاسخ به سئوال احدی از بندگانت مضایقه ندارد. و 
دست عطابخش تو فوق همه دست هاست. خدایا بر محمد و ال او درود 
فرست و با فضل و کرم خود با من رفتار کن و گرچه استحقاق دارم با 
عدلت با من برخورد مفرما 


الها من اول روی آورنده به درگاهت نیستم که سزاوار منع است ولی به 
کرم کرده ای و نه اول حاجتمندی که مستحق نومیدی است و به او احسان 
نموده ای. 


خدایا بر محمد فتا ور ود فرست دعایم را مستجاب. ندایم را نزدیک, و 
به گریه و زاری ام بر من رحم کن و صدایم را شنوا باش. الها امیدم را 
نسبت به خودت قطع مکن و دعایم را بی پاسخ مگذار و در اين حاجت و 
حاجات دیگرم مرا به دیگران وافگذار و.دز برآورده شدن حاجتم پیش از 
رفتن از درگاهت در نهایت سهولت یاریم فرما و بر محمد و آل او درود 
فرست آن هم درودی دائمی و پربرکت که هیچ وقت قطع نگردد و آن را 
وسیله کمک به من و سبب نیل , به حاجتم قرار ده زیرا که تو وسعت بخش 
و بزرگوار هستی. 
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حاجتی هَذو و غیرها الی سوا » و توّلنی ینجح طلبِبی و فضَاء حاجتی و تیل 
سوّلِی قبل زوَالی عَنْ مَوَقفی هذا بتیسیرک لی العسیر و خسن تقد رک لی 
فی جمیع الامُور, و صَل علی مَحَمْد اله, صلاه دائْمَةٌ تايه لا انقطاع لابدها 
و لا مُنتهی لامدها, و اجقل دک عونا لی و سببا لِتجاح طلبیی, انک واسع 
ری 
من خاجّتی پا رب کذا و کذا.... 

و ج 
«و تَذکرّ حاجتک [ تسجد تقول فی سجودک:» 
زر مر رز مهم ‌ِ مقر زر ۳ سک ِ 
فصلک انسنی, و اخسانک دلنی. فاسالک یک و بمَحَمّد و اله- صلواتک 


و از جمله حاجات من ای پروردگارم چنین و چنان است : (آنگاه حاجت خود 
را بگو و سپس سجده کن و در سجده بگو): خداوندا فضل و کرمت مرا 
مأنوس و آرام کرده و احسانت مرا دلالت نموده, بنابراین ن از تو به حق 
محمد و ها اب ی ان و 
از انم ات تاامند برنکزدانی 
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(14) و کان من ذغانه علیٍْ السلام ازا اغندی غلیه و زای من الطالمین ما لا بت 

ا من تخقی عَلیّه ام المْتطلن و تا من آرتکناغ فی فصصيم [لی 
شهاتات الشاهدین, و تا من قزتت نضرنة ین الطومن, , و با من , 
- 0۵ - ارت 1 1 
عن الظالمین, قَذ علمّت, ِا هي ما تالبی من فلان بن فلار 
انتهکة مد مما 0 ۳ 1 


14 


ای خدایی که اخبار ستم دیدگان بر او پنهان نیست و اي آنکه درباره آنچه 
مدید کان کدی ازشت و اف آنکه کمی او ار تحاران کون اشقت. اف 
خدای من تو خوب می دانی که فلان فرزند فلان چه بر سر من اورده و به 
من هتاکی نموده و تو از اين حرکات وی را نهی فرموده بودی ولی او از 
کارها را کرده است. خداوندا بر محمد و ال او درود فرست و با دست 
نسبت به من زایل کن و او را به کار خودش مشغول دار و وی را درباره 
کار ظالمانه اش عاجز فرما. 


الها بز فد وال آو‌درون فزست: آهی| در طلم من آخاره دم ویهرا کر 
غلبه بر او یاری کن و مرا از انجام دادن کارهایی همانند او محفوظ بدار و 
فراامتل اتسار فرای شوم 


الها بر محمد و آل او درود فرست و به گونه اي مرا بر او مسلط کن که 
خشم من بر او تسلی دلم باشد و کینه ام به اخر برسد و دادم را از او 
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خدایا بو محهه وال ام دز ود فمتت و کر غوص هی که پر مر ها تشه 
عفوت را شامل حالم فرما و به جای بدرفتاری او رحمتت را نصیبم کر 
هر ناراحتی در برابر غضب تو ناچیز است و هر اندوهی در برابر خشم تو 


قابل تحمل می باشد. 


خدایا همان طور که دوست نداری مظلوم واقع شوم از ظلم به دیگران نیز 
| باز دار. 
مرا بان ان 


الها به هیچ کس جز تو شکایت نمی کنم و از هیچ حاکمی غیر تو کمک نمی 
طلبم که پاکیزه ای تو پس بر محمد و ال او درود فرست و دعایم را به 
اجابت قرین ساز و شکایتم را به تغییر وضعم همراه کن. 


خدایا مرا به لومیدی از انصافت و دشمنم را به در امان بودن از کیفر 
امتحان مکن که او اصرار بر ظلم درباره من خواهد نمود و بر حقم چنگ 
خواهد زد و به او تفهیم کن وعده ای را که به ستمگران داده ای و به من 
نیز توجه بده آنچه را که به مضطرزین وعده داده ای. 


الها بر محمد و آل او درود فرست و مرا موفق بدار به قبول آنچه از سود 
و زیان برایم امضاء کرده ای و به آنچه از منافع از دیگری برایم در نظر 
و ی 


القاااکن شک یه مان اه ور حاخیه همه یدانق تدانن ند کدی به 
من تا روز قیامت است «همان روزی که حق و باطل از هم جدا می شوند 
و همه دشمنان جمع می گردند» پس نز ,فحمد و ال او درود فرست و به 
من توفیق نیت راست و صبر دایم عنایت کن. و مرا از میل و رغبت بد و 
منظور داشته ای و عذابی که برای دشمنم در نظر گرفته ای نقذش بده. 
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فرموده ای قرار بده. 
ای پروردگار عالمیان دعایم را مستجاب کن که تو صاحب فضل بزرگ و بر 
هر کاری توانایی. 
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(15خ او مق انم اه قفا ]زا فرح ال ی کت او ره 
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اللعَمٌ لک الحَمَد علی ما لمٌ 

ید 1 ۰ ۳ 
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۳ ۳ ِ جر 
۵ محر - ‌ِ ٩۲‏ 9 جع سس جر رز ۶ و 4 7 هك 
بالشکر لک؟ و ای القفتین اولی بالحمد لک؟ | وقث الطخه التی هناتیی ف 
9 هی رح ِ. ۳ 9 7 بِ جر 2 واحت- رنه ان ی 
طیباتِ رزقک. و تشطتنی بها لابتقاء مَرّصانک و فصلک, و قَوّیتیی علی 
مت ۳ 9 1 1 .مس - بت 2 ۳ ت ۳ لام 
ما وفعتیی له من طاعتک؟ ام وفت العله ای محخصتنی بها, الم التّی 
انحفتیی بها؟ تخفیفا له به عَلی ظهّرٍی من الحَطیناتِ, و تطهیرا له 
لَقَمسٌث فیه من السَیتات. و تلبیها لِتتاول الوْته. و تذکیرا لمَو اوه 
3 ی ه 4 ِِ مس ۳ ۳ 
بقّدیم اللعمه. و فی خلال دلک ما کتب لی الکاتنان من ریت الاعمال. ما لا 
لب فک فیه, و لا لِسَان تطو به, و لا چارعذ تفه بل افضالا متک 


15 
هنگامی که بیماری یا بلایی به آن کر اف روی و 


الها حمد تراست به خاطر آنکه بدن سالمی به من عنایت فرمودی و حمد 
تراست برای اينکه هم اینک بیمارم ساخته ای. و من نمی دانم ای خدای 
من کذام حالت»به پاش زار ستزاوارتر است. و کداض وفت. اولی ترا 
حمد کردن است. ایا وقتی که در سلامتی به سر می برم و از ارزاق پاکیزه 
ات استفاده می کنم و برای جلب رضایت و فضل تو شادمانم و چون 
توانایم کرده بودی موفق به طاعت و عبادتت بودم. و یا وقتی که بیمارم 
ساختی تا از گناهان پاکیزه شوم و در هنگام روی آوردن نعمت ها با دردها 
اشنا شم تا ارء کناهانی که صفت مرا کی کردم بودسی: شوم ی از 
زشتی هایی که در آن غوطه ور شده بودم پاک شده و تنبیهی برای توجه به 
توبه و یاداوری به نعمت سلامتی باشد. 


در همان حالی که بیمارم دو فرشته نویسنده اعمال پاکیزه ای برایم 
بنویسند که بر هی قلبی خطور نکرده و هب زبانی آن را نگفته و هی 
خوازخین:ز جمت: بجا آوردنش را نکشیده نلک فقط به‌خاطر. فصل و کرم نو 


به من رسیده است. 
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الها بر محمد و آل او درود فرست و آنچه را که تو می پسندی مورد علاقه 
ام قرار ده و آنچه که تو برایم حلال کرده ای برایم آسان کن و از هرچه 
درگذشته باعث کدری من شده پاکیزه ام کن و شرور و بدکاریهای گذشته 
ام را محو گردان و شیرینی و طراوت سلامتی را به من بچشان و بیرون 
شدن از بیماری را با عفوت و تحول در حالم را با گذشتت و خلاص شدنم 
از گرفتاری ام را با رحمتت و تندرستی ام از این سختی را با گشایشت 
همراه ساز زیرا که تو عطا کننده احسان و نعمت دهنده مدام و بخشاینده 
کریم و صاحب جلالت و بزرگواری هستی. 
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۰ من ۶ ذعغائه عَلَیه السلامٌ ادا استقال من دُنوبه. و تداع فی 2 


رجمته بستغیتك دیون 5 با من اي ذکر احخسانه یفزع 
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2 سل 
2 1 مه و علما, و نت الذی 
ِ 3 ۱ ِ_ 0 0 ر جمه 9 << / و9 فک 
کلم مُعْتاح طرید. آئت الذی وسغت 2 نا 
2 ی 0 مد 2 بت مس 9 س- 

حول مخلوق فی نعمک سَهّماء و ات 0 ۳۹ ۵ سس 
آکت الدی کف در ام عضیه, و آأثت الذی عَطاوة ائتر من منعه. ۱ 
توت سیب ز له هی وُسعه, و لت الذی لایَعَب فی جراء من 
3 کت 4 صٍِ 3 - 0 وس 
ات زذٍی انسع لابق 9 َ 9 عضاه 5 آنا, یا الهی ! عَبدّک 
۳ ات الذ لا یفرط ۳ عقاب من و 5 
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أ‌ 


6 
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مَرّتَهٌ بالذعاء 


16 
تضلّع و زاری به خاطر گناهان 


7 ۰« آنکه خطاکاران از ترسش ملتهب 
می شوند, ای مونس هر وحشت زده غریب و ای گشایش دهنده هر گرفتار 
دل غمین و ای فریادرس هر خوار شده تنها و ای بازوی هر نیازمند رانده 
شده تو هستی که رحمت و علمت بر همه چیز احاطه دارد و تو هستی که 
بر هریک از مخلوقاتت سهمی از نعمت هایت در نظر گرفته ای و تو هستی 
که عفوش از عقابش برتر است و تو هستی که رحمتش بر غضبش سبقت 
می گیرد و تو هستی که عطایش بیشتر از منعش می باشد و تو هستی که 
تحامی مخلوقاتش در دست اویند و تویی که در برابر نعمت هایت توقع 
باداش ای وی کصور کر دادن احل معصیت افراطظ تفن کی و من 
ای خدای من ان بنده توام که بدو فرمان به دعا کردن دادی. 
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و گفت: اجابت کردم دعوتت را اینک منم ای پروردگارم در اختیار تو و منم 
انکه بش را لغر نما شکنه و میم آنکه.عمرسش: را در کناهان بابود کردم 
و منم که به خاطر نادانی هایش ترا معصیت کرده در حالی که تو سزاوار 
معصیت نبودی, آیا ای خدای من آنکه ترا می خواند بدو رحمت می فرستی 
تا در خواندئت خلاش. کنم؟ و آبا هر که. به درگاهت اشک ریزد او را می 
ار ار ی نا رک 
کسی که خاضعانه ضورت بر خاک می سایذ؟ و آیا بی نباز می کنی آن را 
که در فقر و نداری به تو توکل می جوید. خدای من انکه جز تو بخشنده ای 
سراغ ندارد نومیدش مکن و آنکه جز به وجود تو بی نیاز نمی شود خوارش 
مفرما 

خدای من بر محمد و ال او درود فرست و از من رو متاب در حالی که رو 
به تو آاورده ام و مرا از مراحمت محروم مکن در حالی که به سویت 
متمایلم و اینک که به درگاهت ایستاده ام مرا از در خانه ات مران. تویی 
که ذات خویش را به رحمت و گذشت توصیف فرموده ای پس بر محمد و 
ال او درود فرست و بر من رحم کن و تویی که خود را بخشنده نامیده ای 
پس از من در گذر. 


خدای من می بینی اشک هایم را از خوفت روان و دلم از خشیت تو در 
التهاب و اندامم از بزرگی و جلالت لرزان است. و همه به خاطر شرمندگی 
ام از کی اعسالم ی اس مد همین وت ایض انم تکام رح 
و زاری به درگاهت گرفته و زبانم در هنگام مناجات با تو ناتوان شده است. 


خدای من حمد تراست که چه بسیار لغز شهایم را پوشاندی ۵ تیم را 
نبردی و چه فراوان لغزش هایم را پنهان کردی و میان دیگران. مشهورم 
نکردی و چه گناهانی که بدانها آلوده شدم ولی تو حرمتم را نشکستی. 
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کت 7 مُ ۹-۹3 ؟#ِِ_ ۳ 1 
الهی ! أحتَرٌ ذثوباء و أَْتَغْ آثارء و أشتَع آفعالا. و أشَ؟ فی الباطِل تهوْرا و 
۳ ۲ 2 مص- _ _ لا س ,سل ت ۳ 2 0 ک 
اصَعَفٌ علند طاعتک تبفظاء و اقل لوعیدک انئتباها و ازتقابا من 


دید 1 شورفو ۳ و : نیز از چشم حسودان 
که نسبت به نعمت هایم دم ور ول کی ز ای 


با اینهمه لطف که از جانب تو به من رسید از دنبال کردن زشتی ها دست 
برنداشتم !! ای خدای من چه کسی از من در راه رشد و تعالی خوبیش 
نادانتر است؟ و چه کسی از من در بهره مند شدن از معنویات غافلتر می 
باشد؟ و چه کسی از من از اصلاح خویش دورتر است در حالی که روزی 
زا که ترایم فرار خاده‌ای متا از خنام.در ان .نمی فزموذی, 


به معصیت تمام کردم و چه کسی از من فرو رونده تر در باطل و در انجام 
کارهای زشت جدی تر است. خدایا وقتی سر دو راهی دعوت تو و دعوت 
و یا از روی فراموشی ! 


و من هم اینک یقین دارم که پایان و نتیجه قبول دعوت تو بهشت است و 
ثمره پذیرفتن دعوت شیطان اتش و دوزخ است. خدایا تو منژهی !۱ 


الها چه شگفت آور است آنچه را که درباره خود اعتراف می کنم و کارهای 
مخفی خوبش را فاش می سازم. و از اين عجیب تر بردباری تو درباره من 
تایه عقوت مش یه متشه آوت ند مشخاطر گراهه وی مره 
نزد توست بلکه به خاطر تحمّل و مدارای تو و فضلی است که از جانب تو 
شام خالن شده خا اند وسیله ای شود از گناة خشم آورت دست بکشم. 
زیرا که عفوت نزد من از عقوبتت محبوبتر است. 


بلکه خدای من این منم که بیشترین گناهان را مرتکب شده و بدترین آثار 
را از خود بجای گذاشته و دارای شنیع ترین اعمال است و از همه بیشتر در 
باطل فرو رفته و بیداری ام هنگام طاعت تو سست تر و آگاهی و مراقبتم 
به ترساندن ز نو از عذاب کمتر از آن است که بدیهایم را برایت ت شمارش 
کنم و یا بادآ ری گناهانم توانا باشم. 
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و ی 
3 ِ و ِ 9 -_ 1 س ۶و ِ زر ] نن ۶ ِ 
ان کت ای یه او فده لیر دفیی لها ادا تشه 
طعا فی رأقتک التی بها صلاغ مر الْمْذنیین. و رَجَاء ریک ای بها 
هی رافر ی ر ([ امر ببین» ‏ ِ یی در 
قکاک رقاب الخاطتین. اللَهْمْ ! و هذه رقبیی قو رفْتعا الدئّوث, قَضل عَلّی 
2 «؟ه9ِِ9 و و هدو رشببی ِ ی ی بِ ۳ 
محمد 5 اله, ۲ أ نوم ر5 / و5 هَذا ظهّری انقلتهة الخطایا, فصل ۳۹9 
5 1 + ب 7 بت مر 11 رس ]وس _ وی 7 91 + 
مُحید و آله, و حَفف عَلهْ بعنک. با الهی ا لو تکیث ایک خی تشفط أشقام 
۳ 9 امه 2 9 مت تلد ی زر م سای 2 0( و 
, و انسحبت حبي ضَوّیّی, و فمَث لک خی تتتشر قَدمای, و ر 
س ‏ _ ۳۳ سس ۳0 | ِ 5 
لک حنی, بنحلع اه 5 سحدرث لی حلی رروم حَدقتای, 5 اعلثتك 
۶ ِِ 9۳ 


أَسْتَوجت مَعُفْرَتک, کر دی من سا ی ای 
باستَحقاق, چ لا آتا 1 ن جرَایّی مد فی اوّل ما یتک 


20 و _ لباو 


ر, فان تعذبیی فاد نت عَیْرٌ ظالم لِی 
الهپٍ فاد قَدٌ تَعقدتیی بسترک فلم تفْصنی, و تأئیْتیی بکزمک فلَم تعاجلیی, 


۶ 
کلمت عن 


ال 


۱۳ 


ّ 


ص: 100 


و اگر خود را با این حرفها سرزنش می کنم به خاطر طمعی است که در 
ِ تو‌دارم:و اصلاح وضع کنهکاران.بدان ارتباظ :داروتو به عاطر آماد یه 
رحمت اتحا نف نبوست که رهایی خطاکاران بدان وابسته است. 


خدابا این کزدن‌ مین اش که کاهان آن زا باویک گرد بسن بو مخمده و ال 

ارو رت ۵ ۰ 0و و را ٩‏ کر هعقب بر 

ی کند.سن بر قحهد وال اف خرید فرست .وبا 
لطف و کرمت آن را سبک کن. 


خدایا اگر آن قدر گریه کنم که پلک های چشمانم بیفتد و به صدای بلند ناله 
کنم تا آوازم قطع شود و آن قدر بایستم تا اينکه پاهایم ورم کند و برایت 
رکوع کنم تا استخوان پشتم بشکند و ترا سجده کنم تا چشمانم گود شود و 
همه عمر خاک زمین بخورم و آب آلوده بیاشامم و در اين بین آنقدر ذکرت 
را بگویم که زبانم از کار بیفتد و از شرمندگی سرم را بلند نکنم و به 
آشا سا اس ای سا و من ای ات نام نی 
باشم. 


پروردگارا اگر مرا ببخشی زمانی که استحقاق عفوت را پیدا کنم نه برای 
آن است که من سزاوار چنین لطفی هستم بلکه پاداش من در اولین بار 
مخالفت با دستوراتت ات خهنم بودم و گر دایم کنی:در عفم طلم انکردی 
ای. 


خدایا تو بودی که پا پرده پوشی ات لغز شهایم را پوشاندی و رسوایم 
نکردی و با بخشش خود با من خوشرفتاری نمودی و در کیفر دادنم شتاب 


نکردی. 
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بتقطْلک قلم تعَیْرْ نِعمتک عَلی, و لَمّ ند در « 
تصَرعی و شذة مَسکتنِی, ۰« 
قیِی من المَعاصی, ی 
الوْته, و نی بالعضمه, و اشتضلخیی بالعاف 
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و درباره من بردباری نمودی و نعمت هایت را ز: بر تغییر ندادی و احسانت را به 
غم و اندوه تیره نساختی. تسا ی هر ارت 0 
بیچارگی ام و بدی جایگاهم رحم کن. 


الها بر محمد و آل او درود فرست و از گناهان مرا حفظ کن و به بندگی 
موفقم بدار و نیکی باز کشت از گناه را روزی ام کن. 


خدایا به وسیله توبه پاکیزه ام نما و به خود نگهداری از گناه یاری ام فرما و 
به توسط عافیت اصلاحم کن و حلاوت عفوت را به من بچشان و مرا جزء 
آزادشدگان از طریق عفو و رحمتت قرار ده و برایم بنویس که از غضب در 
امان هستم. و مرا در همین دنیا و نه در آخرت چنین بشارتی عنایت فرما, 
بشارتی که علایم آن را ببینم و بتوانم برای دیگران بیان کنم. و اين برای تو 
با وسعت رحمتت سخت نیست و ترا در توانایی ات به زحمت نمی آندازد 
و در برابر الطاف فراوانت ت که آیات قرآن بر آن دلالت دارد ترا سنگینی 
که رای نسم راهان اشاس مین ده بر نکم انار مت کی 
حکم می فرمایی و تو بر همه چیز قادر خواهی بود. 
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17 
پناه بر خدا از وساوس شیطان 


پروردگارا ما از کید و نیرنگ و چاره جویی ها از اطمینان به ارزه‌هاه 
10 


باکند تا اک کی کات فا اس اسان سای ماو 


به تو پناه می بریم. 


تا رها ها ما اما ما مار 
راه دوستی ات ذلیل و خوارش فرما و بین ما و او حایلی ایجاد کن که 
نتواند ان را پاره کند و سدی بین ما و او قرار ده که استوار و پابرجا باشد. 


خذابا بر فخمد هه ال اود وروی فدشست: وهای را آن ها فتضر ف. کر وه 
بعضی از دشمنانت مشغول فرما و به حسن التفاتت ما را از شر او حفظ 
نماء الها مکرش را از ما دور و او را فراری ده و پايش را از ما ببر. 
پروردگار| بر محمد و آل او درود فرست و ما را از هدایت به مانند آنچه که 
شیطان گمراهمان می کند بهره مند فرما و توشه ما را از تقوی ضد آنچه 
فریبمان داده قرار ده و برخلاف راه او که نابودی بود ما را به راه تقوی 
سیر بده. 
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ِ لک پالوخذ ان 5 و ادا 


خدایا راه نفودی از ناحیه شیطان بر دلهایمان باز مگذار و بدو اجازه مده تا 
در کنار ما منزل گزیند. 


القاز آنو ان ای ام اسان اراس مش تهب ها نا ورن 
هی مها ساسا نها را مخانت فرها مه آحه فرسان مس 
دهد اشنایمان کن و به دل الهامی بخش که برای دور کردنش مهیا باشیم و 
از خواب ب غفلتی که سبب میل به او می شود بیدارمان فرما و با توفیقات 
حووت اراس محالفت سار کی سا 


خدابا دلهایمان را از انکار اعمال او مملو ساز و در از بین بردن نیرنگهایش 
موققمان فرما. الها بر مخمد و آل او درود فرست و تسلط شیطان را اژ 
ما بردار و امیدش را از ما قطع کن و او را از حرص و طمع به ما بازدار. 


خدایا بر محمد و ال او درود فرست و پدران و مادران و فرزندان و اهالی 

و اقوام و نزدیکان و همسایگان ما از مردان و زنان باایمان را از شر او 
9( و آنها را در دژ محکم و پناهگاه بازدارنده قرار ده و بر اندامشان 
لباس های حفظ کننده بپوشان و برای درگیری با او سلاح های بژنده به 
ایشان عطا فرما. 


الها هرکه شهادت به خدایی تو می دهد شامل دعایم کن. همان هایی که به 
و در آاموختن علوم الهی بر دشمنی با او از تو مدد می گیرند. 


الها آنچه شیطان گره می زند باز کن و آنچه می بندد بگشا و آنچه اندیشه 


قی کنر سم برض کام بر حاری تمیق می رازن تاره آنحه:.را 
که استحکام می بخشد در هم بریز. 


خدایا لشگرش را شکست بده, فریبش را باطل کن و پناهگاهش را ویران 
ساز و بینی اش را : به خاک بمال. 


الها ما را در گروه دشمنان او قرار ده و از زمره دوستانش بر کنار فرما تا 
موقعی که اقدام به فریبمان می نماید از او پیروی نکنیم و وقتی ما را می 
خواند اجابتش ننمائیم و هرکس از ما حرف شنوی دارد به دشمنی با او 
فرمان دهیم. 
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آمرتا, و تعد عن فانعیه مي | من ائبع رجرتار ال چَلٌ علّی مد خاتم این 
و سید لمرمن و علی آقل یه این الطاهرین 0 

تتا و جميق امین و الموْمتَاتِ ما اسْتعذتا من و اجزتا ممّا ایستجزنا 
ی ار شمغ لا ادابم و آقطا ما , و ا* خقظ لتا ما 


تسیناه ۳ 9 رک فی درجات الطالحین و5 تب ال مت ام رب 


ونان که از نها سوق نفی. کنو ان اطاعت. شیطان وفر تما تیف آلها ید 
محمد خاتم پیامبران و سید مرسلین و بر اهل بیت پاک و پاکیزه اش درود 
۰ باایغان زا آن 
وساوس شیطان پناه ده و از آنچه از ترس آن از تو نجات خواستیم نجاتمان 


د0. 


ها ایا وا سا نوم ارف ات 
دادیم عطایمان کن و انچه فراموش کردیم برایمان حفظ کن و به وسیله 
ان ما را در درجات صالحین و مراتب موّمنین قرار ده. ای پروردگار جهانیان 
اجابتمان فرما. 
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(18) و کان من دعَایّه عَلَیّه السْلام ادا ذفع عَنهُ ما بِحْدٌَ. | 


للهُغْ تک الْحَفَذ علی خسن قضَایّک, و بقا ضَرَفت علی ین بلایک, قلا تجْعَل 
حظی من زخعیک ما عجلت ی من عافتیک قاکون قَذ شقیث یها احتْث و 


سَعد غیری ی بما کرهث ث. و ان ین ما طللث فیه او بث فبه من هذه القافته 
بَين یدی بلاء لا پتقطع و وژر لا یِرتفع فقَدم لی ما آخرّت. و اخرّ عَنی ما 
قاشت. ِِ 


قَعَیْرٌ گنیر ما عَاقبثة القَتَاء و عیز قلبل ما عَاقثة اقا و صل علی مُحَمّد و 
له 
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پروردگارا به خسن قضائت و به آنچه از بلایا و حوادث ناگوار از من دفع 
نمودی, ترا حمد می کنم بنابراین حظ مرا از رحمتت فقط سلامتی در دنیا 
قرار مده تا در نتيجه به خاطر انچه دوست می دارم در جهان اخرت بدبخت 
شوم و غیر من به آنچه من کراهت دارم خوشبخت گردد. و اگر بنا شود این 
سلامتی که در دنیا به من داده ای, بلا و عذاب جاودانی و بار سنگین اخرت 
را دزن ذاشتته.با شتی بل و غذات. آخرت را پین قرار ده و سلامتی: را به 
تاخیر انداز. زیرا چیزی که عاقبتش نیستی و فناست. بسیار نیست و چیزی 
تا را سای ها او ار ی و 
محمد و ال او درود فرست. 
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(9 و کار مق فعافیر غ اشاام ند الاشتهاغ ند الخاتب 


للم اسعتا الغیت. و اسر علبتا رخعتی بقتیک الَعْفدق من الشعاب 
مساق لباب ارضک المونق فی جمیع لافاق, و امَنْنْ علی عبادک بایتاع 
مرو و آثي پلادک بْلْوغ النهتو, و آسهه ملایکنک الکاق السْعَرة بِسَمُی 
ملک تافع, دایم عْرْر, واسع درَره, وابل سَریع عاجل, تحْیی بع ها قَدٌ قات, و 
تر5 به عا قذ گات و نکر به عا و آب و نوسخ یه ی ااقواب. سکاا 


1 لن کر سره 
اسَقتا ییا تسیل مه الظاب, و تفلأً من الچباب, و جر 
0 5 . ۱ ۳ ۲ 
به الانهار, و ثثبث به الاشجار, و َرَجْصْ به الاسعار فی جمهیع الامقضار, و 
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برای طلب باران 


برویند زر و ۳ 


خدایا بر بندگانت ملثت گذار تا درختانشان میوه دهد و با شکفته شدن 
شکوفه ها, شهرهایت را حیات تازم ببخش و فرشتگانت را که سفیران 


تواند به اب دادن و مب به گیاهان آن هم به طور دایم و باریدن فراوان و 
تند و سریع و همه جاگیر مأمور فرما. 


تا آنچه در تن مردم رز بهار ان زندمشوه هه آنخه بابودشدم با کردو اه 
انچه روییدنی است خارج گردد و باعث شود ارزاق وسعت یابد. ابری که 
متراکم و روی هم انباشته و سیراب کننده و دارای طبقات باشد و نه ابری 
که فریب دهنده و بی باران و پر سر و صدا باشد. 


خدایا ما را از بارانی سیراب ب فرما که خشکسالی را از بین ببرد و همه جا 
کی باشد نا.به. مسظه: ان کیاهان. همانتر سالهای قبل برویند و جبران 
خسارت های خشکسالی شود و باعث شوی تا گیاه شکسته و پژمرده را 
شاداب نمایی. 


تارالها مارا بارانی ده که از آنذیض‌ها سپراب گردند و چاه ها پر شوند و 
رودها جاری گردند و درختها را به وسیله ان برویانی, تا ثمره اش ارزانی 
ارزاق در شهرها شود. 


ص: 113 
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و چهارپایان و خلایق را شادمان نمایی. و به وسیله آن نعمت های پاکیزه 
ات را برایمان کامل کنی و زراعت را برایمان برویانی و چهارپایان شیرده 
پرشیر شوند و بر قدرت و توانایی اقتصادی ما افزوده گردد. پروردگارا 
سایه ابرها را برای ما مسموم و سرمایش را برایمان شوم و بارشش را 
عذاب و آنش را شور مگردان. 


خداوندا بر محمد و ال او درود فرست و از برکات اسمانها و زمین روزی 
مان کن که تو بر همه چیز توانایی 


ص: 115 


20 
مکارم اخلاق 


خدایا و به کاملترین درجات 
ایمان برسان و یقینم را بهترین یقین ها بگردان, و نیتم را به بهترین نیت هاء 
و عمل مرا به بهترین اعمال, نی کردان: الها , به لطف و کرمت نیتم را 
کامل فرما و به وسیله انچه در پیش توست یقینم را تصحیح کن و به نیروی 
خودت مفاسد کار مرا اصلاح فرما. 


شون هیوست هه گناس که ار سرا هار 
بدان مرا به خود مشغول کرده و به کاری بگما ر که فردای قیامت مرا بدان 
بازخواست می کنی, روزهایم را تنها برای آنچه به خاطر آن خلقم کرده ای 
صرف نما و به کبر و بزرگ منشی مبتلايم مکن و به عبادت خودت وادارم 
کن و تباه مکن عبادتم را به عجب و خودبینی و به دست من کار خیر مردم 
را اجرا کن ولی با منت گذاری من از بینش تبر و مرا به پایه های بلند 
اخلاق برسان و از فخر کردن و به خود بالیدن نگاهم دار. 


الها بر محمد و آل او درود فرست و بالا مبر مرا در میان مردم به درجه ای 
جز انکه پائینم اری در پیش خودم به همان مقدار. 
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و پیش نیاور برای من عرتی در ظاهر جز آنکه پیش آوری به همان اندازه 
برایم خواری در باطن در پیش خودم. 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و مرا به هدایت شایسته ای بهره 
مند ساز ز که چیزی را با آن تبدیل نکنم و راه حقی که از آن منحرف نشوم و 
نیت درستی که در آن شک نکنم و عمر بده تا وقتی که عمرم در راه 
طاعت تو صرف گردد و هرگاه دیدی عمر من چرا گاه شیطان شد جانم را 
بگیر پیش از آنکه خشم تو بر من سبقت جوید و یا غضبت درباره من محقق 
گردد. 

خذایا وافکدار مراق: هن خصلنی بر کم موری عکوهش باشه خر ارکه 
اصلاحش کنی و نه عیبی که مایه سرزنش باشد جز آنکه نیکویش گردانی و 
نق کر امین کم در فن افص با شود خر انکه کاملش ردان 


الها بر محمد و آل محمد درود فرست, و کینه کینه توزان را برای من به 
محبت تبدیل کن و حسد ستمکاران زاء به «دومتی. و ند حماتن مردمان 
شایسته را به اطمینان و وثوق و دشمنی نزدیکانم را به دوستی و نافرمانی 
و مخالفت خویشاوندان را به نیکی کردن و احسان, و خوار کردن نزدیکانم 
را به یاری دادن, و دوستی ظاهری مدارا کنندگان را به دوستی حقیقی, و 
اهانت معاشران را به معاشرت زر نیک و تلخی ترس از ستمکران را به 
شیرینی ایمن بودن مبدل فرما. 


بارالها بر محمد و آل او درود فرست, و قرار ده برایم دست نیرومندی بر 

هرکه به من ستم کند و زبان گویایی بر هرکه با من ستیزگی نماید و 
پیروزی بر هرکس که با من دشمنی کند و حیله ای در مقابل حیله کنندگان 
به من بده و نیرویی بر کسی که در تنگنایم گذارد و تکذیب گفتار هر که 
عیبجویی و بدگویی ام نماید. 
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فا ار ی که ی کی ی 


پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست و پابرجایم کن تا پاسخ دهم 

ی و پاداش دهم کسی 
که ترک مرا کرده به نیکی, ی ۲ یز 

بخشش, و مکافات کنم هرکه پیوندش را از من بریده به پیو 

ال اه کت مر کید ای وا وبا 

نیکی و احسان انسانها سپاسگزاری کنم و از بدی دیگران چشم پوشم. 


الها بر محمد و آل او درود فرست و مرا به زیور انسانهای صالح بیارای و 
به لباس زینت پرهیزکاران بپوشان 3 به عدالت گستری و فرو بردن خشم و 
خاموش کردن آتش فتنه و آشوب و گرد آوردن مردم پراکنده و اصلاح میان 
مردم و آشکار ساختن کارهای خوب و پوشاندن عیوب و نرم خویی و 
فروتنی و خوشرفتاری و نداشتن نخوت و کبر و خوش خلقی و سبقت 
گرفتن به سوی فضیلت و از خود گذشتگی در احسان و بخشش و ترک 
کردن سرزنش مردم و بخشش بر غیرمستحق و سخن گفتن به حق و 
راستی؛ اگرچه گران و سخت باشد و کم شمردن کار خیر اگرچه گفتار و 
کردارم زیاد باشد و زیاد شمردن کار شر را از گفتار و روا و کامل 1 
اینها را برایم به وسیله طاعت همیشگی و ملازمت با جماعت اهل حق و 
واگذار کردن ندعت گزاران و آنانکه زای ساختگی خود را به کار بندند. 


پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست و مقرر دار وسبع ترین روزیت 
را برای من آنگاه که پیر شوم و قوی ترین نیرو را هنگامی که از کار افتاده 


و وامانده شدم و گرفتارم مکن به بیحالی در عبادتت و نه به کوری و 
کف اه ان هت مه تب آسه معاای »وس زیت 
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و نه به همراه شدن با کسی که از تو جدا شده و نه جدا شدن از آن کسی 
که با تو همراه گشته, خدایا چنانم کن که در هنگام بیچارگی و گرفتاری به 
تو رو کنم و در هنگام حاجتمندی از تو درخواست و در هنگام نداری به 
درگاه تو زاری نمایم. دچارم مکن به کمک خواهی از غیرت در هنگام 
ناچاری و نه به خضوع و کرنش برای درخواست از غیر تو گاهی که نیازمند 
گشتم و نه به زاری کردن به درگاه دیگری جز تو هنگام هراسم که در نتیجه 
سزاوار خذلان و خواری تو گردم و مستحق منع لطف و اعراض تو شوم ای 
مهربانترین مهربانان. 


خدایا چنان کن آنچه را شیطان در دلم و خاطرم اندازد از آرزو و بدگمانی و 
حسد همه مبدل به تذکر عظمت تو و تفکر در قدرت تو و تدبیری برای از 
رت و هام تیزم ای سار ار لفط میم 
هرزه گویی يا ریختن آبرو و یا شهادت بناحق یا غیبت موّمنی که غائب است 
با تا ای سار است ماصال ا همرامل کم ره 
و ستایش خودت و ثناگویی ات به حد اغراق و ورود در تمجیدت و 
سیاسگزاری نعمت و اعتراف به احسان و لطف و شماره کردن بخشش 
هایت. 


الها بر محمد و آل او درود فرست, و چنان کن که من مورد ستم واقع 
نوم با اینکه و فادر بر دقع آن فستی و نله مر یه دیگر. تسم تما یم که تو 
می توانی مرا از ستم نمودن بازداری و گمراه نشوم با اينکه به هدایت 
کردنم امکان داری و نیازمند نشوم با اینکه وسعت روزی ام از نزد تبوست 
و طغیان نکنم با آنکه هستی من از جانب توست, خدایا به سوی آمرزش تو 
وارد گشتم و به جانب گذشت و آهنگ کردم. 
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و به سوی چشم پوشی تو بار شوق خود را بستم و به فضل و کرم تو 
اعتماد نمود و چیزی که موجب آمرزش تو باشد در نزد من نیست و نه در 
کردارم چیزی است که مستحق عفو تو گردم و چیزی برای من نمانده پس 
از اينکه خود را محکوم کردم جز فضل تو, پس درود فرست بر محمد و 
آلش و بر من تفصٌُل فرما, خدایا به هدایت و راهنمایی گويایم کن و تقوی و 
پرهیزگاری را به من الهام کن و موفقم دار به روش و کرداری که پاکیزه تر 
است و وادارم کن بدانچه بیشتر مورد خشنودی توست. الها مرا به 
نیکوترین کارها موفق دار و چنان کن که بر آئین تو بمیرم و بر آن زنده 
شوم. 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و بهره مند کن به میانه روی و 
قرارم ده از محکم کاران و از راهنمایان به راه راست و درست و از 
بند عان شابسته: ات, ری ام کی سار در ور فا وه بلس 
گذشتن از کمینگاه آن روز راء الها برای خود بگیر از نفس آنچه را که 
موجب نجات و خلاصی او گردد و به جای گذار برای خودم از نفسم زیرا که 
نفس من هلاک شونده است مگر آنکه تو نگاهش داری. 


خدایا تویی ذخیره ام هنگام حزن و اندوه و تویی جایگاه نعمت و توشه من 
آنگاه که از همه جا محروم گردم و به تو استغاثه کنم هرگاه که به اندوه 
سختی دچار گردم و پیش توست عوض هرچه از دست برود و اصلاح هر 
انچه تباه گردد و تغییر دادن هرچه که بد بدانستی پس ای خدا, منت گذار 
بو هر تندرستی و عافیت پیش از رسیدن بلا و به توانگری پیش از 
درخواست و.بة راهتمایی قبل از کمراهی؛: ق کفانته کنر از :من رقم زار 
۵۹۹ ۱ بی کردن 
نیکویت را بر من عطا فرما 


پروردگارا بر محمد و ال او درود فرست و دفاع کن از من به لطف خود و 
غذایم ده به نعمتت و اصلاحم کن به بزرگواری ات و درمانم کن به تربیت و 
پرورش خودت و در سایه حمایت و لطف خودت قرارم بده و لباس 
خشنودی ات را در برم کن. 
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و موفقم بدار گاهی که کارها بر من مشکل شود به درست ترین آنها و 
و آنها هون فلنها به 
اختلاف و نزغ برخیزند به پسندیده ترین آ: 


خدابا درود فرست بر محمد و آل او و تاج کفایت را بر سرم بگذار و 
رخسارم را زیبا کن به دوستی خوب و درستی در هدایت را به من ببخش و 
آزمایشم مکن به وسعت روزی و ثروت و زندگی راحتی به من عطا فرما و 
مگردان زندگی ام را سختی روی سختی و دعایم را رد مکن زیرا شریک و 
ضدی برای تو قرار ندادم و همتا و رقیبی برایت نگرفتم. 


الها بر محمد و ال او درود فرست. و جلوگیری کن از اسراف کاری و نگه 
راهنمایی کن مرا به راه راست و احسان در انچه از دارایی ام خرح می 


کنم. 


پروردگارا بر محمد و ال او درود فرست و کفایت کن از من رنج کسب 
کردن را و روزی بی حساب به من عطا فرما تا در نتیجه سرگرم نشوم از 
انجام عبادتت به طلب روزی و به دوش نکشم و زر و وبال مسئولیت های 
کسب و کار را. 


خدایا به من با تیروی خودت اآنخه را فی جویم عطا کن ودبه عزتت از .انکه 


الها بر محمد و آل او درود فرست و حفظ کن آبرویم را به وسعت مال و 
دارایی و بی اعتبار مکن جاه و شخصیتم را به تنگدستی و نداری که در 
نتیجه از روزی خوارانت روزی خواهم و از اشرار خلقت خواستار عطا 
گردم و بدین سبب گرفتار شوم به ستایش کسی که چیزی به من عطا 
کرده و مبتلا گردم ۹4 بدگویی کسی که از من دربغ داشته در صورتی که 
تویی مالک و صاحب اختیار عطا و منع نه آنها. 


پروردگارا بر محمد ۳1۳ او درود فرست. سلامتی در حال انجام عبادت و 
فراغت و اسایش در عین زهدورزی و علم و عمل و تقوی در عین کار دنیا 
کردن روزی ام فر 
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خدابا عمرم را با گذشت خودت به پایان رسان یت که در امیدواری 
به رحمتت دارم تحقق بخش و راههایم را برای رسیدن به خشنودی آت 
هموار کن و در جمیع حالات کردارم را نیکو گردان. 


الها بر محمد و آل محمد درود فرست و به ذکر خودت در اوقات غفلت و 
بی خبری آگاهم کن و به فرمانبرداری از خودت در روزهای مهلت و دوران 
عمر وادارم کن. و باز کن برای من به سوی محبت و دوستی ات راه 
همواری که به وسیله آن برای من خیر دنیا و آخرت را کامل کنی. 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست. همانند بهترین درودی که بر 
خلقت پیش از آن حضرت فرستادی و یا پس از او بر یکی از آفریدگانت 
خواهی فر ستاو ندم به فادر دنا خوبی :و در آخرت نیز خویی و به رخصت 
از عذاب دوزج نگاهم دار. 
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در هنگام تکز اتف 

بارالها ای بی نیاز کننده آنکه تنها و ناتوان است و ای حفظ کننده از مسائل 
ترسناک. خدایا گناهان سبب تنهایی من شده و يار و یاوری ندارم و از 
غضب تو ناتوان گشته ام و موّیدی برایم نیست. در حال ترس به ملاقاتت 
نزدیک شده ام و تسکین دهنده ای برای ترسم نمی باشد و چه کسی به 
من آیمنی می دهد در هنگامی که تو مرا نگران کرده ای و چه کسی با من 


مساعدت می کند در حالی که تو مرا تنها گذارده ای و چه کسی مرا تقویت 


ای خدای من کسی پناه نمی دهد جز پروردگار دست پرورده خودش را و 
ایمن نمی سازد مگر غالب مفلوب شده اش را ۱ 10 
کننده آنکه را در اختیارش هست ای خدای من تمام این وسایل در دست 
قدرت توست و فرار و گریز از گرفتاریها به سوی توست پس بر محمد و 
ان او درون فراست. مر کر بت را پناه ده و خواسته ام را ترآ وردم نبا 


الها اگر رویت را از من برگردانی و يا فضل و کرم بزرگت را از من دربغ 
نمایی و یا روزی ات را از من منع کنی و: یا وسایل رحمتت را از من 

یی زاین خن ارژومندی و امید یه و کات ندارم و به آنچه در اختیار 
توست به کمک غير تو دسترسی ندارم ۰ 
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بنابراین من بنده توام که در قبضه قدرتت می باشم و موی جلوی سرم در 
دست توست. با فرمان تو فرمان دیگری برایم نیست. فرمانت درباره ام 
روان و قضاوتت درباره ام از روی عدل و داد است و مرا نیروی بیرون 
رفتن از احاطه تسلط تو نیست و نمی توانم از حیطه قدرتت تجاوز کنم و 
توان ان را ندارم که دوستی ات را جلب نمایم و به رضایت نایل شوم و به 
انچه نزد توست جز طاعتت و فضل و رحمتت دسترسی ندارم. 


خدایا صبح و شام نمودم در حالی که بنده زبون توام و جز به مدد تو بر 
سود و زیان خود ناتوانم و به آنچه درباره خویش می گویم شهادت می دهم 
و به ضعف نیرو و کمی چاره اندیشی خود معترفم بنابراین به آنچه وعده 
داده ای وفا کن و انچه را که عطا کرده ای به کمال برسان چرا که من 
بنده دردمند و ذلیل و کوچک و پست و فقیر و نگران و پناهنده توام. 

پاتالها ‏ صحفت و از او درود فرست و مرا نسبت به نعمت هایت 
فراموشکار و نسبت به گرفتاری هایی که برایم به وجود آوردی و بر من در 


دقع آنما احتمان کردف اف مردازه 


خدا توا ار آخاست نعايم اه ‌طولایی شود ماو میم منکن خوان تخر شاوه 
باشم و یا در اندوه, در سختی و يا خوشی, در سلامتی پا گرفتاری, بدحالی 
و یا در نعمت, توسعه روزی و یا تنگدستی, در فقر و يا ثروت. 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و توفیقم ده تا تنها تو را ستایش و 
شیاسن کویم و در هر عال جمدت,را بجا آوزن تا انجا که آنچه به ,من عطا 


هی و سر بسا دمانی دا ره نع ار هر قیفر مایت مک انم 
نکند. 


الها شعار دلم را تقوای خودت قرار بده و بدنم را در استخدام آنچه نو می 
پسندی قرار ده. 


ص: 133 


و مرا نسبت به همه مسائل به طاعت خودت وادار کن تا آنچه را که تو را 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و دلم را خالص برای محبت خودت 
قرار ده و آن را به یادت مشغول کن و با خوف و بیم از خودت مقامش را 
بالا ببر و با میل و شوق به سویت تقویتش کن و ان را متوجه اطاعتت فرما 
و به چیزی که از هميشه بیشتر دوست می داری شوقش ده و در تمام 
نوزهای رند میاه درخو اشیرن: ]نج نز کوستتر امسر تما 


پروردگارا توشه ام را در دنیا ترس از خودت قرار 9 سفرم را به سوی 
رحمتت و ورودم را به جهان آخرت در رضایتت و جایگاهم را در بهشت 
برینت مقرر فرما و به من نیرویی عطا کن تا بتوانم خشنودی ات را تمام و 
کمال بة دست اورم. 


الها گری زگاهم را به سویت و تقاضایم را از درگاهت توفیق ده و دلم را از 
بندگان گنهکار و الوده ات دور ساز و انس و جوشش با دوستان و اهل 


خدایا مرا در گرو مثت هیچ کافر و فاجری قرار مده و دست آنها را به 
لیم د زان مدود و مرا نسبت به ایشان نیازمند مکن بلکه ارامش دلم و 


بارالها بر محمد و ال او درود فرست و مرا همنشین و یاور این دودمان 
قرار ده بر من منت گذار و از مشتاقان حضرتت قرار ده و به کار کردن 
برایت به انچه را که تو دوست می داری و مورد رضایتت می باشد توفیقم 
ور ی شم فا اسان اس رات اسان است. 


ص: 35 1 


(22) و گان من ذغانه یه السْلام عِند الشْه و الْجَهّدٍ و تعشر الأْمور 
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در سختی ها و دشواریها 


انجام ان از من تواناتری و قدرت تو بر آن کارها و بر من بیش از قدرت 
خر پاش شیاین ان من امین قطا کی که مها ان یر 
7 از من دریافت کن. 


بارالها من طاقت سختی و صبر در برابر بلاها را ندارم و نیروبیر برایم در 
ی را 
نم تلد کافیت واگذار مکن بلکه خودت به تنهایی حاجتم را تزاورده کن و-خود 
کارم را کفالت فرما. 


الها به من بنگر و در همه امور, ناظر احوالم باشٍ که اگر مرا به خودم 
واگذاری از همه کارها باز می مانم و نمی توانم آنچه را که مصلحتم می 
باه انا خر ای مر اهب کیت ها کار فا مسر خوو سوفن کید 
و اگر به خویشاوندانم رجوع دهی نومیدم می کنند و اگر چیزی عطا کنند 
کم و با ناگواری می دهند و یک عمر بر سرم مئثت می گذارند و مرا 
سرزنش می کنند. 


پس (خدای خوب من) به فضل و کرمت مرا بی نیاز کن و با بزرگی ات 
بلند مرتبه ام فرما. 
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ارتیم رب و8 توس ۶ دک ویضاه معا ردق مک 
کل حالاتی مَحفُوظا مَکلوءا َسو را منوا قفا فجان اللمم حل ان 


79 ه ح. ‏ ۰ و ی ی لیا ۳ 90 72 سس نی 9 هِ 
خی 5 گنیر قا نک فانک توت ریم» حبی لا یبقی تین و 
4 ح مس 2 ِ كت طاع 6 مس ی 
برید اپ تقاطنی ِ من حستاتی. او 5 عف به من ِ بی بوم القاک با 


الها بر محمد و آل او درود فرست و مرا از حسد پاک کن و از ارتکاب گناه 
محصورم فرما و پرهیز از کارهای حرام را توفیقم ده و مرا بر انجام 
معاصی جری مکن و خواهشم را نزد خود قرار ده و به انچه از تو می رسد 
راضی ام کن و به انچه روزی ام دادی و احسان و نعمت بر من عطا 
فرمودی برکت ده و در همه حالاتم مرا حفظ کن, لغزشهايم را بپوشان, از 
انجام کارهای زشت بازم دار و پناهگاهم باش. 


خداوندا بر محمد و آل او درود فرست, و مرا بر انجام کارهای مربوط به 
خودم و یا سایر بندگانت که بر من لا زم و واجب فرموده ای موفق بدار, 
گرچه از نظر جسماني ضعیف و ناتوان باشم. و قدرتم بدان نرسد و 
سرمایه ام به وسعت ان کارها نباشد چه کارهایی که به یادم هست و چه 
آشاش زا کمفرا سوت برد ام 


بارالها آن واجبات و تکالیف را تو بر من بازگو ۳ ای و من آنها از روی 

سهل انگاری از یاد برده ام. پلیب اصار بزرگی عطایت و بسیاری 
رحمتت آنها را ادا شده فرض کن چرا که تو صاحب رحمتی وسیع و کرمی 
بی پایان هستی. 


خدایا تا ان رش رز ملاهای ی کم یف انم تاش ها بویا بر 
سبب آن از کارهای خوبم بکاهی و پا بر بدی یم بیفزایی. 


خدابا بزمخته و ال آووزود قوشت و یرای آخزم میل یه انجام عا‌ها برآه 
خشنودی ات نصیبم فرما تا از رزوی صدق و صمیم قلب تو را بندگی کنم و 
ان چیزی که بر من غالب می شود زهد در دنیا و انجام کارهای خوب از 
روی ذوق و شوق باشد و از بدیها در امان باشم, بدین جهت که از عذاب 
بیم و ترس دارم. 


ص: 139 
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الها به من نوری عطا کن تا بتوانم بین مردم زندگی کنم و به وسیله آن از 
تازنکی ها زهایینسایم و دز برته ان از شک و تتر دید نردم 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست, نکراتی و دلهره نسبت به جهان 
آخرت روزی ام کن و چنان شوقی درباره ثواب اعمال به من بده که لذّت 
جرا کت راسای آشسضن هام داد وی که از آن هو امس 
برم در همین دنیا حس کنم. 


بارالها به تحقیق تو خوب می دانی چه چیز کار اين جهان و جهان دیگرم را 
اصلاح می کند پس به حوائج من توجه فرما و به من مهربانی ۱ 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست., در مواقعی که به من نعمت می دهی 
چه در حال اسایش و یا سختی و در سلامتی و يا بیماری اعتراف به حق 
بعلی اعتراف به اینکه در شکر گزاری این نعمت ها کوتاهی کرده ام روزی 
ام کن تا در حال ترس و امنیت و خشنودی و خشم و زیان و سود و حوادئی 
که برایم پیش می اید به مقام رضا و طمانینه نفس به انچه برای تو واجب 
ات تایل اجم: 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و سینه ام را از حسد تهی فرما تا بر 
احدی از بندگانت به خاطر آنچه که به آنها عنایت فرموده ای رشک نبرم و 
تا نبینم نعمتی از نعمت هایی را که بر احدی از بندگانت در دین و دنیا و 
عافیت و تقوی و توسعه روزی و آسایش عنایت فرمودی مگر آنکه بهتر از 
ان دااز خانب فصله کرت که اکن آسدر اشته بازنمه 


خدایا بر محمد و ال او درود فرست و خود نگهداری از لغزشها و حراست 
از لغزیدن ها در دنیا و آخرت چه در حال خشنودی و چه در حال غضب 
ها 
عمل کنم و درباره دوستان و دشمنان رضایت را مقدم بدارم. 


ص: 141 


تا اتجا که.دتتمتم. از ظلم و جوز من:دز آمان,بانشند و,دوشتم از آنکه بة میل 
و هوای نفس او عمل کنم. نومید گردد. 

الها مرا توفیق ده که ترا در هنگام خوشحالی از روی اخلاص بخوانم مثل 
کی کر در هام اسر ار وا ند کاس فا وا هی که کی 


ص: 143 


(23) و کان من ذْعَایّه عَلَیّه السْلامْ |ذا سَأّلّ ال اْعافیه و شُکُرها 

له صَل عَلی مُحفد و آله, و آلیشیی عافیتک, و جللیی عافیتک, و حضئی 
بعافتتک, و أکرفبی بعافتیک. و آلیتی بعافیک: و تصدیق علر بعافینی: وفت 
لی عافیتک و آفرشنی عافتتک, و لح لی عافیتک, و تفاق بییی و 
عافتتک فی الذبا و الأجرو. للم تل عَلی مُحَمْدٍ و آله, و عافنی عافیه 
یه سَافیِة عَالية تامية, عَافية تولذٌ فی بدنی العافية, عافیه | ۱ 
فان لت بالتته:: و الق و الشلاقه فی دی کین کالم دی 
قلبی, و القاذ فی آقوری, و الَْشْتَه لک, و5 الحوف نک, و القوه عَلی ما 
ی ای وا ای اس 
عَلّ بالحَجْ و الْعْمَرّه, و زیازه قبر رَسْولک - صلوائک 
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قدایا بو فد و ال اور مه فرست نصا میت را اهنا و مر اه 
سلامتیت زیور بخش و به سلامتیت حراستم فرما و به سلامتیت گرامی ام 
بدار و به سلامتیت بی نیازم کن و به سلامتیت بر من تصدق ده و سلامتیت 
را به من ببخش و سلامتیت را برایم گسترش ده و سلامتیت را برایم 
شایسته گردان و بین من و بین سلامتیت در دنیا ارت خذانی بیدا 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و چنان سلامتی بر من عنایت فرما که 
بی نیاز کننده و شفابخش, بالا مرتبه و افزون شونده باشد, سلامتی انچنانه 
ای که بدنم در دنیا و اخرت در عافیت و تندرستی کامل باشد. 


پروردگارا بر من منت بگذار به سلامتی و امنیت و تندرستی در دین و بدنم 
و آگاهی دلم و نفوذ در کارهایم و خشیت به درگاهت و ترس از تو و نیرویی 
9 آنچه امر کرده ای درباره طاعتت بجا آورم و از آنچه از معاصی 


ی مرف کج آا ر ک کرهه 


الها بر من منت بگذار به توفیق انجام مناسک حح و عمره و زیارت قبر 
رسولت که صلوات و رحمت و بر کاتت بر او و ال او باد. 
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ابیت - میٍ بو 
مذکورا| لدیک, مَذجور | عندک. و5 انطقم بحمد 1 کم و ز کرک و ذکرک خسن 
4 ‌ ‌ ۲ شند ِ 9 و5 اعاني و5 دی تون من 
و الهَامّه و الْعامّه و اللامه, و من سر 


کل شیّطان مرید. و من سر کل 1 ان عَنید. و من شَز کل مرف کفید, 3 
من سر کل ضعیف و شید و من شَر کل شریف و وضبع. و مِنْ سر 

ِ د 9 3 ح (جت ۳ ‌ عم هم ار ۶ 5 
صغیر و کبیر, و من شٌَ کل قربب و بعید, و من سر کل مَنّ تصب لرسُولک 


9 ِ ِ 
الک علی صراط مُستَفیم اللقْمٌ صَل عَلی مُحَمّدٍ و اله, و من ارادنی بسوء 
3 - لا ۳۹ حللا ۳ ‌ - لا ‌ِ ‌ 0 _ 
فاصرفة علی؛ و ادحَر عنی مَعرة؛ و ادا عنی شَزه, و رَد کیدَهْ فی تخره و5 
0 کش 2 ۳ ِ 5 ۳1 کم 
اجعل بين ده سذا حتی تعمی عنی بصره. و تصم عَیْ ذکری سَمَعة. و 
2 ۳ 1 [- 7 اج ی 7 س 
تففل دون اخطاری قلبه. و خرس عَنی لساتة, و تفمع راسة, و تذل عژه, و 
9 4 یبد ِ 9 


و زیارت قبول آل رسولت که بر آنها درود جاوید باد تا زنده ام در این سال 
و هر سال موفق به عمره و حج شوم, و حج مرا مقبول و سعی ام را 
مشکور و آن را در نظر داشته و ذخیره نزد خود قرار ده. 


پروردگارا زبانم را به حمد و شکر و یاد و ستایش شایسته برای خودت گویا 
فرما و دلم را برای فهم حقایق دینت بگشاء و من و فرزندانم را از دست 
شیطان رانده شده به خود پناه ده و نیز از شرژ جانوران نیش دار و زهردار 
و همه جانوران و چشم زخم و از شرّ هر شیطان طغیانگر و از شرّ هر 
پادشاه ستمگر و از شر هر ثروتمند اسراف کننده و از شر هر فقیر و 
سخت برخورد کننده و از شر هر شریف و پست و از شر هر کوچک و 
بزرگ و از شرّ هر فرد نزدیک و یا دور و از شژ هرکسی که از طبقه جن و 
ی ی ی ی 
خبهانت. کدی آها سا دای وا خقط کر تاخض ده کی رام 
مستقیم و درست عمل می کنی. 


بارالها بر محمد و آل او درود فرست و هر که تصمیم بدی درباره ام گرفته 
نقش شومش را از من دفع کن و مکرش را از من دور ساز و شش را 
نسبت به من رفع فرما و نیرنگش را به خودش برگردان و بین دیدگانش 
حایلی قرار ده تا چشمش از دیدن من کور و گوشش از شنیدن من کر و 
قلبش از یاد من قفل و زبا نش درباره من لال شود تا آنجا که بر سرش 
بکوبی و عژتش را به خواری مبدل سازی و کبر و غرورش را بشکنی و بر 
گردنش گردنبند ذلت بیندازی و سرفرازی اش را بر هم زنی. 


ص: 147 


پروردگارا مرا از جمیع ضررها و شرها و عیبجویی ها و حسادتها و دشمنی 
ها و بندها و دامها و پیاده نظام و سواره نظام او ایمن ساز که تو عزیز و 
قدرتمندی. 


ص: 149 


24 


دعا در حق پدر و مادر 


پروردگارا بر محمد بنده و رسولت و بر اهل بیت پاکیزه اش درود فرست و 
بهترین درود و رحمت و برکاتت و سلامت را بدانها اختصاص ده. 


خدایا پدر و مادرم را ب به کرام دشن رد عووت وگرزه از جات اسعت 


الها بر محمد و آل او درود فرست و آنچه بر من در رابطه با پدر و مادرم 
واجب است از دلم بگذران و بر من الهام کن و دانش رعایت حقوق پدر و 
مادر را به طور کامل در اختیارم قرار ده و سپس به عمل کردن به 
ای اسر هام امس اه سای یم وا اه ی 
از وظایقم کم نگردد و اندامم از خدمت بدانچه بر من الهام فرمودی خسته 
و سنگین نگردد. 


خداوندا بر محمد و آل او درود فرست همان طور که ما را به قبول اسلام 
و دین او و ارادت به اهل بیت گرامی اش شرافت دادی و نیز بر محمد و 
آل او درود فرست همان طور که به سبب آن گرامی برای ما حقی بر 
گردن خلق واجب گردانیدی. 


الها ترس مرا از هیبت و شوکت پدر و مادرم همانند ترس از هیبت سلطان 
قرار ده و توفیقم ده تا با ایشان همچون مادری مهربان رفتار نمایم. 


ص: 151 
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خذایا اطاغت از بر سای تیه انفان زا در نظرم ا‌طوات رن 
خوشتر و از سیراب شدن تشنه گواراتر گردان تا خواسته آنها را بر خواسته 
های خویش مقدم قرار دهم و خشنودی ایشان را بر خشنودی خویش 
برگزینم و گرچه آنها نیکی و لطفشان به من کم باشد ولی زیاد جلوه بده و 
ات با سم را 


پروردگارا یاری ام کن تا صدایم را در برابرشان آهسته و سخنم را پاکیزه و 
برخوردم را ملایم نمایم و دلم را نسبت به ایشان عطوف و مهربان کن و 
مرا با انها رفیق و شفیق و دلسوز فرما. 


خدایا به خاطر زحماتی که در تربیتم کشیدند و مرا تکریم نمودند اجر و 
پاداش عنایت کن و همان طور که در کودکی در حفظ و حراست من 
کوشیدند تو انها را نیز حفظ فرما. 


رو کارا اشفا اه انیا اوان موم وا کار اسان 
انجام داده ام و یا حقی را از ایشان ضایع کرده ام همه را وسیله ام 
گناهانشان و بالا رفتن مقاماتشان و زیادی حسناتشان قرار ده ای خدایی 
که بدیها را چندین برابر به خوبیها تبدیل می فرمایی. 


خدابا آنچه را که پدر و مادرم در گفتار به من تعدّی کردند و يا در عمل 
کار ره ده ارم نمودند و يا حقی را از من ضایع کردند و يا از آنچه 
واجب و وظیفه ایشان بوده کوتاهی کرده اند همه را به آنها بخشیدم و آن 
را وسیله احسان و محبّت به ایشان گردانیدم و از تو می خواهم که تبعات 
و گرفتاری آن را از آنها برداری زیرا که من درباره خودم ایشان را متهم 

نمی کنم و آنها را در نیکی به خودم سهل انگار نمی دائم. 0 
نیت به انخه بدر ومادرم به خاظر تربیت.فن انجام دادم اند دلکیر نیتتم. 
یر که نها حقوقشان بر گردن من واجب تر است و احسانشان به من 
۱ 7 
ناراحتی ۳ فشار و گرفتاری 
کهترای اسابن‌مفن تخل تمودند حه من نود 5 


ص: 53 1 


افیَارهما 1 9ج حَا یاو سعوٍ 1 ۳ هیمّات م 7 سَتَو ف ن‌ مد 2 و - : 5 
لا درک ما یَجبٍُ عَلی را مَتهما, فضل علی مَحَمْد 
و آله, و آعني پا حَیْر من اسَتْعین پم و وف هر 

و اله, و اعني يا چیر من اسنعین بو ففیی , 


0 
۷ 
اصا ۳( 


ما حضَصت به آباء عبادک المومنین و امهاتهم, با آرحم الژاجمین. اللهْمْ لا 

۳9 3 ِ ید و 41 1 5 رس ۲ 
تلْسنی ذ رهما فی اذبار صلواتی, و فی نی من تاع یلِی, و فی کل ساعه 
من ساعات تهاری. اللهَمٌْ ضل ۶ مَحَمد و اله, و اعفرّ لی بدعارٌ لهَمَا, و 


فی دار گزامیک و مَحل مَنهرتک و میک 1 تک دو ال القظیم : و المَنْ 
القدیم, و آّت ارَحمْ الژراجمین. 


ص: 154 


شگفتا که آن دو بزرگوار نمی توانند آن طور که سزاوارند حقشان را از 
من بستانند و من نمی توانم آنچه از ناحیه آنها بر من واجب شده ادا کنم و 
شرط خدمتگزاری آنان را به خوبی ی ار 
فرست و مرا در خدمت به ایشان یاری کن ای بهترین کسی که از او پاری 
می طلبند و توفیقم ده نان هل برات کات که وروی اوه 
مدا تر وروی که هر کته آنجه کرده جرا دادم هی شود ورب کسی.ظ 
نی کرد عاق والدین قرار مده. 


خدایا بر محمد و آل او و ذریه اش درود فرست و به پدر و مادرم از لطف 
و کرمت برتر از انچه را که به پدران و مادران اهل ایمان عطا فرموده ای 


الها در تعقیب نمازهایم و در اوقات شب و در هر ساعتی از ساعات روزم 
یاد و ذکرشان را از دل و زبانم مبر. 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و مرا به وسیله دعا در حق پدر و 
مادم اضر ها نها ۱2 به خاطر مهربانی شان نسبت به من مشمول عفو 
حتمی خودت قرار ده و به شفاعت من از ایشان به طور قطع راضی شو و 
انها را با گرامی داشتن به مکانهای اسایش جای ده. 


خدابا اگر آنها را زودتر از من بخشیدی شفاعتشان را درباره من بیذیر و 
اگر مرا زودتر از آنه بخشیدی مرا شفیع ایشان قرار ده تا همراه پدر و 


مادرم در جوار رافت و کرم و مغفرت و رحمتت قرار گیرم. زیرا که تو 
صاحب فضل , بزرگ و نعمت دیرینه ای و تو هستی مهربانترین مهربانان. 
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دعا در حق فرزندان 


پروردگارا بر من مثّت بگذار به زنده ماندن فرزندانم و به اصلاح و تربیت 
ایشان و به بهره بردن از وجودشان برای خودم. 


خوایا رشان ها سرایم ظولانیت کم مخت تشر انیت انا را ان مار 
اطفال صغیر مرا تربیت کن و فرزندان ناتوانم را تقویت فرما و بدنها و 
آئین ها و اخلاقشان را برای من سالم بدار و در جان و اعضایشان و در هر 
کار که اس ای ی ی ای شا 
روزیهایشان را برای من و به دست من بسیار کن. 


خداوندا فرزندانم را از جمله نیکان و متقین و صاحبان بینش و حرف شنو و 
فرمانبرداران دستوراتت قرار ده. 


الها آنها را برای دوستانت پند دهندگانی علاقمند و برای تمامی دشمنانت, 
دشمن و کینه توز نما. خدایا دعایم را مستجاب فرما. 


ریا ی اور تک کرو ون تسیا مارم رما 
به وجود ایشان شماره یاوران مرا فراوان فرما و در حضوره آنها را سبب 
زینت و در غیاب, باعت‌: ناد وه ذکرض ردان هنز دمن آنفا را کفایت کن و 
به وسیله آنها مرا حاجت روا فرما و ایشان را به من علاقمند کن و آنها را 
نسبت به من پابرجا و فرمانبردار کن و نه نافرمان و زشتکار و مخالفت 
کننده و خطا کار. 


شت 7 15 


الها در تربیت و ادب کردن و نیکی , به آنها مرا پاری کن و از جانب فضل و 
کرمت در بین آنها فرزندانی پسر نیز عنایت فرما و وجودشان را برایم خیر 
و برکت قرار ده و فرزندانم را درباره انچه از تو طلب می کنم پاورم 
گردان. 

خدایا من و ذریه ام را از شیطان رانده شده پناه ده زیرا که تو ما را 
افریدی و به واجبات امر کردی و از محرمات نهی فرمودی و میل و رغبت 
در ثواب اعمال و ترس و وحشت از عقاب در دلهایمان انداختی. و برای 
من دشمنی مثل شیطان قرار دادی که هماره ما را فریب می دهد و او را 
بر مسائلی درباره ما مسلط فرمودی که ما بر آنها تسلط نداریم و او را در 
سسته هایمان ان -دادی هدر خونهایفانن تم جزیان. اند اخنی: اکر ما غافل 
شویم او از ما غافل نیست و اگر ما فراموش کنیم او ما را فراموش نمی 
کند. او ما را ی اگر ما 
برای عمل بدی همت کنیم او ما را تشویق و ترغیب می کند و اگر به کار 
و شنت مارم مها را میرن 


خدایا شیطان ما را به شهوتها دعوت می کند و شبهه ها را برایمان برپا می 

نماید اگر , به ما وعده دهد دروغ می گوید و اگر ما را به نعمت ها سرگرم 
کند خلاف آن انجام می دهد و اگر تو نیرنگ او را از ما دفع نکنی ما را 
گمراه می کند و اگر فساد و رفتار زشت او را مانع نشوی ما را گرفتار 
لغزش خواهد کرد. 


ایا هس ای موف ما ان اون ها کسان باه اما 
تفای ناوات که ایک تدای وه سکیم هر حالیت که ود 
لطف تو از فریب او مصون باشیم. 


پروردگارا به همه درخواست هایم پاسخ بده و حوائجم را بر آورده ساز و 
چون ضامن استجابت دعایم شده ای بنابراین مانع استجابت دعایم نشو و 
وه فرهان دای که برا توس ام را ره رما هرس مت 
بگذار و هرچه که صلاح دنیا و آخرت من هست خواه ذکر کردم و یا 
فراموش نمودم و يا آشکار کردم و یا مخفی داشتم و يا اعلان کردم و یا 
پنهان داشتم همه و همه را به من عنایت فرما. 
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مَجیب سمیع علیم عَفوٌ غفوژ ءوف رَجيمٌْ. و ایِتا فی الذدنیا حَسَتَة, و فی 
الاچرو حَسَتَهٌ و قتا عَذَابٍ النار. 


و در تمام اين موارد مرا از جمله کسانی قرار ده که خیر و صلاح خویش را 
از تو مطالبه می کند و در طلب از تو موفق بوده و با توکل بر تو محروم از 
الطافت نگشته است. 


الا قدرا از -خفله انهاین :فان دم که در ام بردن نو ات کردم و ور 
معامله با تو سود برده است و به عزتت پناهنده شده و از جانب فضلت 
صاحب روزی وسیع گشته و این به سبب جود و کرمت حاصل گشته است. 


خدایا مرا جزء کسانی قرار ده که از تنگنا و خواری به عرت و شوکت 
رسیده اند و از ظلم ظالمین به عدلت پناه اورده اند و به توسط رحمتت از 
بلا معافشان فرموده ای و از نداری به ثروت رسیده و به سبب تقوی و 
ترس از خودت از گناهان و لغزشها و خطایا مصون مانده اند و به واسطه 
طاعت و بندگی ات موفق در کار خیر و راست و درست شده اند و بین 
اه اهان با ور شالت این سم آع و هر مان آتترا وه 
کر هدن کار تفت سکن فده اند 


هه وا مه ای ی سا فا شا را ارعیان ره 
قام وم هم عردان .و زان مان او مومن ماه آنچه را که ترا 
خود و فرزندانم ِِ کردم عطا کن, هم در اين دنیا و هم در آخرت زیرا 
که تو به ما نزدیکی و ما را اجابت می کنی و صدای ما را می شنوی و آگاه 
به وضع ما هستی و اهل بخششی و آمرزش و رئوف و مهربان می باشی. 
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26 
دعا در حق همسایگان و دوستان 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و مرا با بهترین نوع سرپرستی و 
ولایت درباره همسایگان و دوستانم که حق ما را بشناسند و یا دشمنانمان 
سر ستیز داشته باشند کمک فرما و به همسایگان و دوستانم برپایی سنت 
هایت و کسب صفات پسندیده در سود رساندن به ضعیفان و جلوگیری از 
فقر و نداریشان و عیادت بیمارانشان و هدایت ره جویانشان و نصیحعت 
اهل مشورتشان و دیدار مسافرینشان و حفظ اسرارشان و پوشاندن عیب 
هایشان و یاری مظلومانشان و خوب کمک کردن در خانه و سود رساندن 
همراه با بخشش فراوان و دادن آنچه که , بر آنها واجب شده قبل از آنگة از 
ایشان مطالبه شود را توقیق ده. 


الها به من نیز توفیق ده تا با همسایگان و دوستانی که رفتار ناپسند دارند 
به نیکی پاداش دهم و از ستمکارانشان با چشم پوشی از ستمشان درگذرم 
و نسبت به همگی آنها خوش گمان باشم و با نیکی بر آنها سرپرستی 
ایشان نمایم و با پاکدامنی, از لغزش آنها صرف طر نایم و در هنگام 
طافات با انشان ورد ماه شمسا هام وا را 
رقت قلب مصیبت زدگانشان را سر سلامتی بدهم و در پشت 0 
دوستی خود را ابراز نموده. 
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و از روی صفای باطن بقای نعمت را برایشان دوست بدارم و آنچه برای 
نزدیکان خود لازم و واجب می دانم برای آنها نیز لازم و واجب بدانم و آانچة 
درباره اقوام و فامیل خویش مراعات می کنم نسبت به آنها نیز مراعات 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و همانند آنچه را که برای 
همسایگان و دوستانم خواستم به من روزی کن و برخوردارترین بهره ها را 
که به ایشان عطا شده برایم در نظر بگیر, و آگاهی آنها را نسبت به حقوق 

من افزون فرما و به آنها آشنایی به فضل مرا فراوان کن تا به وسیله من 
۰ و من به توسط آنها سعادتمند گردم. ای خدای جهانیان دعایم 
را مستجاب فرما. 
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27 
دعا برای مرزداران 


خذاآبا" ترمخمد وال اه دزود فرشبوه یهد نت مرها مسلمانان .۱ 
ساز و به نیرویت مرزبانان را تقویت فرما و به توانگریت عطاهایت 
را برایشان فراوان کن. 


الها بر محمد و آل او درود فرست و تعداد مرزبانان را زیاد و اسلحه ایشان 
زا تن ۵ ۲ مزر از جوز ما رشان کر اسب رما وعوهه کرسان رن میم 


خدایا تین دی کارها و روزی پی در پی برایشان مقژر کن و خود به تنهایی 
امور زندگی آنها را کفایت فرما و جهت پیروزی بر دشمن و دارا بودن 
استقامت و صبر مددشان فرما و برای فریب نخوردن از د ست بیگانگان 
دقت نظر و عمل بدانها عنایت کن 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و در مسائل مربوط : به جنگ و مرزبانی 
آنچه را که نمی دانند بدانها بشناسان و به آنچه آگاه نیستند آگاهشان ساز 
تسه ری اند ی و اه تیا رم 


بارالها بر محمد و آل او درود فرست. و در آن هنگام که با دشمن روبرو 
می شوند توجه به دنیای نیرنگ باز و گول زننده را از آنها دور کن و از 
دلهایشان فکر به ثروت فتنه انگیز را محو فرما و بهشت را #۰ 
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و از آن بهشت آنچه مهیا ساخته ای از خانه های جاودانی و منزلهای کرامت 

و حورالعین و نهرهایی که به انواع مختلف موجود است هر ایک از 
زیادی میوه های متنوع خم گشته اند همه را در برا؛ بر چشمانشان جلوه گر 
ساز تا احدی از آنها فکر پشت کردن به دشمن و فرار از جبهه را در سر 
نپروراند و با خود گریختن را زمزمه ننماید. 


بارالها به آنچه از تو درخواست شد دشمنانشان را در هم شکن و ناخن 
طمعشان را بکیر ون آنما و اسلحه هایشان جدایی انداز و بند دلشان را 
از ترس پاره کن و بین آنها و بین آذوقه هایشان دوری انداز و در راههایی 
که برای جنگ انتخاب کرده اند حیرانشان کن و از چیزی که بدان روی 
آورده اند گمراهشان فرما و کمک را از آنها بردار و از تعدادشان بکاه و در 
دلهایشان رعب و وحشت بینداز و دستهایشان را بر جنگیدن پرتوان مفرما 
و زبانشان را از رجز خواندن بند بیاور و جمعیت پشت سرشان را پراکنده 
سار نها زا خسن غیرتین بدای آنها کهتبة دشالشان می باشند فرار دمرق با 
خوار کردنشان طمع دنباله روهایشان را ببر. 


خدایا زنانشان را از زائیدن عقیم کن و صلب مردانشان را خشک گردان و 
نسل حیوانات و چهارپایانشان را قطع کن. بر آسمانشان باران و بر زمین 
ایشان روئیدن را اجازه مده. 


وبا پزیت خر ری احل اه را یراق هاش ان را سر 
کن و در عوض زد و خورد با انها فرصتی برای خلوت کردن و راز و نیاز با 
خودت را توفیق ده تا ان روزی که در روی زمین جز ترا عبادت نکنند و 
ترا رش سس خاک شا ند 

پروردگارا گروه های مختلف مسلمین را جهت مبارزه با مشرکین اعزام کن 
و فرشتگان را پی در پی برای امدادرسانی به ایشان بفرست تا دشمنان را 
تا لب مرزها برده و آنها را در زمین تو کشته و يا اسیر کنند. 
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وبا انکه افران تمایند که تهستی خدای:سکنایی که خدایی غی از نو تیست 
و شریک و مثل نداری. 


خدایا این درخواست مرا درباره دشمنانت در هر کجای جهان هستند به 
اجرا درآور و روم و ترکستان و خزز وخحیسه و توبه و زنگبار و 
است ولی 1۳ باخبری و به قدرت خویش بر آنها احاطه داری. 


الها مشرکین را به مشرکین مشغول کن تا دست درازی به مرزهای 
مسلمانان نکنند و به ایجاد نقص در آنها از وارد کردن نقص بر مسلمین 
برحذرشان دار و تقرقه بین آنه بینداز تا هماهنگی علیه مردم مسلمان 


خدایا دلهایشان از امنیت خالی و بدنهایشان از قوّت تهی فرما و افکارشان 
را از چاره جویی مضطرب کن و قدمهایشان را از جنگیدن با رجال ما 
سست گردان و آنها رز از جنگ با دلیران به وحشت انداز و همانند روز بدر 
فرشتگانت را با کوبندگی و سرسختی تمام بر سر آنها فرود اون با رازه 
ارپا فطع فسکو‌هشان راتا وم فان ما نم اشاد کت 


خدایا آبشان به وبا آلوده ساز و خوردنی هایشان را به امراض گوناگون 
آمیخته کن و شهرهایشان 7 فرق بن یی ذن بق: بر آن شهرها بلا و 
گرفتاری. بزسان و. آنها تزا با قحطی و خشکسالی سرکوب کن و آذوقه 
هایشان را در شهرهای دوردست قرار ده و پناهگاههایشان را در اختیارشان 
مگذار و آنها را به گرسنگی دائمی و بیماری دردناک مبتلا فرما. 


شود را هش رهم ای ام مت و اه ها هط یه ی و کر 
تلاش می کند دینت در مرتبه اعلی و حزبت در نهایت قدرت و بهره ات 


کاملتر کرقد کارننن زا اسان 
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و امورش را میا و پیروزی را برایش به ارمغان آور و یارانی برایش 
| پشتش قوی گردد و جیره اش را فراوان و از شادی و 
نشاط بهره مندش ساز و حرارت شوق دوستان را در او فرو نشان و از غم 
تنهایی پناهش ده و یاد زن و فرزند را از دلش بیرون بر. 


الها رزمنده ات را به انگیزه و نیت خوب راهنمایی کن و متولی تندرستی و 
عافیتش باش و سلامتی را همراهش گردان و او را از ترسیدن معاف دار و 
جرات و شهامت را به دلش الهام کن و شدت و قدرت را نصیبش فرما و 
او را با یاری خود کمک کن و راه و روش جنگیدن را به او بیاموز و در 
اجرای احکام شرعی درستکارش فرما و ریاکاری و اهر زا از او بردار و 
او را برای خودت خالص فرما ی ی 
بدو توفیق ده تا فکر و ذکرش و سفر کردن و در وطن ماندنش فقط در 
راه تو و برای تو باشد. 


هرگاه با دشمن تو و دشمن خودش روبرو شد دشمن را در برایرش کم 

جلوه بده و مقامشان را در دلش کوچک ساز, رزمنده ات زا بن آنما پیروز 

کف ارات رشحم آشه یرو عرما النته بیس از انکه-دسمتت را از با 

ذراوزد. وناز آنها اسیر بگیرد و ایشان را فلج کند و بعد از آنکه در مرزهای 
امنیت برقرار کرده و باعث فرار دشمن گردیده است. 


بارالها هر مسلمانی که در پشت جبهه جانشین رزمندگان می شود و 
کارخانه رزمندگان را انجام می 9 9 از خانواده انها نگهداری می کند و یا 
کمک مالی می نماید و یا وسایل جنگی رزمندگان را اماده می سازد و آنها 

به جهاد در راه خدا وادار می نماید و يا حداقل به دعاگویی آنها مشغول 
می شود و در پشت سر رزمنده ابرویش را حفظ می کند به همان اندازه 
که به رزمندگان مزد و پاداش می دهی به وی نیز پاداش د۵. 
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و عوض کارش را در همین دنیا عطا فرما تا نتیجه کار خود را نسبت به آنچه 
انجام داده و شادی کاری که بجا آورده ببیند تا آن زمان که عمرش به پایان 
رسد و به آنچه در آخرت از فضل و کرمت برایش در نظر گرفته ای نایل 
کرد 


هی ما کر ار مسا ی ات ماعت سا ال 
کفر نگرانش می کند و تصمیم به شرکت در نبرد دارد ولی به خاطر ضعف 
جسمانی از جنگ باز می ماند و یا فقر و نداری او را وادار به درنگ می کند 
و یا حادثه ای او را برای شرکت در جنگ عقب می اندازد و يا برخلاف 
خواسته اش اتفاقی برایش می افتد و مانع اراده اش می شود نامش را 
در زمره عبادت کنندگان ثبت فرما و پاداش مجاهدین در راهت را به وی 
عطا کن و او را در صف شهداء و صالحین قرار ده. 


خدایا بر بنده ات و رسولت حضرت محمد و آل محمد درود فرست. درودی 
که برتر از همه درودها و بالاتر از همه 0 باشد. درودی که پایان 
نداشته و شماره اش قطع نگردد مانند درودهایی که بر یکی از اولیایت در 
گذشته فرستاده ای زیرا که : تو بسیار بخشنده و ستوده و به وجود آورنده و 
زنده کننده ای و هرچه را اراده کنی بجا خواهی آورد. 


ص: 175 


(28 2 کان بق خقانه علنه الشلام خشیعا الی الله ِِ" 


رأیْثٌ تا [آهی! من آناس طلبوا اعد بقْرک فَدلواء و زوا ارو من 
سواک قافتقژوار و ۳۳ الاتقاع قالسغو , فص یفعایته تلهم حازم 
وفقة اعْتَبارة, و أَشَحة ای طریق و ايه تعارز فائت با مَوّلای دون کل 
ول مَوصغ مشالتی. و دون 9 مطلوب الب ول حاجتی, ات 
ااع وخ ج قبْل کل مَدء و بدغونی, لا یشرکک أحذ فی رجائی , و لا پتفق 
معک فی ذعایّی, و لا ایاک ندَایّی 


5۹1 -پا الهی- وحدانية 
ص: 176 


28 
بریدن از خلق و اتکال بر پروردگار 


ور کان یتنا کلق وافان بش وتا حالس کرو آم واه 
وجودم به تو رو آورده ام و از انکه به تو محتاج است خواهش نمی کنم و 
درخواستم را از کسی که از احسانت بی نیاز نیست بر گردانیده ام و دیدم 
که درخواست حاجت از کسی که خود محتاح است سفاهت و دیوانگی 


است. 


خدای من چه انسان هایی را دیدم که از غير تو درخواست نمودند و ذلیل 
طلب بالا رفتن و ترقی را نمودند و ضایع شدند. بنابراین با مشاهده این 
نوع افراد دوراندیشی انسان های آگاه کار صحیح و پسندیده ای است و 
این دوراندیشی و اتعال بر پروردگار او را به راه درست رهبری خواهد 


کرد. 


پس مولای من تنها تویی پاسخ گوی مشکلات من و نه هرکه از او سئوال 
می شود و تو رواکننده خواهشم هستی و نه هر که از او درخواست می 
شود. 


خدایا تو پیش از هرکه خوانده می شود به دعاء من اختصاص داده شده ای 
و هیچکس در امیدم به تو سهمی ندارد و در خواندنم با تو برابر نمی گردد 
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العدد. و مَلْكَهٌ الفْدْره الصمد., و فَصیلة الْحوّلِ و لقَوّوء و درد 
الفقه. و مَنْ سواک روم فی قرو 1 ِِ مَفهْور علی 


شانه. مُحْتلف الحالاب, مُتتقل فی الطفقات, فتعالّت غن الأْسّبَاه و الأْصٌداد, 
و تبرت عن الأْمتالِ و الأنداد, قَسْبْحاتک لا له الا آلت. " 


ص: 178 


توست و فضیلت حول و قوّه و درجه بلندی و برتری برای تو می باشد. 
و هرکه غير از تو در تمامی عمرش نیازمند رحمت است و در وضعی که 


هست مغفلوب و مقهور است., حالاتش متفاوت و از جهت صفات در حال 
انتقال است. 


تج بر از ان که شه:ها وبا اضداد دانتنه‌تبانیی:ه توا بزر کنر از انن. که 
کسی همتا و مانندت گردد پس منزهی تو و نیست خدایی غیر از تو. 


ص: 179 


29 
در موقعی که وضع اقتصادی حضرت ضعیف می باشد 


خداوندا تو ما را در مورد مسائل اقتصادی خویش به سوءظن و در دوران 
عمرمان به آرزوی طولانی امتحان کردی تا آنجا که به سراغ روزی 
خوارانت رفتیم و از آنها کمک گرفتیم و به خاطر همین آرزوهای طولانی به 
آنهایی که عمر دراز کردند طمع نمودیم. 


پس بر محمد و آل او درود فرست و به ما یقین درستی عطا فرما تا به 
وسیله آن از سختی طلب ما را کفایت کنی و به ما اعتماد خالصی عنایت 
فواشاه سا را ات ار 


خدایا آنچه را به توسط وحی ات وعده داده ای و در کتاب خویش به 
دنبالش قسم اد کرده ای و به طور قطع روزی ما را تکفل نموده ای و ما 
را با همین ضمانت در کفالت روزیمان به کار و اشتغفال واداشته ای 
برایمان مقرر فرما؛ و گفته ای و گفتارت حق و راسترین گفتار است و 
قسم خورده ای و قسمت از هر قسمی نیکوتر و وفاکننده تر است و 
فرموده ای: روزی شما و آنچه بدان وعده داده شده در آسمان است.» 


سیس فرموده ای: قسم به پروردگار آاتهان و زمین که آن وعده حق 
است. همانند. آنکه شما سجن می گونید. 


ص: 181 
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کمک خواستن برای پرداخت قرض 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست., و مرا از زیربار قرضی که سبب 
ابروریزی ام شود و ذهنم را مشغفول دارد و فکرم را پریشان 3 و چاره 
اندیشی مرا طولانی سازد رهایی بخش. 


خدایا به تو پناه می برم از اندوه قرض و فکر کردن درباره آن و از کار 
قرض و بی خوابی که همراه دارد پس بر محمد و ال او درود فرست و مرا 
از قرض پناهم ده و از تو مدد می جویم ای پروردگارم از ذلت و زبونی 
قرض در زندگی و از تبعات آن پس از مرگ پس بر محمد و آل او درود 
فرست و مرا به روزی فراوان يا به اندازه کفاف و در دسترس برخوردار 
فرا 

الها بر محمد و ال او درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روی بازدار و 
به بذل و بخشش و رعایت اقتصاد مقاومم ساز. و به من عقل معاش ده و 
ا را 
دار و روزی ام را از طریق حلال به ها انداز و توفیقم ده تا انفاق و 
خرج کردنم در راه خیر باشد و آن ثروتی که باعث شود که مغرور شوم و 
طغیان کنم و دیگران را مورد ستم خویش قرار دهم از من : 


ص: 193 


الم یب لت ضخبه ضخته الْفْقرَاء و نی عَلی ضْحتتهة یخن الط و 
رویت علی من عتاع الذنیا القانته قَاوْحَرَة لی في زآتیک البَافبه. و اصع: 3 
حولتیی من خطامها, و عجلت لی من قتاعها نْقَة للی چوارک و وله [لی 
فزیک و دَرِیعة [لی جَْیِک, الک ذو الْعَصْل العظیم. و نت الجَوَادٌ الَْرِيمْ 


ص: 184 


پروردگارا علاقه هم صحبتی با فقراء را در دلم انداز و در این مسیر صبر 
نیکو به من عطا فرما و آنچه از متاع بی ارزش و نایود شدنی دنیا از من 
ری اهاز راهان اخیت هرایم دس ماه اجه از دارای دنا به 
هن ات سرا ماه سمل نا ساسمی واه اه تساه 
رسیدن به جوار رحمتت و پیوستن به قربت و راهی به سوی بهشتت قرار 
ده زیرا که : نو صاحب فضل و کرم بزرگی هستی و تویی جواد و کریم. 


ص: 19 


(31) و کان من دعَایّه عَلَبّه السْلامُ فی ذکر الَوْبه و طلیهَا 


اللمم باافن ۱ : َصفة تفث الواصفیت, و یا مَن لا یْجَاور رچاء الژاجین و 
۳1 تِ 


من لا یَضغ لدیّه أجر المُحَسنِین, و یا من هو مُنتَهی حَوّفٍ القایدین, و با من 
هو غَایِهة خشیه ۳۳ هدا مَقَام من تداولثَه آیدی الذئوب. و قادئه امه 
الحطایء , و اسْتحُوَ و ۳ مرت به تفریطاء و تعاطی ما 
تهیّت عَلة تفریراء کالجَامل یف َلَیّه, و کالمثکر قَصْلّ اخسانک للیه 
ی لا القتع له بَصَرّ الهُّدی, رو تقشع تعسعت. کند سخاتت عفر احضی عاطلم 
ره کبیر عطیانه کبیرا و جلیل مُحَالقتّه 


31 
درخواست توفیق توبه 


خدایا, ای کسی که توصیف کنندگانت قادر به وصفت نیستند و ای آنکه امید 
امیدواران از او تجاوز نمی کند و ای کسی که در محضرش اجر نیکوکاران 
ضایع نمی گردد و ای آنکه اهل عبادت از او بیم دارند و اهل تقوی از او در 
خوف و خشیت می باشند. 


بارالها در درگاهت کسی ایستاده که دست های گنهکارش را به سویت باز 
نموده و خطاها وی را بدینجا کشانده اند و شیطان بر او غلبه نموده و 
نسبت به آنچه فرمان داده ای سهل انگاری کرده و آنچه نهی کرده ای از 
روی غرور انجام داده. همانند کسی که به توانایی ات نادان بوده و يا مثل 
کسی که منکر فضل و احسانت به او بوده تا آنجا که دیده هدایت برایش 
گشوده شده و ابرهای کوردلی از مقابلش کنار رفته و به شمارش ظلم بر 
نفس خویش اقدام تصوو9 و به آنچه با خدای خویش مخالفت کرده به فکر 
فرو رفته و گناه بزرگش را بزرگ و مخالفت عظیمش را عظیم دیده است. 

به امیدی به تو روی آورده در حالی که از رویت شرمنده است و به خاطر 
اطفیان ند تووبه سوت ای کته وا باوی هم کم هه نی تمووم ند 
از روی اخلاص با ترسش قصد تو کرده. 
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و هرس 9 ٍ یم بش ان ری ۳ ۶رس ‏ و و ۳ _ اس 
طمَعة مِنْ کل مَطموع فیه غیرک, و افرح رَوعة من کل مخذور مه سواک. 
رن 3 / گ ِ 
فمتّل بین پدیک مَتَصَرعا, و عمض بَضَرة الی الاژض مد یعا, و طاطا ر اسَة 
لعرتک مْتدللا, و بتک من نت | در 
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ترس اور است جز ترس از تو ندارد. 


الها اين بندگان گنهکار در حال گریه و زاری به درگاهت ایستاده و از روی 
خشوع چشم به زمین دوخته و ذلیلانه سر به زیر افکنده و با خضوع راز 
دش را که بدان آگاه تری آشکار نموده و با خشوع تعداد گناهانش که 
تعدادش نزدت بهتر روشن است شمرده و تسبت به گناهان نززکی. کف 
مرتکب شده به درگاهت استغانه نموده, همان گناهانی که در علم تو او را 
تباه ساخته و در فرمان تو او را رسوا ساخته و همان گناهانی که لذاتش 
گذشته و تبعات و گرفتاری هایش باقی مانده. 


ای خدای من اگر اين بنده گنهکارت را کیفر دهی عدلت را انکار نمی کند و 
اگر از وی درگذری و به او رحمت فرستی عفو تو را به خاطر رحمت 
واسعه ات بزرگ نمی شمارد چه آنکه تو آن پروردگار کریمی که آمرزش 
گناه بزرگ در نظرت بز رگ جلوه نمی کند. 


وا ان اون مس که که اما رات در توص ها کسیوا نآ 
فرموده ای به حضورت امده ام در حالی که قاطعانه می خواهم به وعده 
ارس شمه ادا فا وه نی انا کی فرمان را واه 
اجابت کنم شما را». 


بارالها گنه بو[ او درود فرست و مرا مشمول رحمتت گردان همان 
طور که من با اعتراف به گناه خود روی به تو آورده ام و مرا از ذلت 
گناهان بالا بر همان گونه که خود را ذلیل تو کرده ام و مرا در پرده رحمتت 
بپوشان همان طور که در انتقام گرفتن از من درنگ نمودی. 


خدایا نیتم را در فرمانبری ات ثابت بدار و بصیرت و آگاهی ام را در بندگی 
ات استوار گردان و مرا به کارهایی توفیق ده که به وسیله آنها از چرک 
گناهان پاکیزه ام گردانی و در هنگام مرگ به دین خودت و آئّین حضرت 
شید خی الله اه له ولا ماک وت 
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بار پروردگارا در این حالی که هستم به سویت توبه می نمایم, توبه از 
گناهان بزرگ و گناهان کوچکم و از لغزش های پنهانی و اشکارم و 
زشتکاری های گذشته و حالم مانند توبه کاری که خاطره هیچ معصیتی را از 
فکر و ذهنش و از صفحه دلش نمی گذراند و لحظه ای نمی اندیشد که 
دوباره ار برگردد. 


و تو ای خدای من در کتاب محکم و استوار خود فرموده ای که توبه را از 
ند کات می پدیری و از گناهانشان می گذری و ٍِِِ کاران مداوم را 
دوست می داری. پس توبه ام را بپذیر همان طور که وعده داده ای و مرا 
عفو کن همان گونه که ضمانت کرده ای و همان طور که شرط کرده ای 
محبت و دوستی خود را برای من واجب ٍِِِ 


اک تو مذموم است رجوع ِ 
پیمان من اينکه از جمیع گناهان دوری گزینم. 


خداوندا نو به آنچه من انجام داده ام داناتری, پس آنچه از من می د 
ی نی واوت 3 به آنچه دوست داری بازگردان. 


القا تر کردن من بان معاصی و لغزش هایی است که بعضی را یاد دارم و 
بعضی را فراموش کرده ام و همه آنها مقابل چشم توست که هیچ گاه به 
خواب نمی رود و در نزد علم توست که هیچ وقت به فراموشی سپرده 
نمی شود. 


پس در برابر آن گرفتاری ها به صاحبانش عوض ده و سنگینی آنها را از 
دوش من بردار و بارم را سبک کن و مرا از اینکه , به امثال آن گرفتاری ها 
نزدیک و آلوده شوم حفظ کن. 


پروردگارا حقیقت این است که من وفادار به توبه نمی مانم مگر به حفظ و 
نگهداری تو و جز با نیرویت توانایی ترک گناه را ندارم پس مرا به نیرویی 
کافی نیرومند گردان و با حفظی که مرا مانع از گناه می شود سرپرستی 
ام فرما. 


الها هر بنده ای که توبه کرده و به سویت آمده در حالی که نو براساس 
علم غیبت می دانی که او توبه شکن است و دوباره به گناه خویش باز می 
گردد, اینک من به تو پناه می برم که این گونه باشم. 
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پس توبه مرا توبه ای قرار ده که پس ات از نیازی به توبه ای دیگر نداشته 


پرورد کار | درباره نادانی خویش از نو معذرت می خواهم و ارزومندم که 
بدرفتاری مرا ببخشی پس از روی لطف و کرمت مرا در پناه رحمتت قرار 
ده و از روی فضل و بزرگواری ات مرا با پوشش عافیتت بیوشان. 


خداپا از آنچه برخلاف اراده ات عمل کرده ام به درگاهت ِ می کنم,؛ از 
قبیل انديشه های دل و نگاه های زیرچشمی و حرف هایی که زده ام, توبه 
ای که بر اثر آن, یک یک اعضا و جوارحم به طور جداگانه از عقوبت های تو 
سالم ماو از فیینا و سختگیری های دردناکت که بیدادگران از آن می 
هراسند آسوده باشند. 


پروردگارا اینک به تنهایی ام در پیشگاهت و بر تیش قلبم از نرس تو و لرزه 
اعضای بدنم از هیبنت بر من رحم کن زیرا ای خدای من گناهانم مرا در 
درگاهت به زبونی کشانده و اگر خاموش شوم کسی درباره ام حرف نمی 
زند و اگر به جستجوی واسطه و شفیعی برخیزم سزاوار شفاعت نٍ نیستم. 


بارالها زنکصن و الم او درود فرست و کرمت را در لغزش هایم شفیع 

گردان و به وسیله عفو و گذشت خود گناهانم را ببخش و مرا به مجازاتی 
که سزاوار آن هستم و آن عذاب توست مجازاتم مفرما. و چتر احسانت را 
بر سرم بگستران و مرا به پوشش خویش بپوشان, و با من همانند شخص 
قدرتمندی که بنده ای ذلیل زاری کنان به درگاهش شتافته و آنگاه آن 
قدرتمند او را مورد لطف و رحمت خویش قرار داده رفتار فرما و يا همانند 
توانگری برخورد کن که بنده ای فقیر به وی روی آورده و آن توا اد را 
از خاک برداشته و نیازش را رفع می نماید. 


مرا به سوی تو شفیعی نیست پس فضل تو باید شفیعم شود و گناهانم مرا 
ترسانیده پس عفو تو باید امانم دهد. 
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الها آنچه بر زبان راندم نه از آن جهت است که نسبت به بدکاری ام جاهل 
هستم و نه از روی فراموشی درباره کارهای زشت گذشته ام می باشد. 
بلکه بدین خاطر است که آسمانت و هرکه در آن ساکن است و زمینت و 
هرچه بر روی آن است ندامت و توبه مرا در پیشگاهت بشنوند. تا شاید 
برخی از آنان به رحمت و مهربانی ات بر من رقت آورند و بر من ترحم 


اناد از ات ار رتدعانی هم رسد ادها مر در و وه دی 
تر و به اجابت نزدیک تر باشد. يا شفاعتی دست دهد که به نزد تو از 
شفاعت من استوارتر به شمار اید ۳ به وسیله ان نجات من از خشم تو و 
دستیابی ام به رضایتت حاصل کرون: 


گناه توبه 2 من 2 1 ۱ ۳1 و ۹ ۳ سب 
ریختن گناهان است من از درگاهت جزء درخواست کنندگان آمرزشم. 


بارالها همان طور که فرمان به خوبه دادم ای و قبولی: انز ضمانت کردم 
ای و بر دعا کردن تشویق فرموده ای و وعده اجابت داده ای پس بر محمد 
و ال او درود فرست و توبه مرا قبول کن و مرا با نومیدی از رحمتت باز 
مگردان زیرا که تو بر گنهکاران بخشاینده ای و بر خطاکاران که در حال 
توبه آند, مهربان می باشی. 


الها بر محمد و آل او درود فرست همان طور که به وسیله آن گرامی مارا 
هدایت کردی و بر محمد و آل او درود فرست چنان که ما را به وسیله آن 
خضرت: از کمراهی:وهایی,بتخشیدی و بز محمد وال آه‌درود فر ست: اتخنان 
درودی که ما را در روز قیامت و در روز نیازمندی به تو شفاعت نماید زیرا 
که تو بر هر چیز توانایی و برایت اسان است. 
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(32) و کان مق ذعايه عم الشاام قد القزاغ من ضلاه اللتل تفه فی الاغیزاف بالائب 


للم با 5ا الْْلّي الْمَتَأبد بالْحْلُودو السْلچان الفْمْتنع بقیّر جُنودٍ و لا غوان, و 
ار الباقی علی مر الدْفُور و خَوّالی الأْعْوّام و ِ 0 و انا کر 
شلطانک عزا لا حد له باولی. لا ی 4 ارب و استفلی ‏ ملکک علوا 
پسقطت الاشیاء دون بلوغ و لا ارت ما اسان نش نم هن دای 
آقصی تفت الاعتین. جَلْتّ فیک الصَقَاث, و تَقسَحث دوتک 1 ُعُوث, و حَارث 
فی کیریاتک ۰ الاوقام, کدلک اثّت اللة الاول فی اوْلییک, و علی دک 
و آتا العبْذٌ الصْعیفٌ عملاء الجَسِيم آملاء جَرَجَت من دی 
سْبَابٍ الوَصْلاتِ الا ما وضَلة رَحْمَنّک, و تقطعث عَنّی عضَم الامال 


۳۱ 


2 


1 


32 
دعای بعد از نماز شب 


ات ای اس اه هی تا 
و پشتیبانهاست و ای کسی که عزتت همیشگی است و در گردش روزکار و 
۱[ 


توانایی ات آنچنان است که اول و آخر ندارد و در تمام اعصار جلوه ۳۹ 
است و سلطنت آنچنان بلندمرتبه است که همه چیز پیش آنکه زمانش به 
پایان برسد ساقط شده است و بالاترین نوع توصیفی که بندگانت از تو می 
کنند به پائین ترین مر نبه بزرگواری ات نمی رسد. توصیف کردنها درباره 
ات گمراه و صفت ها نزدت از هم گسسته اند و افکار لطیف در برابر 
کبریایی ات سر گردانند. 


آری تویی خدایی که در اولیت خود اوّلی و بر همین حساب تو هميشه ای 
زیرا که زوال نمی پذیری و منم بنده ای که در عمل ضعیفم و آرزوی بزرگ 
و دراز دارم, اسباب و وسایل پیوندها از دستم بیرون رفته و تنها رحمت 
توست که آنها را پیوند داده است و رشته های آمال از من قطع شده و 
فقط به عفو تو چنگ زده ام . 


خدایا طاعت و بندگی ام کم و معصیت و نافرمانی ام که بدان اقرار نمایم 
فراوان است و برایت سخت نیست که این بنده گنهکارت را عفو کنی پس 
مرا عفو کن 
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پر أعْمَال مَرَدیٍَ ی لا قارفث معصیتک, و اسّتَوَجیَت 
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پروردگارا بر اعمال پنهانی من احاطه علمی داری و هر کار مخفی من با 
اعاهه: ات آشکار است و چیزی از کارهای دقیق و ریز از نظرت پنهان 
نیست و رازهای مخفی از تو پوشیده نمی باشد. 


پروردگارا دشمن تو (شیطان) برای گمراه شدنم از تو مهلت خواسته و تو 
او را مهلت داده ای او بر من دست یافته در حالی که برای گمراهی من تا 
روز قیامت مهلت خواسته و تو به او مهلت داده ای و من از گناهان کوچک 
و نابودکننده و گناهان بزرگ و بای سار تدم بویت آمدم. آه ین هرد یره 
٩‏ ات مشغول شدم و به خاطر بدرفتاری ام 
استحقاق دوری از رحمتت را سزاوار گشتم نیرنگش را از من برداشت و 
با حرف های کفرآمیز با من روبه رو شد و از من بیزاری جست و پشت به 
من کرده و رقت و مرا در صحرای گمراهی در برابر خشم تو تنها گذاشت 
و رانده شده درگاهت و گرفتار نقمتت نمود. 


در برابرت آیمن دهد و نه پایگاه محکمی دارم که مرا از تو پنهان نماید و نه 
پناهگاهی است که از تو به ان پناه برم. 


پس اینجا محل پناه آوردن است و جای اعتراف به توست بنابراین فضلت 
تا تا ی نت را وان ی رن را سا هن 


بهره ترین بندگان توبه کننده و لومیدترین آنقایی که به درگاهت روی می 
آورند نباشم. مرا ببخش که نو بهترین بخشاینده ای. 


خدایا تو مرا فرمان دادی تخلف کردم و مرا نهی فرمودی انجام دادم و 
افکار بدم لغزش ها را برایم ارایش داد و می لغزیدم و تقصیر کردم. 

الها برای روزه داری ام روزی را شاهد نمی گیرم و برای نماز شب و 
تهجّدم شبی را پناه نمی طلبم و انتظار ستایش برای کارهای مستحبی که 
کرده ام ندارم جز واجبات که اگر کسی انها را ضایع کند نابود خواهد شد. 
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حاضعه ویر من لعطانا قفا چن لته [ ی ۳ منک ِ 


3 نت0 وت 9 ‌ِ 3 

اتت اولی من رجاه, و5 احق من خشیه ‌ حشیه و ۳ قاغطني پا كِ» و ۰ 5 

لا 1 ء 9 ‌ 
01 


بقطلک فی دار اقا بحصرو الا کقاء قأجژنی 
مواقف شاد من ایک المْقَریینَ, و الَسُل 
94 و الشالجین. من جار کلث أاقة 4 بای و من ذی 
سریزانی. لمْ أیْقَ یهم رب فی السْتر عَلَی 

لی, و آئت اولی 


د عَلی بعَائده رجفتک, انک ارم المشئولین. الم و ٩۱‏ 
مذتئیی 
ء عند 


اصا 


ِ - 


الها من به خاطر انجام مستحبات به تو متمسک نمی شوم در حالی که 
نسبت به بسیاری از واجبات سهل انگاری و غفلت داشته ام و از مواضع 
احکامت تجاوز کرده و کارهای حرامی که نهی فرموده ای بجا اورده ام و 
به گناهان کبیره مبتلا شده که عافیت تو برایم فضاحت نها را پوشیده است 
و اینجا مکان کسی است که درباره نفس خود از تو شرمنده است و بر 
خوپش غضب کرده و از تو راضی است و بز تو فان و ور حالی که 
نفسی خاشع و افتاده و پشتی از با ر گناه خم شده دارد. به درگاهت 
ایستاده در حالی که بین خوف و رجاء و ترس از عذابت و امید به بخشش 
تو قرار دارد و تو از امیدش برتری و از هرکس سزاوارتری که از او 
بترسند و تقوی پيشه کنند. پس ای خدای من به انچه بر تو امید دارم بر من 
ببخش و از هرچه نگرانم امانم ده و سود رحمتت را شامل حالم کن زیرا 
که تو از هر که درخواست کنم بخشنده تری. 

خدایا همان طور که در دنیا به عفو و کرمت لغزشهایم را پوشاندی و در 
دنیای فانی به فضلت مرا در حضور خلق رسوا نفرمودی از رسوایی های 
جهان آخرت در مکان هایی که فرشتگان مقرّب و رسولان مکژم و شهداء و 
صالجین حصور.دارند پناهم ده و از همسایگانی که کارهای خلاقم را از آنها 
پناهم ده. 

خداوندا , به همسایگان و اقوام در پوشیدن اسرارم اعتماد نکردم ولی ای 
خدای من به مغفرتت 0 خودم اعتماد نمودم. 


201 


و تو سزاوارتری به اعتماد کردن و بخشنده ترین کسی هستی که به او 
ی فی آوزند و بفرآنکه آن تو. طلب: رخفت ی کند مهوبانترف بنن بر آفن 
رحم کن 


پروردگارا تو مرا از ابی پست از صلبی که استخوان هایی پیج در پیچ دارد 
و راه هایش تنگ است به رحم تنگ که آن را با چند پردهو پوشانده ای وارد 
ساحتی.در آن .موف که هرا ار حالق فهحال-ذیکر برمی. کرداسفی به شکل 
و صورت کامل درآوردی و جوارح ۳ ثابت نمودی همان طور که در کتاب 
خودت تعریف فرمودی: «از نطفه به خون بسته و سپس پاره گوشت و بعد 
استخوان و استخوان را با گوشت پوشاندی و بعد به همان ترتیب که 
خواستی خلق دیگری بر روی من انجام دادی (که عبارت از دمیدن روح 
باشد.)» 


تا آنجا که محتاج روزی گشتم و از یاری رساندن تو به وسیله کرمت بی 
نیاز نبودم و از اضافات خوردنی و اشامیدنی مادرم که مرا در شکم او جای 
دادی و در انتهای بچه دانش قرارم دادی تغذیه ام کردی. 


الا اکن نز ان رو‌ها هرا به حال خودم وا می گذاشتی و يا مرا ناچار به 
پایداری با نیروی وق ی کرت قادر به حفظ خود و ماندن نبودم و نیرو 
از من دور بود. و تو همانند نیکوکار مهربان از فضلت به من غذا دادی و تا 
امروز به طور مرتب و منظّم آن لطف را در حق من کرده ای و نیکوئی ات 
را انکار نمی کنم و خوش برخوردی تو رو به کندی نمی رود و با این همه 
لطف اعتماد من به روزی رساندن تو محکم نیست تا به انچه نزد تو 
سودمندتر است تلاش نمایم. 


الها شیطان مهار مرا به بدگمانی و سستی یقن به دست گرفته و من به 
یت از من 
برداری. 
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خدایا از تو می خواهم که راه آسانی براي روزي من پیش پایم پگذاری و 
حمد مخصوص توست که نعمت های بزرگ را ت 
احسان و نعمت هایت را بر من الهام نمودی پس بر محمد و ال او درود 
فرست و روزی ام را آسان ساز و مرا به آنچه برایم مقذر فرموده ای قانع 
کن و به سودم در آنچه نصیبم گردانیده ای خشنودم ساز و آنچه را که از 
جسم و عمرم به کار رفته در راه طاعت و بندگی ات قرار ده زیرا که 
بهترین روزی رسانانی. 


بارالها به تو پناه می برم از آتشی که اسباب شکنجه برای معصیت کارانت 
قرار داده ای و به توسط آن هرکه را از رضایت دوری جوید وعده ۳ 
داده ای و از آتشی که نور آن کبود و تاریک کننده است و کم آن دردناک و 
دور آن نزدیک است و به تو پناه می برم از آتشی که بعضی از آن بعض 
دیگر را می خورد و برخی بر قسمت دیگر حمله می برد راز انتنتی: که 
استخوان ها را نردم فی کند ودب فاد بان. در ان ی وا و 
از آتشی که به تضلع کننده اش رحمی نمی کند و به آنکه مهربانی می 
خواهد ترحم نمی نماید و برای آنکه در برابرش سر تسلیم فرود می آورد و 
خاشع می شود قادر به تخفیف نیست. و با ساکنین خود با پرحرارت ترین 
عذاب و گرفتاری سخت ملاقات می نماید. 


خدایا و رو و از عقربهای جهنم که دهانشان را باز کرده اند و 
مارهایق که نیش می زنند و آب جوشیده انجا که .دل و .روده های ساکنین 
خود را پاره می نماید و دلهاشان را از جای می کند و الها از تو راه دوری 
جستن از انش و رهایی از آن را درخواست می نمایم. 

پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و مرا از آتش دوزخ به فضل و 
رحمتت پناه ده و به شایستگی عفوت از گناهانم درگذر و مرا خوار مگردان 
ای بهنرین پناه دهندگان. 
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بخواهی انجام می دهی و تو بر همه چیز توانایی. 


الها بر محمد و آل او درود فرست در آن هنگام که خوبان عالم یاد شوند و 
بر محمد و آلش درود فرست در گردش شب و روز, درودی که هیچ وقت 
قطع نگردد و تعدادش قابل شمارش نباشد. درودی که فضا را پر کند و 
آسمان و زمین را در بر گیرد. و خداوند بر او درود فرستد تا آنجا که خشنود 
کیددق بان سرفردهار بن افو النش خرونی. فرستر بسن از ختطواه سین 
درودی که پایان نداشته بااشد ای مهربانترین مهربانان. 
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للم ٍیت آشتخیژک بیلمک, قصَلٌ علی مُحقد و آله, و اقّض لی بالْخبره. و 
آلهقتا مَغرقه الاتیار و اجْقل دک ذريقة الی الرضا یما قصَبّت لا و 
النسلیم لمَا حکفت 9 غنا ریت الارتاب: 2 لندتاشمن سفین المخاین. 


کان ِ فن دعانه غله السام قی الاش‌کارزن 
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و لا 7۶ تسش عَجر ۱ لمفرقه عَقَا تبرت فتفوط قذرک. و تکرم مَوَصع رضاک, و 
وب 11 ۱ ]۵ و و 0 رت 9 و 11 . لا ]ی لب 9 
تجتح الی الی هت ابعذ من خسن الْعَاقته, و أَفَرَتْ [لی ضد الْعافته. 
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33 
دعا برای استخاره 


پروردگارا به علم تو طلب خیر می کنم پس بر محمد و آل او درود فرست 
م خی ات برایم مقرر فرما و شناخت انتخاب را بر دلمان الهام کن 
ها ار 
شدن به آنچه بر ما حکم فرموده ای قرار ده و شک و تردید را از ما 
برطرف کن و ما را به رساندن به یقین اهل اخلاص تاییدمان فرما. 


الها ما را به عاجز بودن از شناخت آنچه تو اختیار کرده ای مبتلا مکن تا در 
ی سیک سا یس سای را یی سای و کس ود 
عاقبت بخیری دورتر و به بیماری و ناراحتی نزدیکتر است. 


خداوندا آنچه را که تو حکم کرده ای و باب میل ما نیست مورد علاقه ما 
کردانرق. انخه را که از فضای نو تخت مین دایم سر ان اسان رس و 
پذیرفتن خواسته ات را که بر ۲ 1 
عقب انداختن جلو انداخته ای و جلو انداختن عقب افتاده ای را دوست 
نداشته باتبیم و انجه را که نو ,دوست مین دای ما تیر دوس نداریم و 
انچه را که تو کراهت داری انتخاب نکنیم. 


پروردگارا عاقبت ما را به طوری که پایانش پسندیده است و باز گشتش 
گرامی تر است ختم به خیر فرما زیرا که تو نیکو عطا می کنی و نعمت 
پر یت میتی رن انخه یرادن کی اتحاص ی دی و ور طههه خر 
انا 
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(34) و کان من دعَایّه عَلَیّه السْلامْ ادا اثلِی ۳ فای تفطیخه ناکت 


34 
هنگامی که گرفتار می شد و يا گرفتار به گناهی را می دید 


بارالها تو را حمد می کنم که با دانائی ات گناهان را می پوشانی و با 
داشتن اطلاعات عافیت می بخشی پس هر که از ما گناهی مرتکب شد 
مشهورش نکردی و هرکه فحشا و منکراتی بجا اورد رسوایش ننمودی. 
گنهکار, لغزش هایش را پوشاند و تو کسی را به لغزش هایش دلالت 
نکردی. چه اندازه از نهی تو را که بجا اوردیم و چه اندازه از دستوراتت را 
که ما را بر آن آشنایی دادی ولی بر آن تجاوز نمودیم و چه پسا زشتی که 
به چنگ آوردیم و گناهی که مرتکب شدیم, در حالی که تو از آن مطلع بودی 
ولی نظاره گر نبودی و بر افشا کردن آن بیشتر از هر توانایی توانا بودی و 
عافیت و رهایی دادن تو برای ما پیش چشم ایشان پرده و در برابر 


کونتنما یشان حایل بوو. 


برای ما وسیله موعظه و نفرت از اخلاق بد و انجام گناه و تلاش برای توبه 
ای که محو کننده گناه باشد را پسندیده قرار ده. 
خدایا وقت بازگشت به سویت را نزدیک گردان و ما را از ناحیه خودت مبتلا 
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ج الدْثوب تَایَبُونَ. 5 


الصْفوعه من بربة 


ما به سویت خواهانیم و از گناهان توبه کننده می باشیم. 


و درود فرست بر برگزیده ات از خلقت که عبارتند از حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم و عترت او که برگزیده از بين بندگانت می باشند و 
از پاکانند و به ما توفیق ده که شنوای فرامین و مطیع دستوراتشان باشیم 
همان طور که خود به ما امر فرموده ای. 
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۲ب 


35 
رضامندی امام علیه السلام به داده های خدا 


حمد مخصوص پروردگار است و من به حکمش راضی هستم, شهادت می 
دهم که خداوند معیشت بندگانش را عادلانه تقسیم فرموده و با جمیع 
خلفش به فضل و احسان رفتار نموده. الها بر محمد و آل او درود فرست و 
مرا به داده هایت بر بندگانت امتحان مکن و ثروتمندان را به خاطر آنچه را 
ک هنن رام ای کار کی و تکیت مفریار کرت کات خس اوق ور 
و حکم و مقدراتت را سبک شمارم. 


مایا نز قمدره ال آودرید ترس دروم2 به حکم قطعی خود پاکیزه 
گردان و سینه ام را در چیزهایی که مقدر فرموده ای گشاده نما و به من 
اعتمادی ده که اقرار کنم که قضای تو جز در کار خیر جاری نمی گردد و 
سیاس مرا درباره آنچه به من نداده ای نسبت به آنچه عطا فرموده ای 
فراوانتر کن و مرا از اينکه آدم ندار را خوار و پست و ثروتمند را با فضیلت 
و برتر پندارم حفظ فرما چرا که شریف و ارزشمند کسی است که بندگی 
تو شرافتش بخشد و گزبا. و کرانفدر کشی است که عبادتت عزیزش 
نماید. 


ص192 2 


3 


4 .9-2 س‌ ‌ 
الابد, نک الواجد الأْحدٌ الصَمَذ, الذی لَمْ 


پس بر محمد و ال او درود فرست و ما را از ثروتی بهره مند ساز که نابود 
نمی شود و ما را به عرژّتی تایید فرما که از دست نمی رود و مرا در 
عاطت اد راما درا که بو داحه او تام کی هی که 
فرزند نداری و فرزند کسی نمی باشی و کسی همتایت نیست. 
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(36) و ان بخ فقانه علنه الشلام زا عظر الی التعاتب و الق و صیع وت الوعد 


‌ ین ِ 7۳ 
اللعَمٌ ان هدب بُن آیتان هن آیانک: , و هَدَین عَوْتان من ۶ أغوّانک, یبتدران طاعتک 
رَحْمَء _تافقه او تقتم ضاژو, قلا تمطزتا بهها مقطر السوء 5 لا یمتا بهما 


که _ 


306 
هنگام رعد و برق 


پروردگارا رعد و برق دو آیت از آیات تواند و دو یاری رسان از یاران تواند 

جهت فرمانبرداری از تو در رساندن رحمت سودمند و يا عذاب زیانبار 
می شتابند پس به وسیله ان دو, باران ویران کننده بر ما مبار و لباس بلا و 
گرفتاری بر قامتمان مپوشان. 


خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و منافع و برکات این ابرها را بر ما 
نازل فرما و اذیت ها و زیان هایشان را از ما دفع کن و به توسط آنها به ما 
تنماک مسا .بر ععیشت‌ها از ناسیه انها. اشتییوارد عفر ما 


بارالها اگر ابرها را فرستاده ای برای بلا و کیفر رساندن پس به درستی که 
ما به تو پناه می بریم از غضبت و جهت طلب عفو به درگاهت گریه و زاری 
می کنیم بنابراین خشمت را به مشرکین و کفار برگردان و آسیای عذابت 
را بر آنانکه کافرند به چرخش درآور خدایا خشکی شهرهایمان را با 
فرم او ارات از بين ببر و پدخیالی 0 
دادن خود زایل کن و ۱۹ ۰ ۱۱ کتک ۱/۱ ۱ ۱9۳ 


ما دربغ مکن. 
ص: 219 


فاوخ بای, قان القبیه قن یت,ع ان السالم من وفبت: 
دای و او عن سطویی ایا خیم را شنت علی مرس 

ت‌ً. الحَمَذدٌ عَلی ما وقتتا من البلاء ۳ 
5 اما جه حقدا تلف جِقد الحامدین وراعغ, حَقداً 
لا ره و سماء ۵ الک المَتان پجسیم المتن, اماب لعظیم الم الْقابلِ 
بر الحَمد, الساکر قَلیلّ السکُر, المْحسنْ الْمَجْمل دُو الطِوّلٍ, لا ال الا 


است که تو او را سلامت بداری و از حوادت حفظ فرمایی. 


چون هیچ کس مثل تو قادر به حفظ و دفاع از بنده اش نیست و هیچ کس 
را قدرت بازداشتن از غلبه و سطوتت نمی باشد زیرا به هرچه اراده کنی 
حکم خواهی کرد و به هرچه بخواهی فرمان خواهی داد. پس تو سزاوار 
حمدی زیرا که ما را از بلاها حفظ کردی و شعر تراست بر نعمت هایی که 
به ما بخشیده ای حمدی که بر سایر حمدها برتری داشته, حمدی که تمامی 
زمین و اسمان خدا را پر کند. 


به تحقیق تویی کسی که نعمت فراوان می دهی و نعمت های بزرگ بسیار 
نیکوکار و خوشرفتار دارای فضل و کرم, نیست خدایی جز تو و پایان کار به 
سوی تو می باشد. 


ص: 221 
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جانب تو شامل حالش می گردد و لازم است شکری دیگر نماید. و به 
ی ی 
۱ ۱ و ۱ 2 
راراضی کف اک هر که را هی اهر دنه عاصو فص ۶ کیت می اه 
از هرکه راضی می شوی از لطف و مرحمت توست. 

به شکر مختصر بنده ات پاداش فراوان می د هی و فرمانبرداری کم را 
پاداش می دهی تا اينکه گویا شکر بندگانت که پاداششان را بر آن واجب 
کرده ای و جزای آنان را از آن بزرگ نموده ای کاری است که بدون تو بر 


باز نگهداشتن از آن قدرت دارند به همین جهت آنها را پاداش می دهی و پا 
سبب آن شک گزاری در اختیار تو نبوده بنابراین آنها را پاداش داده ای ! 


بلکه ای خدای من تو همه امورشان را در اختیار داری یی ار آنکه جچیزی 


ص: 223 


ص: 224 
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ننک ریق عز 
العا: 
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2 قرو الا 


۱ 
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بل مزر رژقک الذی یقوی 


له , 


ً 
11 


و در اختیار گیرند و واب ایشان را آماده کرده ای قبل از آنکه در گرو 


الها تمامی موجودات اعتراف دارند که تو بر هرکه کیفر دهی ستم روا نمی 
و اه 
خواهی و همه اقرار دارند که نسبت به آنچه سزاواری کوتاهی کرده اند. 


الها 1( بندگی تو آنها را فریب ندهد هیچ کس نافرمانی ات 
نمی کند و اگر باطل را به صورت حق برای ایشان جلوه ندهد هیچ کس از 
راه تو گمراه نمی گردد. پس منزهی تو و چه اندازه کرم و بزرگواریت در 
فعافله با آنهاش که فومانبرداویت کرده و یا نافرمانیت نموده اند روشن و 
آشکار اسنت. انکه فرمانت را بردة از آنچه برایش آماده:ساخته: اي پاذاش 
می دهی و نافرمان را با اينکه قادر به شتاب هستی کیفرش را به تاخیر 
می اندازی. به هر دو یعنی فرمانبردار و نافرمان عطا می کنی در حالی که 
اتخهفان ندارنده به ه کدام از اما نی اطیمی فرمانی که کاسشان 
در مقابلش ارزش ندارد. 


و اگر فرمانبردار را به کاری که بر او تکلیف کرده ای پاداش می دادی 
وا 0 بط 
تو مطابق با کرمت کارهای او را که در مدت کمی بجا آورده در جهان 
آخرت به ژد کی جاوید پاداش عنایت نمودی و کارهایی که پایانش نزدیک و 
از بین رفتنی است به پاداشی همیشکگی پاسخ دادی. 


هت ات از انه کیت کارا و نها وت بر ند ناسا 
داشته باشد توقع عوض نداشته و او را در ابزار و وسایلی که راهی ۳ 
امرزشت می باشد سختگیری ننموده ای و اگر با او چنین می کردی انچه 
برایش زحمت کشیده و انچه برایش تلاش کرده در مقابل کوچکترین 
الطافت از دست رفته بود. 


ص: 225 


و مدیون بقیه نعمت هایت می گشت. پس در چه موقع لایق ثواب تو باشد 


ای خدای من اين است حال آنکه ترا فرمانبر است و راه کسی که ترا 
بش کی کردم ات ه اما ایک فرهانت را نحل یهن ان را کدی 
فرموده ای عمل کرده در کیفرش شتاب نکردی شاید از حال معصیت به 
حال توبه و بندگی ات برگردد و بی شک در همان اولین باری که مرتکب 
معصیت تو شد سزاوار کیفری بود که برای همه آفریدگانت آماده ساخته 
اک شایراین همه انچه را که از خدانتسایش متا آتداختن هر اه 
از حق خود چشم پوشی کردی رضا به چیزی است که کمتر از استحقاق 
خود می باشد ای خدای من چه کسی از تو بزرگوارتر و چه کسی نگون 
بخت تر از آن است که برخلاف رضای تو نابود گردد, نه کیست که نگون 
بخت تر باشد؟ زیرا تو بزرگتر از آنی در حالی که به احسان و لطف 
توضیفت«شده آق و والار از ان که خر از غدل از تبترسنتد: 


الها ترس از آن نیست که بر گنهکار ستم کنی و جای نگرانی نیست که 
پاداش انکه رضایت را جلب کرده بدون ثواب ب بگذری, پس بر محمد و ال او 
درود فرست و به من هم انچه ارزومندم, عطا فرما و با راهنمایی هایت 
هرا به خوفیق ,در اعام اعمال ضالحه برسان زرا که تعمت دفندم فراوان و 


ظر 227 


اس )! 
تم 


ان وی تیم خی التاخ فی یار بخ فان اتسار فریی اتقضیر ی تقوقیم نی 
قبیه من الثار 


ٍِ 3 1 


۱ غتذژ الک من مَظلوم ظلم یحطْریی قلَم 
ی ات قلم آسکرة, و من شیبی ء اتتر الت قلم أعُدر و من دی فاقم 
فلمّ اویره و من حَق ذی حق لزمنی وین قلَمْ اوفژة. و من نب 
ن هر لی قَلَم أسْترة, و من کل انم عرض لی قلَم َهْجْرَة, آغتذژ [لیک 
- مهن و من تظایْرِمنْ اعدا امه کون واعظا لما تن ید من 
فصل علی فخت له ال امس علی ما عقوت فیه.من 
عَمی عَلی تي ما برض لی من السَیتات, تَوَبَة تُوجبٌ لی 
يا مَجِب الثوْابينَ. 


۶ ۵ و نت 


و 9و ۲ 
ره و من معروف 
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حالوت # میا 
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معذرت خواهی از سهل انگاری ها درباره حقوق افراد و درخواست آزادی 
از اتش دوزخ 


واقع شده و من ستمدیده را یاری نکرده ام و از نیکی و محبتی که به من 
شده و قدردانی و سیاسگزاری ننموده ام و از خطاکاری که از من عذر 
خواسته ولی عذرش را نپذیرفته ام و از گرفتار و بینوایی که از من کمک 
خواسته و من ترتیب اثری به خواسته اش نداده ام و از حق صاحب حق با 
ایمانی که بر من لازم بود و آن را نداده ام و از عیب مومنی که برایم 
و و ای 
آفده. و از ان اجتناب ننموده ام . 


معذره از رف تفای که ار شاد آها برا خن اتان: اساه ماع وه 
پند دهنده باشد. 
پس بر محمد و آل او درود فرست و پشیمانی ام را نسبت به گناهانی که 


مرتکب شدم و تصمیم مرا بر ترک گناهانی که به من رو می آورد توبه ای 
قرار ده که برای من سبب دوستی تو گردد ای دوستدار توبه کنندگان. 


ص: 229 


(39) و کان عق دعانه علیه القلام قی طلب الغتو و کید 


س‌ 7 5 مم 0 ِ ۳ 
اللهَمُ صل, 1 ءِ س‌ 1 اله, تِ ا؟ ۰0 روز عَن کل رز ۵ رز و ۱ جو 
۳ ۳ ۳ 2 ۳۳ ۶ 0 


39 
طلب عفو و رحمت از پروردگار 


بارالها بر محمد و آل او درود فرست و شهوتم را درباره هرکار حرام درهم 
شکن و حرص مرا از هر گناهی دور ساز و از آزار رساندن بر هر مرد و زن 
مومن و مسلمان بازم دار. 


خداوندا هرکسی که درباره من آنچه را بر او حرام کرده ای انجام داده و 
۱ ۱ زر با ار 0/۳ 1۳021 
زنده است و حق من در اختیار اوست پس از ظلمی که او در حق من کرده 
در کذر اه اهر پناخرزبه از خفی که از اف برد فواخده اکن و از انحه 
درباره من انجام داده سرزنشش مفرما و به خاطر کارهایی که علیه من 
بجا آورده رسوایش مکن و این گذشتی که من نسبت به رفتار آنها نمودم و 
صدقه و لطفی که در حق آنها بخشیدم جزء پاکیزه ترین بخشش های اهل 
بخشش و برترین عطاهای مقربین درگاهت قرار ده. و در عوض گذشتی 
که از آنها نمودم عفو و گذشت خودت را شامل حالم فرما و از دعایی که 
رای انسان رده رحمت راشدمت ادا مرانک ها تام ان ها عم 
فضل و کرمت سعادتمند شده و به نعمت هایت رستگار گردیم. 


ازاری رسیده 
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و يا به دست من و یا به وسیله من ظلمی بر او وارد شده و حقش پایمال 
که مراکم اه اد ی اش مش خحمدی ال موی فرست سا 
را به قدرتی که در اختیارت هست از من راضی کن و از جانب فضلت 
حقش را تمام و کمال عطا فرما. و سپس مرا از انچه فرمانت در عذاب 
رهایی ده چرا که نیروی من طاقت عذاب تو را ندارد و مرا توانی نیست تا 
با خشمت برابری کند و اگر توبه حق, کیفرم دهی نابودم خواهی کرد و اگر 
به رحمتت نپوشانی تباهم خواهی ساخت. 


بارالها از تو می خواهم که به من عطا کنی زیرا که بخشش تو چیزی را از 
تو کم نمی کند ای خدای من برداشتن باری بر دوشم را می خواهم که 
و( 


اف دای امن از تی متا که یتفن عطا کت تس را که ان را 
نیافریدی تا به وسیله آن مانع بدی شوی و به سود و منفعتی برسی بلکه 
آن را آفریدی تا قدرت خود را در خلق آن و امثال آن 0 
شتیه: آن دلیل آوری. خداوندا درخواست می کنم با ر گناهانم را از دوش من 
برداری که بر من سنگینی می کند و از تو کمک می خواهم که این 

مرا بیچاره کرده است. 


پس بر محمد و آل او درود فرست و نفس مرا در حالی که ظلم به خویش 
کرده عفو کن و رحمتت را مامور برداشتن با ر گناهم فرما و چقدر رحمت 
تو به بندگان گنهکارت رسیده و چقدر عفو تو شامل حال ستمکاران گشته 


است. 


پس بر محمد و ال او درود فرست و مرا رهبر کسانی قرار ده که با 
کات خی آ ها وا اد هیارا حفط ای ماه 
خود آنها را از ورطه های سهمگین مجرمین نجات داده ای. صبح کرده اند 
در حالی که آزاد شده عفو تو از اسارت خشمت بوده و آزاد شده احسانت 
از بند عدلت گشته اند. 


ص: 233 


۳ - ۳ زر رم من 
اشتیجاب و ِِِ 0 تک [لهی + یمن خَوَفْة منک اکن من 
طَمَعه فیک, و يمن یَأْسْهٌ من النْجَاه أَوکَذٌ من رَجایّه للحلاص, لا آن : 


صَعّف خججه فی جمبع تبعاته. قأما آئت -با الهی !+ فاهل آن لا بغتز یک 
الصَذیفون, و لا بیس ملک | فِ مون, لانک الب العَظِيمْ الذی لا یفَتَعُ آخدا 
1 قَصَلَه 6 لا 1 یِستَفْصی من 6 اخد حفة, تعالی رک عن المدکورین. و تقد ‌ ستث 


سای سس وت نت ی عص لوف وله لحمد 
علی دلی تا رت آلعالمید. 


ص: 234 


ای خدای من اگر چنین کنی آن را دزباره کسی انجام داده ای که سزاوار 
عذاب بودن را انکار نمی کند و نفس خود را از استحقاق کیفرت تبرئه نمی 
نماید. 


ای خدای من چنین رفتاری را درباره کسی انجام می دهی که ترسش از تو 
اش برای رهایی محکمتر ات نه اینکه نومیدی اش از رحمت توست پا 
۰ ناپسندش می ناش و دلیل هایش در همه دادوان ها و 


ولی تو ای خدای من؛ سزاواری که راستگویان به رحمتت مغرور نشوند و 
ِِ از عفوت نومید نحردنجد ترا که تو ان پروردگار بزرگی هستی که 
۳ را از فضل خود باز نمی دارد و همه حق خود را از کسی باز نمی 


لها یاد تو برتر از آن است که اهل ذکر یادت می کنند و نامهایت از اینکه 
بر دیگران نسبت داده شود منزه و پاکیزه است و نعمت تو در بین تمامی 
ند کانتت تقسیم شده پس بدین خاطر حجمد مخصوص نبوست ای خدای 


جهانیان. 
ص: 235 


(40) و کان یبن خقانه غلنه السلام زا تعیت لته مب آو ککر العوت 


اللهْغْ صل علی مُحید و آله, و اکتا طول الأمَل, و قصرخ علا بصذق الْعمل 
حتی لا وم استتمام ساعء فد ساعو, و لا اشْتيقاء تم ید وم و لا اتضال 


1 ۳0 ۳ ‌ شم ۳۹ ۳ ِ 
تقس یتقس, و لا لَجُوق قدم بقدم. و سَلفتارمن عُروره, و اما من شژوره, و 
ص لمَوّت بین ایدیتا تصَباء و لا تجعل ذکرتا له غبا. و اجع لتا من الح 
۱۱ + وم ۳ ۲ص - ک 1 1 ۰ اه 
لأعْمال عملا تستبطی مَعة اعد لک تغرص له عَلی وشک اللَحاق 
ع‌ِ 


مم ۳ ۳ و 0 2 - تس 
و انستا به قادما, و لا 0 0 و لا تخزتا بزیازنه, و اجْعَلهٌ بابار من 
الاب نی ۶ فتاحا چن مان رعفی. متا متدین یر صالین: 


40 
یاد مرگ 


نرخرد کار بر محمد 1۳ او درود فرست و آرژوی طولانی را از دل ما 
تون بر و آن را با صداقت در رفتارمان کوتاه کن تا آنجا که تمام کردن 
ساعتی بعد ساعتی و دریافتن روزی بعد روزی و اتصال تنقس ها و گام 
های پی در پی را ارزو نکن 


بارالها ما را از غرور ارزو سلامت بدار و ما را از شژش حفظ فرما و مرگ 
زا صی الق هدر تزا خماتمان:فراز عضا زا از طر ی غافل مرا د 
اما ال و هام لیر به ما عطا کن که با آن رسیدن 
به جهان آخرت و لقائت را دیر شماریم در ننیجه تلاش کنیم و,حرص ورزیم 
که هرچه زاودتر بف منت صلحق شدویم نا انا که مر کجای انسن ما باسند 
و جای آلفت و به سویش مشتاق شویم و همانند خویشاوندی باشد که در 
کنار ان بودن را دوست داشته باشیم. 


الها هرگاه مرگ را به سراغ ما فرستادی در هنگام زیارت او ما را به وسیله 
او سعادتمند فرما و به مجض امدن ما را با او مانوس کن و ما را به 
مهمانی او بدبخت مکن و ما را با ملاقانش خوار و زبون مفرما. 


خدایا مرگ را دری از درهای مغفرتت و کلیدی از کلیدهای رحمتت قرار ده 
الها ما را بمیران در حالی که هدایت شده ایم و گمراه نیستیم, ی 
اند یت ات کراهت نداریم. توبه کننده ایم و معصیت کار و اصرار بر ؟ 
تدارسم اض خدانی که‌صاهنه ای کارا و اضااح وه ۳ 
تبهکارانی. 
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1 
تقاضای پوشیدن گناهان از ستارالعیوب 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست. بسترهای کرمت را برایم بگستران و 
مرا از محل نوشیدن شراب رحمتت سیراب کن و در بهشتت جایم ده و با 
رد کردن از در خانه ات مرا مرنجان . وبه نومیدی از رحمتت نومیدم مکن, 
و مرا به گناهانم تقاص مفرما و به آنچه را که انجام داده ام سختگیری مکن 
و رازم را فاش و سژم را آشکار مفرما و کارم را در ترازوی عدلت مسنج 
و وضع حالم را در برابر چشم بزرگان فاش مگردان. 


خدایا آنچه برایم ننگ است از دید نز کان‌نفر روز فیامت: مخفن نداره آنحه 
که نزد تو مرا رسوا می کند از انان بیوشان. 


الها به رضای خویش درجه و رتبه ام را بالا بر و به مغفرتت کرامتت را 
نسبت به من کمال بخش و مرا از یاران دست راست قرار ده و با بردن 
در گروه ايمن شدگان آبرویم بخش و از جمله رستگارانم کن و مجالس 
بندکان اضالخته رنه هسیله مق آباد کن دایم شین اه ورد یار 
جهانیان. 
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(42) و کان من دْعَایّه عَلَیّه السلام عِند خَنم الْفْرار 


للم تک آعتتبی علی خثم کتایک الذی آنرلنة تور و جَعلتة فهیمناً علی کل 
تب تن وله علي کل عري کصطت. زترقاا رت به ند 
لیادک تلسمله و وش له عل بیش محر سلوانک غلته وا 
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لته تور تتدی من ظلم الطلاله و الجهّاله بائباعه, و شقاءً 
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12 
دعای ختم قرآن 


پروردگارا در ختم قرآنی که آن را نور و روشنایی فرستادی کمکم کردی و 
قرآن را بر هر کتابی که نازل فرمودی نگاهبان و بر هر سخنی که نقل 
کرده ای فضیلت داده ای و آن را جدا کننده حلال از حرامت قرار داده ای 
همان قرانی که بیان کننده راه های احکامت می باشد همان کتابی که 
برای بندگانت به طور مبسوط شرح داده ای و همان وحی ای که ان را بر 
پیامبرت حضرت محمد که صلوات تو بر او و الش باد نازل فرموده ای. 


الها پیروی از قرآن را نوری برای رهایی از تاریکی های گمراهی و نادانی, 
و شفایی برای آنکه از صمیم دل و از روی درک صحیح به تلاوت یات 
گوش می دهد قرار دادی و آن را ترازوی عدلی گردانیدی که هیچگاه زبانه 
اش از حقیقت برنمی گردد و نور هدایتی که برای گواهانش هیچ وقت از 
او یه دلیل خاموش نمی شود و پرچم نجاتی که هرکس قصد پیروی از آن 

تخاید حمراه نصی. ردو هکس که دزمان عصفت: از یی رز زد 
گرفتا بت سا 


7 ه 0 0 نمودی پس ما با از ۳ ۳ كت ده که به 
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هدرپ وان بات فحکهه. ات از روی اعتقاد گردن نهاده و نسبت به آیات 
متشابه و غیرمحکم به دلیل های روشن ان پناه می برند. 


خدایا تور فرآن: زان یامترته جصترت محند ضلی له علیه و آله ه شلم 
بدون شرح و تفصیل نازل فرمودی و دانش به رازهای آن را به طور 

و مشروح به وی الهام نمودی و علم به قرآن همراه با تفسیر به ما 
میراث دادی و ما را بر آنکه ناآشنای بدین علوم است برتری بخشیدی و بر 
ما قدرت اشراف بر قرآن را عنایت کردی تا بر آنکه طاقت زیر بار رفتن 
آن را نداشت شرافت دهطی. 


الها همان طور که دلهای ما را حامل قرآن قرار دادی و به رحمتت ما را به 
شرافت و فضیلت آن آشنا کردی پس بر محمد گوینده ان اش اند 
داران آن درود فرست و ما را از جمله کسانی قرار ده که اعتراف دارند 
که قرآن از جانب توست تا در باور کردن آن گرفتار تردید شویم و گرایش 
به گمراهی ما را از سیر در مسیر حق باز ندارد. 


خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و ما را از جمله افرادی قرار ده که 
به ریسمان قرآن چنگ مي زنند و از متشابهات آن به محکمات آن پناه می 
برند و در سایه حمایت آن ارام می گيرند و از نور صبحگاهی آن هدایت 
می شوند و به درخشش نور آن اقتدا می کنند و از روشنایی آن روشنایی 
ایجاد می نمایند و از غیر ان طلب نیکبختی نمی نمایند. 


الا همان نطو که به توسط گر آن بر ای خطرت دی الله علیی ی له 
و متام تاه آفببرای دلالت بر خودتس داشتی و به وله ال فحیه 
صلی له ملیف و ال فسم راههای لت رضاش زا انار ان شنت 
شحفو اه ال او درون فرست و قرآن را برای ما وسیله رسیدن به شریف 
ترین منزل های کرامت و بزرگواری 9 نردبانی جهت ترقی به جایگاه 
سلامت قرار ده و سببی که به توسط ان در عرصه قیامت نجات يافته و 
وسیله ای که به خاطر ان همراه با نعمت ها در بهشت جاودانه باشیم. 
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بارالها بر محمد و آل او درود فرست و از برکت وجود قرآن بار سنگین 
به پیروی از راه هایی که تلاوت کنندگان قران در ساعات شب و روز بدان 
پوداکته اند مرفق بداز تاه وله پاک کی فران مرا تبز ات هر آاود کی 
پاکیزه نمایی و ما پیرو کسانی گردانی که به نور قرآن نورانی شدند و 
امه ها تا هام ها با تناها تام کروید. 


بارالها وه زد او درود فزست وفرآن را دز شت .های کار خونش و 
در مواقعی که شیطان ما را دعوت به بدکاری می کند و در دلهایمان 


وسوسه می اندازد نگهبانمان قرار ده. 


الها قرآن را بازدارنده قدم های ما به سوی معصیت ها و زبان هایمان را 
در عین حالی که بیماری ندارند در گفتن حرف های باطل لال کننده و 
اعضای ما را از انجام گناهان ممنوع و در هنگامی که غفلت ما را احاطه 
کرده تا درس عبرت از حوادث روزگار بگیریم هشدار دهنده قرار ده تا در 
نتیجه درک عجایب قرآن برای ما حاصل گردد و آن چیزهایی که کوه های 
اتظواز باهمه صلایتی کف‌دارند از خمل ان عاجر بودند بر ایفان قابل فمم .و 
درک شود. 


الها بر محمد و آل او درود فرست و توسط قرآن ظاهرمان را در آراستگی 
پابرجا فرما و به قرآن اندیشته هاق ید را .از باطر الم ها بازدار و الود کت 
قلب هایمان و وابستگی به گناهانمان را شستشو ده و کارهای پراکنده ما 
را به وسیله آن جمع کن و در آن ایستگاهی که در پیشگاهت قرار می 
گیریم و بسیار گرم است سیرابمان فرما و به برکت قرآن ره 
و در روز قیامت لباس امان از تن وت را یرما بیوشان. 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و به قرآن نداری ما را به بی نیازی 
جبران و وسعت در زندگی و فراوانی روزی را به سوی ما روان و ما را از 
صفات ناپسند و اخلاق پست دور کن. 
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به رغد العیش و5 خصتب سعه الارراوت و حنبتا 0 7 ب الْمَدْفومَة, 37 
دصق یم من کته ال و دواعی الثقاق خی یَکُون لا 
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۵ ۲ یک و جتایک قایداء و نا فی التتا عو شقطک و تعی 
خذودک دایّدا, و لِمَا عندک بتحلیل خلاله و تخریم خرامه شاهدا. الم ضل 
علی مْحَمدٍ و آله, و هَوْن بالقژان عند المَوّتِ عَلی آلفستا کرت السیاق, و 

جَ ف الحشارج لا بلقت الْفُوس لتراقت, و قیل من راق؟ و 
تجلی ملک الْمَوّتِ لمَبضها من خجُب الْغْیوب. و زهاها عَن قوس المتایا 
یسم وخشه الفراق, و ات لها من اف الْمَوت کاس مسَغو ع الْمَداق, 
و دتا ما ی اجره و و ضارّت الاعْمال قَلاید فی الاغتاق, و 

کات ایور هی الما وی [لي میقات ؛ وم الثلاق. اللهُمْ صَل علی مُحه مُحفد و آلهه 
و بارک لنا فی خلول دار الیلی, و طول الَْقَامَه ی طباق الرّی, و اجْعلِ 
الْعبُور بَعد فراق الائْیا خبر متازلتا. با 
لا ته تکتا فی خاضری اَْيَاقه بفویناج آنامتا حَم بالفْرآن فی مَوقفب 
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و به قرآن ما را از افتادن در گودال کفر و آنچه که نفاق است حفظ کن تا 
برای ما در روز قیامت به سوی رضوان و بهشتت راهبر باشد و در دنیا از 
غضبت و تجاوز به حدودت بازدارنده و به انچه را از احکام حلال و حرام نزد 


خدایا بر محمد و آل او درود فرست و به وسیله قرآن سخت جان دادن و 
تاله.هاي‌تنهام هر گرا سر فا اسان کت آنگام که جانیا 0[ 
گفته می شود کیست که او را از مرگ نجات بخشد؟ در اين هنگام جناب 
عزرائیل علیه السلام آشکار می گردد و از پرده های غیب ظاهر می شود و 
این انسان را با تیرهای وحشت جدایی هدف قرار می دهد. و برای آن 
جانها جامی که زهرآلوده است و آمیخته به زهر مرگ است آماده می سازد 
و اینجاست که رفتن و روان شدن ما به سوی جهان آخرت نزدیک می شود 
و هرکس در گرو اعمال خویش واقع می گردد و خانه های قبر محل 
سکونت تا روز رستاخیز و روز به هم رسیدن می شود. 


بارالها بر محمد و آل او درود فرست و ورود ما را به خانه درهم ریخته قبر 

و بسیار ماندن در میان طبقات خاک را مبارک ک دنه فد از جدایی از 
دنیا خانه های قبر را بهترین خانه های ما قرار ده و به رحمت خود تنگی 
لحدهایمان را گشاده کودان و ما را در برابر حاضرین در روز قیامت نه 
خاطر گناهان نابودکننده مان رسوا مفرما. 


نز زد کار به خاطر قرآن در روزی که در پیشگاهت در مرتبه ذلت و خواری 
ایستاده ان بر ما رحم کن. 
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وت و به قل البَفتِ سدّف وتا 
هر ف و شد ایّد اهوال بوّم الطایه و بیض 
5 الطلعه في تقم ال ره و الداه. و اجقل نا فی 
تکد . للم ضَل 1 ۰ مُحَمّد 
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جلهَمْ عندک قذرا, أَوجََهْمْ عندک جاها. للم 
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و قدمهایمان را در لحظه های پراضطراب و هنگام عبور از پل جهنم و وقتی 
که جواز عبور برایمان صادر شده ثابت و استوار گردان و قبل از زنده 
شدن در قیامت به تور قرآنیت قبرهای تاریکمان را نورانی فرما و به 
وسیله کتاب اتمه ات از گرفتاری های روز قیامت و سختی های 
ترسناک رستاخیز نجاتمان د6. 


الها در روزی که چهره ستمکاران سیاه می شود کر آن روز حسرت و 
ندامت چهره های ما را سفید کن و محبت ما را در دلهای اهل ایمان بینداز 


ند کی را-نز.ها دشوان قفر‌ها؛ 


خدایا بر حضرت محمد بنده و رسولت همان طور که رسالت را ابلاغ نمود 
و فرمانت را با صدای رسا بیان کرد و بندگانت را پند داد درود فرست. 


الها پیامبر ما را که درودت بر او و بر آلش باد در روز قیامت نزدیک ترین 
پیامبران از نظر رتبه و مقام در درگاهت قرار ده و از جهت شفاعت 
امکاناتش را از همه بیشتر کن و در قدر منزلت بالاترین مقام و در وجاهت 
و ابرو و ابرومندترین آنان نزد خودت قرار ده. 


تازآلها بر خخفه وال موه فرشت متا نش را توافت ده تیار 
بزرگ گردان و باز نیکویی هایش را سنگین کن و شفاعتش را بپذیر و 
وسیله اش را مقژب قرار ده و رو سفیدش فرما و نورش را کامل و درجه 
اش زابالا بر 


پروردگارا ما را به وسیله سّت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زنده 
بدار و بر دین او بمیران و ما را در مسیر آن گرامی سیر ده و به راه او ببر 
و ما را از اطاعت کنندگان دستورآتش قرار ده و در زمره پیروانش 
محشورمان فرما و توفیق ورود به حوض کوثرش و نوشیدن از ان را به ما 


ین مخم ده ال اه در ود فر رت در دی که تترن ار ارب تفترین ری که 
ی ی ی ی 
واسعه و فضل بزرگی 
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2 
3 


۱ 
۱ 


خذانا ساسوت اش ار انیا کم از‌سهام مایت الا کرو انا اه 
مردم رسانید و بندگانت را تصیت 9و اه مجاهده کرد باداش 
دادی و سلام و رحمت و برکات الهی بر حضرت او و ال و پاکیزه اش باد. 
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(43) و ان من ذْعَایه عَلَبْه السْلام دا تظر ی الا 


یا الْحَلَقّ الْفَطيغ, الدّایْث الشريغ. الَفترتذ قي ق متازل فیس لغتصزت 
فی لک با دیر اعلت بعق نار یک الطلم:.و 


خالقی و خالقک, و فقذری و قفترک, و فصوری و قصورک ان بُضَل 
۳ ۵ مس 0۵ مس نت یر ‌ ۳ لا 
محمد 5 اله 5 ان هلال برکهو لا تمقجفع الایام, ۲ مازه لا نسعا 


43 
دعأ در هنگام نگاه بر ماه در شب اول 


ای آفریده فزمانیوه آی. کردش کر سره ای رفت و آمدکنندم در مت ل 
هایی که برایت مقدر شده,؛ ای تصرف کننده در چرخی که جای تدبیر است.؛ 
ایمان آوردم به آنکه به وسیله تو تاریکی ها را روشن نمود و به وجود تو 
کارها را از ابهام درآورد و تو را آیتی از آیات قدرتش و نشانه ای از نشانه 
های سلطنتش قرار داد و تو را خدمتگزار و فرمانبردار کرد با زیاد و نقصان 
نمودنت و طلوع و افولت و نور دادن و کسوفت و تو در پیشگاه پروردگار 
در تمامی موارد مطیع و فرمانبردار بودی و در اجرای اراده حضرت او 


سریع عمل کرده ای. 


منزه است پروردگار که در آفرینش تو چه شگفتی ها به کار برده است و 
چه دقیق و لطیف است انچه درباره ات انجام داده و تو را کلید هر ماه نو 
برای کاری نو قرار داده است. 


از خدایی که پروردگار و خالق من و توست و تقدیرکننده امور و صورت 
بخش من و توست مسئلت می جویم که بر محمد و ال او درود فرستد و 
تو را ماه برکت برای ما قرار دهد که در مرور زمان برکت آن زایل نشود و 
تو را ماه پاکیزه ای قرار ده که گناهان آن را آلوده نسازند. 


ماهی, که از آفاتت دز امان باشد و از لغزش ها سلامت, ماهی که تیکبختن 
آورد تفت دز ان نباشد. 
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و ماه پرنعمت که سختی را همراه تداشته ماه آشنانین: که. مص وخ با 
گرفتاری نباشد و ماه خیری که آلوده به شٌ نشود, ماه امنیت و ایمان و 
نعمت و احسان و سلامتی و اسلام. 


بارالها بر محمد و ال او درود فرست و ما را از راضی ترین کسانی که ماه 
راما لوف کف مسا سم ایرانی که رها رم ادا ده 
سعادتمندترین کسانی که تو را در اين ماه بندگی می کنند قرار ده و توفیق 
توبه در آن به ما عنایت کن و ما را از لغزیدن و از اينکه در این ماه به 
نافرمانی ات بيردازيم حفظ فرما. 


و ما را بر آن بدار که شکر نعمت هایت را بجا آوریم و لباس عافیت را در 
این ماه به تن ما کن و به وسیله کامل کردن فرمانبریت در این ماه نعمتت 
را بر ما کامل ساز زیرا تو بسیار نعمت دهنده و ستایش شده ای و 
پروردگار بر محمد و آل پاک و پاکیزه او درود می فرستد. 
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(44) و کان من ذُعایّه عَلَیْهٍ السْلامٌ ادا دخل شَهرٌ رمصان 


س‌ س‌ 3 
امد للّه الذٍی هداتا لحفده, و جعلتا من هه لِتکون , ۱ 
۳ س ۳ ۵ رس س 4 مم اح2 ء 0 ان ۳ م2 و و ۳ مس سح 
التاکرس: و سرا علی ال :۱ بن. و الحَمَذٌ له الّذی حباتا 


۱ زر 9ب رجا ار لاب : و و و سر اج وم لا 1 ٩‏ -]. 

پدینه, و اتضتا یملته, و سَلتا فی یل اتانه لتسلکها یقله لي رطوانه, 

حمدا بِتقبلة منا, و برَصی به عنا. و ال< لِله الذی جعَل من تلک السبل 
أ 


۳ ۵ ام مس مه | 0 لا - ٩6ید‏ ‌ ار بسن تک 20 
شَهره شَهّر رمضان, شَهر الطیام. و سَهّر الاسلام. و شَهْر الطهّور, و شهر 
ه > 9 وا ۳ 

اللْمَحيص, و شَهّر القیام تِ من 
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۱صا 
۱ 
ت 
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ک 


۳۳ 2 + > | . 2 |[-] م ۳۹ و ص‌ - ]۶ و س‌ جح 2 ]7 ]و ات 
ِ 5 س ۲ رل 1 ِ سایْر ۱ ر‌ِ ۶ ِ له من 
۶ - م2 9ص ۶ 2 ۶1 سا ۳ 2 سح لا مس 2 ۳ ۳ : 
ما لمَوّفوره, و الفَصَایل , لمشهوره, فحرم فیه مَ حل کی عیره 


44 
دعا هنگام ورود به ماه مبارک رمضان 


حمد خدایی راست که توفیق حمدش به ما عطا فرمود و ما را از جمله 
دوستان خویش گردانید تا به خاطر محبت هایش سپاسگزارش باشیم, و ما 
را به سبب سپاسگزاری پاداش نیکوکاران عنایت فرماید. 


و حمد خدایی را که دینش را به ما عطا فرمود و ما را جزء ملت خودش 
کانی ما را و سر اطفا گرا اه اه وله نت 
هایش به سوی رضوانش سلوک نمائیم. حمدی که از ما قبول فرماید و به 
تفسط ان از .مار اضن. کر دد. 


و حمد خدایی را که یکی از راه های هدایت یعنی ماه مبارک رمضان را به 
ما اختصاص داد, ماه روزه و ماه اسلام و ماه پاکیزگی و ماه تزکیه و اصلاح 
درون و ماه برپا خاستن. همان ماهی که قرآن در آن نازل شد در حالی که 
برای مردم راهنما و بیان کننده راههای هدایت و جداکننده حق از باطل 
وود کا ام فا که مان وی شاس‌صام فان تال شتا ریات 
فراوان و فصایل مور ری داد وه علت بررگداست نوماه اسب 
در ماه های دیگر حلال پود در این ماه حرام فرمود و به خاطر گرامی 
داشت آن, خوردنی ها و آشامیدنی ها را در هنگام روزه داری منع نمود و 
برای آن زمان معیْنی را تعیین فرمود و جایز ندانست که جلو انداخته شود 
و تاخیرش را نیز قبول نمی کند. 
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سپس برتری یک شب از شبهای آن ماه را بر هزار ماه قرار داد و نامش را 
شب قدر گذاشت که در آن شب فرشتگان همراه روج[ به اجازه 
پروردگارشان برای هر مطلبی نازل شوند, برکاتشان تا طلوع فجر بر هرکه 
از بندگانش که بخواهد با قضا و قدری که محکم کرده ادامه دارد. 


بارالها بر مخفد و1[ او درود فرست و شناخت فضیلت ماه رمضان و 
عظمت مقاماتش و راه خود نگهداری از محرماتش را به ما الهام فرما و بر 
بجا آوردن روزه ای که اعضاء و جوارح از افتادن در نافرمانی هایت برحذر 
باشند ودر آن فاه به آنچه: ترا راضی می کند مشغول گردند 0 
با گوش هایمان سخن بیهوده گوش ندهیم و با چشمانمان به لهو و لعب 


و تا دست هایمان را به روی ِ دراز نکنیم و با قدم هایمان به سوی 
آنچه حرام است قدم نهیم و : تا شکم هایمان فقط از حلال پر شود و زبان 
هایمان گویای آن باشد که تو خبر داده ای و تا به زحمت نیفتیم مگر به آنچه 
که ما را به ثواب تو نزدیک می کند وتها تیاور نم جر انحه: را که از عدات به. 
نگاه می دارد. 


آنگاه همه کارهایمان را از ریا و تظاهر و رشاندن نه کوش این و. آن خالض 
گردان تا در بندگی ات کسی را شریک تو قرار نداده و غیر از تو مقصود و 


خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و ما را در بجا آوردن نمازهای 
پنجگانه در این ماه مبارک با حفظ جدود و احکام آنها و رعایت واجبات و 
وظایفن که در ابا تکلیف ده و خهاندندر اول وقت و هنگام فضیلت آنها 
توفیقمان ده. 
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در وقت تعیین شده همانند سئّت بنده ات و رسولت حضرت محمد صلی 


الله علیه و آله و سلم در رکوع و سجود و همه فضیلت هایش با کامل ترین 
طهارت و رساترین خشوع بچا آورده اند. 


هدارا فص سا مشک وا یر ای او ها سا اه 
فرما و نیز توفیقمان ده که متعهد شویم به عطا و کرم کردن بر همسایگان 

فد اهوالمان را ان لها جا کی کم هیا رها رکه اما وا باکژه 
ی بر ما ظلم کرده در 
کی ما ار ام را ی ی وت 
او دشمنی است که سزاوار دوستی نیست و از حزبی است که نمی شود 
با وی پیوند محبت داشت. 


الها توفیقمان ده که در این ماه رمضان کارهایی انجام دهیم که باعث شود 
تقرب به درگاهت ۳ را از گناهان پاک کنی و نگذاری که دویاره 
طاته اواعت ایا فرش را واه هه 


خداوندا به حق این ماه قوب وه خق .آن بنده ای که از اول تا آخر ماه 
بندگی تو را کرده و به حق فرشته ای که او را مقرب ساخته ای, با پیامبری 
که فرستاده ای و يا بنده صالحی که انتخاب کرده ای بر محمد و ال او درود 
فرست و لیاقت رسیدن به آنچه را که بر دوستانت از کرم و فضلت وعده 
داده ای عنایت فرما و بر ما واجب و لازم کن آنچه را که برای تلاشگران در 
نند کی: ات واخت ده ای و به.زرخمت و فمسانی: ات:ها راد ضیف انهایت 
قرار ده که شایسته بالاترین رتبه و مقام هستند. 
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بارالها بر محمد و آل او درود فرست و ما را در کجروی و الحاد در توحیدت 
و تقصير در ثناگوئثیت و شک در دینت و از کوری در راهت و غفلت از آنچه 
قابل احترام است و از فریب خوردن از شیطان دشمن رانده شده ات در 
حذر بدار. 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و اگر بناست که در شبی از شب 
های رمضان بنده ای و مشمول عفو و رحمتت قرار دهی و یا 
گذشتت به آنها تعلق گیرد ما را از آن گروه بندگان قرار ده و ما را از 
بهترین اهل و اصحاب ماه رمضان به حساب اور. 


الها بر محمد 0۳ او درود فرست و با کاسته شدن هلال ماه مبارک 
گناهانمان را کاسته و محو فرما و با بپایان رسیدن روزهایش بدی های ما 
را از وجودمان برکن تا اينکه اين ماه از ما بگذرد در حالی که ما را از 
خطاها پاکیزه کرده و از بدی ها خالص نموده باشی. 


بارالها بر محمد و آل او درود فرست و اگر در اين ماه از حق بر گشتیم ما 
را به حق برگردان و اگر راه خطا را انتخاب کردیم ما را به راه راست 


رهایی د0. 


خداوندا ماه رمضان را به بندگی ات لبریز کن و اوقاتش را به طاعتت 
زینت بخش و در روز آن بر گرفتن روزه یاری مان فرما و در شب آن 
توفیق خواندن نماز و تضرع و زاری و خشوع و ذلت_ در درگاهت عنایت کن 
تا آنجا که روز رمضان به غفلت تمام نشود و شب آن به تقصیر و کوتاهی 
سپری نگردد. 

الها در بقیه ماه های سال و روزها تا زمانی که به ما عمر داده ای ما را نیز نیز 
0 
جاودانگی دز آن. هشن همان هایی که همه نوع انفاق می کنند ولی دل 
هایشان از اينکه به سوی پروردگارشان باز می گردند ترسناک است. 
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خدایا بر محمد و آل او درود فرست در هر زمان و هر آن و در هر حال به 
عدد درودهایی که بر اهلش فرستاده ای به چندین برابر انها که جز تو 
نتوانند انها را شماره کند زیرا که تو هرچه را بخواهی انجام خواهی داد. 
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(45) و کان من ذعَایّه عَلَیّه السْلامْ فی وداع شهّر رَمضان 


لفق تا هن یقت فی العتاه وت مَن لا یندم علي القطاء و یا مَنْ لا 
یکافی عَبده علی الشواء منک ۱ یداع و عَفوّک تفقصل, و غْفوبتّک عَدّل, و5 


2 ۵ و جمدگ هو 1-2 و ]هو ۶ پٍ جم ویو . بو و 12 2 و 9 9 
حَمدک, تشترز علی_ لو شتّت فِحَحتة, و تجوذ من لو شئثت 
ر 0و ۳4 0 0 9 ۳ 9 توزه سیم -_ 
یام دب - ]هه ی قوتک 1۶ عاو. م ع] ی مه جح 9 
۱ للفقصّل, و اجرزیت 13 علی التجاوز و تلهیت_مَنْ عضاک بالجلم, و 
امهلت من قَضَد لتعسه بالظلم, َسْتَنْظرهم باتاتک الی الاتابه, و تترّک 
4 جو ه الی اد لیا و2 ِ علی ها وه - لا یزرع وگ چ ..سو و 
1 به ! ‌ِ ۱ لِکهُم, و ۲« یسعی بیعمد سعیهم 


45 
هنگام وداع با ماه مبارک رمضان 


خداوندا ای کسی که رغبتی به پاداش ندارد و ای أنکة به عطا کردن نادم 
نمی گردد و ای کسی که پاداش بنده اش را یکسان نمی دهد. نعمت دادن 
تو بدون سئوال و 9 از روی فضل و کرم و عقوبتت بر پایه عدل و حکم 


وا یقحای ینت ای اس فراین زر 
ندادنت براساس تعذی و ستم نیست. انکه شکرت را بجا می اورد 
پاداشش می دهی در حالی که خود شکرگزاری را بدو الهام فرموده ای و 
یی ی اس و 


ی ال ی 

هر دو سزاوار رسوایی هستند ولی بنای تو هماره بر اين بوده لطف و 

مرحمت داشته باشی و قدرنت را بر اقماض و صرف نظر کردن روان 
بی . 


الها با آنکه معصیت تو را کرده با حلم رفتار کرده ای و با آنکه بر نفس 
حرطم کرو مهلش رام ای مرو رو کارا بقانبا فملت .هی اه 
کنند و در مواخذه آنها شتاب نمی فرمایی ۳ وه توبه آورند تا برخلاف 


رضای تو هلاک نشوند و به فضل تو گرفتا ر شقاوت نگردند. 
ص: 267 
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مگر اینکه عذر زیاد و حجّت پی در پی آنها تمام شود و این بزرگواری ها از 
عفو توست ای بزرگوار و سودی از مهربانی توست ای صاحب حلم و 
بردباری ! 


خدایا تو کسی هستی که برای بندگانت دری به سوی عفوت گشوده ای و 
نامش را توبه گذاشته و بر آن در دلیلی از وحی ات قرار دادی تا از آن 
گمراه نشوند و خود که نامت پر برکت است فرموده ای: سوی تور رگا 
توبه ای غیر قابل بازگشت بیارید شاید پروردگارتان گناهانتان را محو کند و 
به بهشت هایتان در اد که در آن جوی ها روان است. روزی که خداوند 
پیغمبر و کسانی را که به او ایمان آورده اند خوار نکند و نورشان پیشاییش 
آنها و طرف راستشان رود و گویند: پروردگارا نور ما را کامل کن و 
بیامرزمان که تو به همه چیز توانایی. 


الها پس از گشودن آن در و اقامه دلیلی از وحی ات بر آن, چه عذری برای 
آن کش است که از آمدنبه‌ انخفر ل عافل مین بارشد. 


نوی انکه:نر شود لازض کندم:ای قا ند عانت در معاهاه با موشنود: فزتری 
ببرند و اراده کرده ای در تجارتشان با تو منفعت کسب کنند و در سیر به 
سویت و حظ فراوانی که از ناحیه تو نصیبشان می گردد رستگار شوند. 


و خود که نامت پربرکت و بلند است فرموده ای: هرکس کار خوبی انجام 
دهد ده برابر مزد می گیرد و هر که کار بدی بجا اورد فقط یک بار جزا می 


و نیز خود فرمودی: حکاپت آنها که اموال خویش در راه خدا| انفاق می 
کنند, چون دانه ای است که هفت خوشه رویانیده که در هر خوشه صد دانه 
است و خدا برای هر که خواهد دو برابر می کند که خدا وسعت بخش 
داناست. 


و نیز فرمودی: چه کسی است که به خداوند تبارک و تعالی قرض دهد و 
خداوند قرض او را به چندین برابر افزون کند. 


ص: 29 


و تویی آنکه از جانب غیبت بندگانت را راهنمایی نمودی که اگر آنها را 
دلالت نمی کردی دیدگانشان حقایق را نمی دید و گوش هایشان آنها را 
حفظ نمی کرد و انديشه هایشان به ان نمی رسید و خود فرمودی: 


فزونی بخشم و اگر ناسیاسی نمایید بدانید که عذاب من سخت و شدید 


۱ ت‌. 


مهن فرامه دی فها بخوا نید استجابت. کنض مها را و انغاین که از پر تسشن 
من کبر می ورزند به زودی با خواری و مذلت داخل جهنم خواهند شد و تو 
دعا کردن به درگاهت را خزء عبادات:,و ترک: آن زا سرکشی. و ظغیان 
نامیدی و وعده دادی که انهانت که از این عبادت دوری جویند با ذلت داخل 
در آتش خواهند شد 


بنابراین تو را به خاطر نعمت هایت اد کردند و فضل و احسان ترا سپاس 
که هر رس ارت ی ی و 
ها صد قه دادند و در همین صد فقه دادن بود که رهایی از خشمت و 
زشکاری به.سوی رضایت: را به.دست: آوزند. 


و اگر هر آفریده ای همنوع خود را همان گونه که تو بندگانت را دلالت 
فرمودی دلالت می کرد به احسان توصیف می شد و به نعمت دهنده 
تعریف می گشت و در هر زبانی از او ستایش می شد. پس حمد تراست تا 
آنجا که راهی در حمد تو یافت شود و برای حمد لفظی که به آن حمد شوی 
و معنی و مقصودی که به حمد برگردد باقی مانده باشد. 


ای خدایی که به بندگانش احسان و کرم را ؛ به ارمغان داده و ایشان را 
عرق در لعمت و بخشش خویش فرموده, جه آشکار است دن ند کی ما 


پهست ی مه فر اون اس درای ها گرم وه سار ااشت که خابه 
که به ما اختصاص داده ای ! 
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تحیوته مر جمیع الاژمته 5 الذهور. ترنهة کلین کل اوقات السته بمَاأ انرلت 
القءان ج | 2 سا عفره - الایجا ِ 

قیه من لقَران 5 للور؛ و عفت فیه من لایمان. و فرصت فیه من 
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الصیام, کر فیه من القیام. و | بر قیه من لیله القَذرٍ ای هی حیر 
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الملل, فَصْمتاً باقرک تاره و فتا بعونک یله مُتعژضین بصیاهه و قیامه 
ما عَرصتتا له من رَخمتک, و تسَببتا الیْه من مَنْوبتک, و آئّت المَلی ۶ بما 


الها ما را به سوی دینت که مورد انتخاب خودت بود و به راه و روشت که 
فرمودی و ما را در رسیدن به مقام قربت و کامیابی از بزر گواری ات اشنا 
ساختی, 


پزوزد کارا تو از بین وظایف تعیین شده و واجبات مخصوص: ماه مبارک 
۱ ۳ 0 بر سایر ماه ها امتیاز دادی و آن 
را از تمامی زمان ها و روزگاران انتخاب نمودی و بر تمامی اوقات سال به 
خاطر آنکه قرآن و نور را در آن نازل فرمودی برگزیدی. ماهی که در آن 
ایمان را فزونی بخشیدی و روزه را در آن واجب کردی و عبادت در آن را 
تشویق نمودی و شب قدر را که از هزار ماه برتر است در آن بزرگ 


گردانیدی. 


و بعد ما را به خاطر این ماه گرانقدر بر ساير امت ها امتیاز دادی و به 
فتله و بر وی آز ما را بر ملت هایی که محروم از رمضان هستند 
که 
به عبادت پرداختیم و با روزه داری و شب زنده داری خود را در معرض 
رحمنت قرار دادیم و آن را وسیله رسیدن به ثواب تو گردانیدیم و تو به 
آنچه در اين ماه به سویت رغبت و شوق نشان داده شود مایلی و به آنچه 
از فضل و کرمت درخواست شود بخشنده ای و به انکه قصد تقرب به تو را 
داشته باشد نزدٍ 


خداوندا این ماه عزیز در بین ما خوب گذشت و با ما هم صحبت شایسته 
ای بود و بالاترین سودی که مردم عالم می برند نصیب ما کرد و بعد وقتی 
که عرض به پایان رسید و شماره اش تکمیل گردید از ما جدا شد. و ما هم 
ناخواسته با آن وداع می کنیم در حالی که جدایی برایمان سخت و رفتتش 
آوهیانها شبت عم و مکست ها کته دن‌خالی که ما مفطظف یه مواطیت 
آن و احترام و رعایت آن و اداء حق آن بوده ایم. 
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فها هو کو یرم سلام بر تو ای ماه بزرگ خدا و ای عید دوستان پروردگار, 


سلام بر تو ای گرامی ترین هم صحبت در زمان ها و ای بهترین ماه در 
روزها و ساعات. 


سلام بر تو ماهی که آرزوها بران ده می شود و اعمال و عبادات در 

سلام بر تو همنشینی که قدر و منزلتش بزرگ و نبودش درد اور است و 

سلام بر تو پناهگاهی که جدایی اش قابل تحمل نیست. 

سلام بر تو که وقتی با او آنس می گیرند روی می آورد و شاد می گرداند و 
گامی که می رود بر وحشت و ترس می افزاید. 

سلام بر تو همسایه ای که در آن دلها نرم و گناهان کم گردید. سلام بر تو 

ای ی و ی و یی ۳ 


راه های احسان را آسان نمود. سلام بر تو ماهی که بیشتر بخشوده شدگان 
الهی در تو بوده اند و.چه تیکبخت: است آنکه رعایت مقامات ثو را تماید. 


سلام بر تو که گناهان را نابود کردی و عیب ها را پوشاندی. سلام بر تو که 
بش کاران دنه کی هدر ال اهل اماننا امت ور سوزی: 

سلام بر تو ماهی که روزهای سال بر آن فخری ندارند و سلام بر تو ماهی 
که از هر چیز در امان و سلامت است و سلام بر تو که هم صحبتی با ان 
سلام بر تو به خاطر آنکه با برکات بر ما وارد شدی و چرکی خطاها را از ما 
شستی. سلام بر تو نه سلام وداع و از روی دلتنگی و نه آنکه روزه آن از 
جهت خستگی ترک شده. 

سلام بر تو قبل از آنکه وقتش فرا رسد مطلوب است و قبل از پایانش بر 
ان آنده‌هنا کیم. 
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سلام بر تو که چه حوادث ناگوار به خاطر تو از ما دفع شد و چه خیراتی که 
از ناحیه تو نصیب ما گردید. 


سلام بر تو و بر شب قدری که از هزار ماه برترٍ است. سلام بر تو که 
روزهای قبل انتظارت را می کشیم و حریص به امدنت بودیم و روزهای 


مند ۱ 


پروردگارا ما اهل این ماهی هستیم که ما را بدان شرافت دادی و ما را به 
کرم خویش به توسط ان توفیق بخشیدی در حالی که مردم بدبخت امدن و 
رفتن آن را نشناختند و به خاطر بدبختی شان از فضل و عظمت این ماه 
۱ 


الها تویی صاحب اختیار ما که معرفت ماه رمضان را ,: به ما شناساندی و ما 
را ین آذ ات آن هدایت فرمودی و با توفیق تو اقدام به روزه و عبادات آن 
ا ای تخیر و افص مدیم وکسم از سار اعمال سا نع اند 


خداوندا حمد تراست در حالی که به بد کردن و به ضایع نمودن اعتراف 
داریم و ندامت واقعی دلها و معذرت خواهی زبان هایمان از روی صدق 
اعتراف می کنیم, پاداش خوب ده تا نیکی مرغوب را به دست اوریم و 
اندوخته های گوناگون را که بدانها علاقمندیم دریافت نمائیم. 


خدایا ما را در کوتاهی نسبت به حق خودت ملامت مکن و توفیق درک ماه 
تعضان اینده.را نیز به‌ما خضا فرها نهر ام ها زا : به ماه رمضان سال بعد 
رساندی برای عبادتی که ترا سزاست یاریمان کن. 

و بر رعایت فرعانتری: که شتراوار آن ماه است ما را نایل کن و ما را در 
راهی که موفق به انجام اعمال شایسته بدان گونه که حق توست در ماه 
رمضان کنونی و رمضان اینده روان کن. 
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بارالها هر آنچه از لغزش ها در اين ماه از ما سر زد و يا گناهی که در آن 
انجام دادیم و خطایی که از روی عمد یا فراموشی بجا آوردیم قرر آن تن 
خویش ظلم کردیم و هر آنچه که نسبت به دیگران بی احترامی نمودیم به 
پوشش خودت بر ما بپوشان و بر محمد و آل او درود فرست و به عفوت 
بر ما ببخش و ما را در معرض دید شماتت کننده قرار مده و زبان طعنه 
زنها را بر ما مسلط مفرما و ما را به رافتت که قطع نمی شود و به 
احسانت که کم نمی گردد به کاری وادار که باعتث از میان رفتن و 
پوشاندن چیزی شود که در آن ماه بر ما نهی نموده ای. 


خداوندا بر محمد و آل او درود فرست, و مصیبت رفتن ماه رمضان را 
برایمان جبران کن و روز عید فطر ما را مبارک گردان و آن را بهترین 
روزهایی برایمان قرار ده که جلب عفوت را نموده ایم و نابودکننده ترین 
روزها برای گناه باشد و آنچه از گناهان چه مخفی و چه آشکار سراغ داری 
مورد عفوت قرار ده. 


خدایا با به پایان رسیدن این ماه از خطایای ما درگذر و با خروج آنها را از 
بدی ها خارج کن و به وسیله ماه مبارک رمضان ما را از سعادتمندترین و 
از با نصیب ترین و بهره مند ترین , افراد آن قرار ده. 


بارالها هرکه درست آداب رمضان را رعایت کند و به طور صحیح احترام آن 
را نگه دارد و در اجرای جد ود و احکام آن کوشش نماید و از گناهان آن 
طور که سزاوار است پرهیز کند با یه توشسنطه کانی. که فرب آوز اشت :یه 
سویت نقّب جوید تا رضایت را جلب کند و رحمتت را بر خویش معطوف 
دارد. پس از قدرت خود پاداشی همانند پاداش او به ما ببخش و چند برابر 
اد آنچهبه اه عبایته کرد از جانب؛ فضلت:به ها عطا کی جرا که فضل نو 
نقصان پذیر نیست. 
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و گنجینه های تو کم نمی شود بلکه افزون می گردد. و بلکه معادن 
احسانت فانی نگشته و به تحقیق که عطاء تو عطایی است گوارا. 


الها بر محمد و آل او درود فرست. و برای ما پاداشی همانند پاداش روزه 
دار ماه رمضان بنویس و یا عبادت انکه تا روز قیامت هه تو را کرده 


است. 


خدایا ما در این روز فطری که برای مومنین عید و روز شادمانی, روز 
اجتماع و روز تعاون برای اهل دینت قرار داده ای از گناهی که آن را انجام 
داده ایم و یا کار زشتی که در گذشته کرده ایم و یا فکر غلطی که در ذهن 
گذرانده ایم به سویت توبه می کنیم. تو به کسی که باز گشت به گناه را در 
وی وی ی رت و تردید پاکیزه باشد. تقترن آن و از 
ما قبول کن و از ما راضی باش و توفیق پابرجایی و استقامت عنایت فرما. 


پروردگارا ترس از عذاب وعده داده شده و شوق ثواب مقرر گشته را 
روزیمان کن تا لت آنچه را که وعده داده ای بر کام جانمان نشیند و از 
انوم نک را رارق ات فص یام تور ویا سم 


الها ما را از جمله توبه کنندگان قرار ده که محبتت را بر ایشان واجب 
فرمودی و این بازگشت افراد به بندگی ات را قبول نموده ای, ای عادل 
ترین دادگران. 


پروردگارا پدران 4قاووات ها سای اهان وس ها مات که دستشان از دنیا 
کوتاه شده و آنهایی که زنده اند همه و همه را تا روز قیامت مورد امرزش 
خویش قرار ده و از گناهانشان درگذر. 


خداپا بر حضرت محمد پیامبر ما 1۳ او درود فرست همان طور که بر 
ملائکه مقرب خویش درود می فرستی و بر او و اهل بیت گرامش درود 
فرست همان گونه که بر پیامبران مرسلت درود فرستی و بر او و اهل 
بیش درود فرست همان طور که بر بندگان صالحت درود فرستی و بلکه 


بت از آنها ای خدای جهانیان. 
ص: 281 


۰ راست 


۱9۲ ۱ 


درودی که برکت و سودش به ما رسد و دعایمان مستجاب گردد زیرا که تو 
کریم تر از انی که از او درخواست شود و بی نیاز کننده ترین کسی هستی 
که بر او توکل شود و تویی که هرکه از او بخواهد می دهی و تویی که بر 
همه چیز توانایی. 


ص: 283 
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(46) حالن من ذعایه ای السلامٌ فی یوم القطن ادا ار تصرف من صلایه 5 استفبل 


له و فی تم لْعْفعٍ, ققال: 
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باقن کم من لا رحفة العت و با من مقبل من 7 تقه 
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دعای ان گرامی در روز عید فطر و روز جمعه 


یی کوخ هی کته کش خن ان آمسحم نمی کتیآ 
انکه می پذیرد ان کسی را که شهرها وی را قبول نمی نمایند و ای کسی 
که محتاجان درگاهش را خوار نمی نماید و ای آنکه اصرارکنندگان خود را 
نو مید نمی سازند. و ای کسی که دست رد بر پیشانی رو آورندگان به 
درننننت زنت ای انکه. ارصقان کوخی دم انش را قبول می فرماید و به 
اندک چیزی که برایش انجام می دهند پاداش می دهد. 


و ای آنکه عمل کم را می پذیرد و پاداش بزرگ می دهد و ای آنکه روی 
برگرداننده از خود را به سوی خویش می خواند و ای انکه نعمت را تغییر 
نمی دهد و در عذاب نمودن شتاب نمی نماید. و ای کسی که کار خوب را 
ثمر می بخشد تا آنجا که باور شود و از بدیها می گذرد تا آن را مجو و نابود 
سازد. 


الها آرتوها فیل از برنندن هه آخر هم راما کرمت ور اورده شدن حاجات 
بر گشتند و ظرف های مطالبات به وسیله فیض جودت پر شدند و اوصاف 


قبل از رسیدن به وصف تو از هم متلاشی شدند. پس ترا بالاترین درجه 
برتری و بزرگترین بزرگی است که برتر از آن بالایی و بزرگی وجود ندارد. 


ص: 295 





خداوندا, . هر بزرگی نزد تو کوچک و هر شریفی در کنار شرفت حقیر, 

آنهایی که به غیر تو روی اوردند نومید شدند و آنهایی که جز ترا خواستند 

ضرر کردند و آنان که به درگاه غیر تو التماس نمودند ضایع شدند. 

حاجتمندان جز آن کس که فقط از تو ۳1 درخواست کرد گرفتار و 
؟ ده : 


بدبخت 


الها در خانه ات به سوی میل کنندگان باز وجودت برای پرسش کنندگان 
حلال و پاریت برای استفغاثه کنندگان درگاهت اماده است. 


پروردگارا آرزومندان از نو محروم نمی شوند و درخواست کنندگان از 
عطایت نومید نمی گردند و استغفا ر کنندگان به عذابت بدبخت نمی گردند. 


خداوندا روزی تو برای آنکه نافرمانی ات کرده گسترده و بردباری ات برای 
آنکه با تو دشمنی نموده آماده است. الها عادت تو احسان به گنهکاران و 
سنت تو بر تجاوز پيشه گان مهربانی است تا آنجا که مهلت دادن تو به آنها 
سبب غرورشان شده و انها را از ترک گناه بازداشته. 


بارالها تو به آنها فرصت دادی تا شاید بازگشت نمایند و اگر به آنها مهلت 
دادی به خاطر اعتماد به دوام سلطنت خود می باشد. ترا هر که اهل 
نیکبختی باشد عاقبتش را به خیر گردانیدی و هر که اهل بدبختی باشد او را 
به خاطر شقاوتش خوار کردی. چه خوشبخت و چه بدبخت هر دو به حکم 
تو می رسند و کارهایشان به فرمان تو باز می گردد. مهلت طولانی دادن 

ی شتاب نکردنت در مواخذه آنها 


آری دلیل و برهانت پابرجا و سلطنتت ثابت و استوار است پس عذاب 
همیشگی برای کسی که ۱ برگرداند و نومیدی خورکننده کسی 


واست که از بو تومیه دم و یدیختربزم بدیحتی ترا انکه یه کرو مغرور 
گشته. 


ص: 287 
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9 9 ار ج ۲ ج لا 3 و جر پٍ 
آلهی ! بل عَخراٌ قها آنا ۱5 وک بالوقاده, و أسْألک خسن الّقاده. قد 
علی مَحَمد اله, 5 | سمع تجوای, و | َ سْتجب دعایّی, و لا نتم یوّمی بخیبتی, 

مس ۵ات ( 2 
و لا تگتهیی بالرة فی عشالبی, و رم مخ علد 


جچه بسیار است شامل شدن او عذابت را و چه طولانی است رفت و 
برگشت او عقایت را و چه دور است پایان غم و اندوهش و چه نومید است 
ازسه امتای اسان مار حصافت عاول مه اتبطای نمی کی ه 
به علت انصاف توست که , بر او ستم روا نمی داری. 


پروردگارا. تو حجت ها را ظاهر ساختی و عذر و بهانه ها را برداشتی. وعده 
ها را اعلام نمودی و با لطف خود ترغیب و تشویق کردی و در تایید 
فرمایشات خویش مثالها زدی, مهلت را طولانی کرده و کیفر را به تاخیر 
انداختی در حالی که تو قادر به شتاب در عذاب هستی ولی شتاب 
نفرمودی. 


خدایا درنگ : تو از روی عجز نیست. مهلت دادنت به خاطر سستی نمی 
باشد, ۰ ات از روی بی خبری نیست, تاخیر انداختنت از روی مدارا 
نمی باشد, بلکه برای آن است که حجتت را برسانی و کرمت را کامل تر و 
احسانت را فراوان تر و نعمتت را تمام تر دهی و همه اینها هميشه بوده و 
۳ 


حجت تو بزرگتر از آن است که به طور کامل توصیف گردد و عظمت تو 
بالاتر از آن است که حقیقت آن اندازه گیری شود و نعمت تو بیشتر از آن 
است که همه آنها شماره گردد و احسانت فراوان تر از آن است که به 
طور مختصر سیاسگزاری شود. خداوندا سکوت مرا از حمد تو ناتوان 
ساخته و خودداری مرا از تمجیدت درمانده کرده و تمام تلاش من اعتراف 
به درماندگی است نه از روی بی میلی از حمد تو بلکه خدای من از روی 
عجز و ناتوانی. 

حالا این بنده به درگاهت روی آورده و تقاضای بخشش شایسته را دارد, 
پس بر محمد و آل او درود فرست و راز دلم را گوش ده و دعایم را 
مستجاب کن و روزم را به نومیدی تمام مکن و دست رد بر پیشانی ام 
مزن, رفتنم را به درگاهت و بازگشتم را به سویت ارج نه. 


ص: 2990 


ص: 290 


زیرا که تو هرچه بخ هی بد ایت: مشکال یشست و آن آنحه از و مات :من 
جویند ناتوان نیستی و تو بر انجام هرکاری توانایی و نیست هیچ حول و قوه 
ای مکر به یاری پروردکار بلندمرتبه. 


ص: 291 
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7 
دعای امام علیه السلام در روز عرفه 


حفه متصوصی خآ ونر اش که پر زاره ات سا الما تراست 
حمد که به وجود آورنده آسمان ها و زمین هستی؛ , صاحب جلالت و کرامت؛ 
رب اربابان؛ خدای هر پرستیده شده, آفریننده هر آفرنده: وارت کل عالم؛ 
خدایی که هیچ چیز مثل او نیست., و هیچ چیز از دیدنش پنهان نمی باشد, و 
او بر همه چیز احاطه دارد. و او مراقب همه چیز است. تویی خدایی که 
غیر از تو خدایی نیست, خدایی که کریم و بالاتر از کرمی و بزرگ و بالاتر 
از بزرگ و کبیر و بلکه اکبر است. 


دنا کم ات 


2 
اگاه است. 


و نویی خدایی که غیر از نو خدابی نیست؛ خدایی که کریم و بخشنده و 


بخلز تختنن چی ۳۹ کین دارد. 


اخر بعد از هر عدد است. 


ص: 293 
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بودن نزدیک و در عین نزدیکی بلند مرتبه است. 


مایه اولیه افرید و صورت ها را بدون نمونه و مانند ترسیم می کند و 


تویی خدایی که بر هر چیز, اندازه ای قرار دادی و هر چیز را برای آنچه از 
آن خواسته می شود آماده ساخته ای و آنچه را جز توست آراسته گردانیده 


ای. 


تویی که در خلق موجودات؛ شریک یاری ات نمی کند و در کار تو وزیر و 
معاونی ترا کمی نمی نماید و کسی بر تو شاهد و ناظر نمی باشد. 


توبی که به هر کاری اراده کنی به طور قطع انجام می گیرد و آنچه حکم 


کرده ای از روی عدل و انچه فرمان داده ای از روی انصاف بوده است. 
برهان و بیان افراد ترا ناتوان نساخته است. 

تویی که همه چیزها را شمارش کرده ای و برای هر چیزی انتهایی قرار 
داده ای و هر چیز را به مقدار معلوم ایجاد فرموده ای. 

تویی که اذهان از درک حقیقت ذاتت عاجزند فهم ها از کیفیتت ناتوانند و 
دیده ها جای ترا نيافتند. 

تویی آن خدایی که حذی نداری تا محدود شوی و به تصور نیایی تا دریافته 
گردی و فرزندی نیاوردی تا زائیده شوی. 
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تویی که ضد نداری تا با تو ستیز کند و مانندی نداری که بر تو سزاواری 


تویی که ابتداء و اختراع و احداث و به وجود آفوتتن مخلوقات هستی و 
آفرینش آنچه را که آفریدی نیکو گرداندی. 


منژهی تو! منزلت تو چه بزرگ و قدر تو چه بلند است و چه آشکارا حق را 
از باطل جدا ساخته ای. 


منژهی تو! ای لطف کننده به بندگان چقدر لطف تو فراوان است و ای 
فق با که ان اه سای است ایض واه کم ای ات 
فرادانداتشت: 


منزهی تو! ای توانایی که توانایی ات بسیار و ای بخشنده که بخشش تو 
زیاد و ای بلند مرتبه که مرتبه ات از همه بالاتر است. تویی که صاحب 
ارزش و بزرگی و کبریایی و حمد می باشی. 


منژهی تو ! دستت را برای رساندن خیر باز گذاشته ای و هدایت و ارشاد از 
ناحیه تو شناخته شده و هر که به دین و يا دنیا متمسک شود ترا خواهد 


منژهی تو ! هرکس در جریان دانش تو قرار گیرد خاضع درگاهت خواهد شد 
۵ نخه و بو زیر تست "خاننیع. در *هقایلن. عظفتت: مین بازشند: و هه 
مخلوقات برای اطاعت از تو فرمانبرند. 


منژهی توا محسوس به حواس نیستی و با دست مالیدن و اتصال لمس 
نمی شوی و کسی نمی تواند تو را فریب دهد و تو را دور سازد و یا با تو 
درگیر شود و بر تو غلبه کرده و با تو خدعه و مکر نماید. 


منژهی تو ! راهت هموار و فرمانت رشد و تعالی است و تویی زنده بی 
نیاز 
یا ر. 


هن توا ارت عکست آمیز مگرخانت قطعین :سار انم ات قاط انیت 


منژهی توا کسی نمی تواند اراده ات را برگرداند و چیزی از کلماتت را 
تغییر دهد. 


منژهی تو! آیاتت آشکار و غالب است. تویی که پدید آورتذه تما ها 
افریننده جهان هایی. 


حمد مخصوص توست. حمدی که به دوام تو دائم باشد و حمد تراست؛ 
حمدی که به وسیله نعمت هایت جاودانه باشد و حمد تراست حمدی که 
موازی و برابر با خلق تو باشد. 
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و 2 

حقدا بزیذ عَلی رضاک, و تک الحَمَذٌ حَداً مع حَمد کل خامد, و شکرا یفص 
با تک , و لا یتقرْب به الا الیک, حمُدا 
بلدیه 1 ام الاخر. حمدا 1 7۷ عف کژور 
مان و پر 72 2 ما و ]0-1 ی 2 و ‌ مء ِ 
7 9 ات ِ و ت_ م2 سر یت ۳۳ 
علی ما احَضَتهٌ فی کتابک الكتَبة, حَمدا پوازن عَرشک المَجید و بعادلر 


-- 
ِ 
۳ 
9 
۱صا 


و حمد تراست. حمدی که بر خشنودی ات بیفزاید و حمد تراست. حمدی 
که با حمد هر حمد کننده ای همراه باشد و شکری که شکر هیچ 
شکر گزاری به پایه آن نرسد. 


حمدی که فقط ترا سزاست و جز به سوی تو وسیله تقرب نگردد. 


حمدی که باعث شود نعمت اول ادامه بافته و نعمت آخر به وسیله آن 
جاودانه گردد. 


حمدی که در گردش روزگار اضافه گرد و با اضافه شدن پی در پی افزون 
شود. 


حمدی که فرشتگان نگهبانت از شمارشش عاجز شوند و بر آنچه 
نویسندگان در کتاب تو ضبط نموده اند فزونی گیرد. 


خمدی. که‌ادانشن. ان نزدته کامل باشر وبياداشن همه بادانشن. .ها زار بر 


گیرد. 
میک هی مظان با ی سا اش سا فا وش ساره 


حمدی که آفریده شده ای مانند آن را بجا نیاورده باشد و کسی جز خودت 
حمدی که ه رکه در مواظبت آن کوشد یاری گردد و هرکه در رعایت آداب 
ان کوتاهی کند کمی شود. 


حمدی که هر حمدی را که آفریده ای جمع نماید, و هر حمدی را که در 
آینده خلق کنی , رک نویه ور | وتو 


حمدی که هیچ حمدی به گفتارت نزدیک تر و حمدکننده ای از کسانی که ترا 
حمد می کنند نباشد. 


حمدی که به خاطر بسیاریش به وسیله کرمت نعمت ها را فراوان گرداند 
و تو ان را از روی فضل و کرامت با فزونی پی در پی همراه نمایی. 


حمدی که شایسته عظمت تو و برابر با عژت و جلالت باشد. 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست همو که برگزیده. پسندیده. 
گرامی و مقلاب است برترین درودهای خود را ده اف فرستت ها کامل رین 
برکاتت را بر او نازل کن و سودمندترین مهربانی هایت را نثارش کن. 
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خداوندا بر محمد و آل او درود فرست, درودی پاکیزه که با کیز خر از آن 
نباشد. و بر او درود فرست. درودی فزاینده که درودی افزون کننده تر از 
آن تنباشد. و بر او درود فرست, درودی خشنود کننده که درودی بالاتر از آن 


پروردگارا بر محمد و ال او درود فرست. درودی که او را راضی سازد و بر 
رضایتش بیفز اید. و بر او درود فرست, درودی که تو را راضی سازد و بر 
رضایتت بیفزاید. 


و بر او درود فرست, درودی که به جز ان راضی نبااشی. و غیر ان را 
سزاوار نبینی. 


الها بر محمد 11۳ او درود فرست, درودی که از رضای تو بگذرد و به بقاء 
و هستی تو متصل گردد و فانی و نابود نشود همان طور که کلماتت فانی 


تمی کردند: 


خیایا جر مخمد .و ال اه خرود فرستی خوونی. که در بر کیرنده درود 
فرشتگانت و پیامبران و رسولان و اهل طاعتت باشد و درودی که بندگانت 
از جِنْ و انسان و پذیرندگان دعوت تو را شامل شود و درود هر که را از 
انواع آفریدگانت که پدید آورده ای گرد آورد. 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست, درودی که هر درود گذشته و حال 
را در بر گیرد. و بر او و آلش درود فرست., درودی که مورد رضای تو و غیر 
تو نباشد. درودی که با آنچه گفته شد درودهایی فاخلق یت ق انا وا 


چندین برابر سازی و در گردش روزگار آنها را افزون نمایی, افزون شدنی 
که فقط خودت قادر به شمارش نها باشی. 


بارالها با پاكيزگان اهل پیامبر, همان هایی که برای اجرای فرامینت 
برگزیدی درود فرست همان هایی که گنجینه های علمت با 
جانشینان روی زمینت و حجت ها برای بندگانت قرار دادی. 
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‌ِ 0 
بادی, و طهَرْتَهْمْ من الجّس و الاتس تطهیرا باراد 
‌ 7 ۵ 1۱ مت سح لا 2 7۲ ‌ ۴4 
ل؟ ۰ و ال نل؟ الی جَنن »رت ۳ ۹ مَحَمد 5 له, علاخ تج ل 
لهَمْ بها من نحل و کرامتک, تعمل لهْمّ الاشیاء من عطایاک و توافلک 
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و 9 1 و ح له + 9 ی اس ام ۳ 2.0 ّ 0 2 ۳ هِ 
اترص کت و وی و مرت بامتثال اوامره؛ 5 ۸ تنهاء عنا 
مت سب 2 بش كِِ ۳۳ حست | بر سم ۰ ی سس س 53 ‌ تن : 
یه, و ۱ تَقَدمَة مِتقذم, و لا بتاخر عَنه مَتاحز عصْعَه | ین و کقّف 
لمْومنین و غَوة الفتهشکین, و بهاء العالمین. الق قاوزغ لولنک شُکُر ما 
#ه_ بت 3 ۳ [۲۰ عم ک_ ۳ - ۹ 2 هِِ_ صِ 
القفت بو عَلیْه, و اوزء مثلة فیه. و اه من لذْنک سُلطانا تصیراء و افتخ له 


همان هایی که به اراده خودت از هر نایاکی و پلیدی پاکشان فرمودی و 
ایشان را وسیله ای برای ارتباط با خودت و راهی به سوی بهشتت 


گردانیدی. 


خدایا بز مخمد وال وود فرسته درفدی که یه توسظ آن کش و 
کرامتت را نسبت به ایشان فراوان گردانی و همه چیز از کرامتت و 
عطایایت را برای انها کامل نمایی و حظ و بهره عنایاتت را برای ایشان 
فراوان کنی الها بر حضرت محمد و بر اهل بیت گرامش درود فرست. 
درودی که اول آن حد و اخر آن پایان نداشته باشد. 


خدابا بر ان بزرگواران به وزن عرش خود و آنچه در زیر عرش است و به 
اندازه آنچه آسمانهایت و فوق آسمانهایت را پر می کند. و به تعداد زمین 
ی بین آنهاست درود فرست., درودی که آنها 

به کمال قرب تو رساند و برای 1 رضامندی آورد و همیشه به 
و درودها پیوسته باشد. 


الها دینت را در هر زمان به توسط امامی که برای بندگانت علامت و در 
شهر ها نشانه بوده اند برپا داشتی و تأیید نمودی بعد از آنگة دوستی آن 
امام را به دوستی خود پیوند زدی و وی را سبب خشنودی خویش گردانیدی 
و طاعت او را واجب نمودی و مردم را از نافرمانی اش بر حذر داشتی و 
فرمان دادی تا از دستوراتش اطاعت کنند و از انچه را که نهی می نماید 
اجتناب نمایند و از آن امام جلو نیفتند و در اجرای دستوراتش از او عقب 


نمانند. 
امامی که حافظ پناهندگان و پناه اهل ایمان و ریسمان اهل توسل و بهاء 
جهانیان است. 


بار پروردگارا پس بر ولیّت شکر آنچه را که بر او تفصّل فرمودی الهام 
فرما و توفیق همان نوع شکرگزاری را به ۳ آن گرامی به ما عنایت 
کن و از جانب فضلت به او قدرت و پیروزی ده و درها را به روی او بکشا 
ان هم گشودنی اسان و او را به تواناترین تکیه گاهت یاری فرما و 
را کم وا 
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و بازویش را قدرت بخش و با دیده ات وی را نگهبانی کن و با حمایتت او 
ی و 


کمکش کن. 


خدایا به وسیله او کتاب و احکام و شرایع و سّت های پیامبرت را برپا دار 
الها درود تو بر او و الش باد, خدایا به وجود امام انچه را که ظالمان از 
معالم و احکام دینت ضایع کردند و از بین بردند زنده کن و زنگ زدگی که 
از ستمکاران به دینت وارد شده برطرف نما و به وسیله او سختی را از 
مسیر هدایتت و دین برشتگان و مرتدّین را از سر راهت بردار و به توسط 
او آنان زا که برای راهت کجی و انخراف را طلب می کتند نابود فرما. 


خدایا امام را برای دوستانت نرم و مهربان و دست قدرتش را بر دشمنانت 
غالب گردان و رآفت و رحمت و لطف و مهربانی اش را به ما ببخش و ما 
را چا 3 گوش فرا دهندگان به فرامین و اطاعت کنندگان دستورآتش و 
کوشندگان در جلب رضایش و سیر کنندگان به پاری اش و مدافعین از 
حضرتش قرار ده. 


پروردگارا به سوی تو و به سوی پیامبرت روانه مان ساز و درودت را بر او 
و الش بفرست و بدین وسیله ما را جزء تقرب جویان قرار ده. 


تزوند کارا هرفن فزستت نز آن دسته دوستان آن" کراشیان: که.به مفاماث 
ایشان اعتراف دارند و از راه و سیره انها پیروی می کنند و به دنبال 
انارشان می روند و به راهنمایی هایشان تمسک می جویند, به دوسنتی 
ایشان توسل جسنه و به امامتشان اقتدا می کنند, تسلیم امر ان 
بزرگوارانند و در بجا آوردن فرامین آنها کوشا هستند و انتظار روزهای آنها 
را موم شاه م هرید واه روت اسان حوهای نا کت اک و 
فزاینده در صبحگاهان و شبانگاهان. 


خداپا برایشان و ارواحشان درود فرست و کارشان را با تقوی و پاکدامنی 


فا نا مه ای با ای ی ات 
۷ فرما زیرا که تو زیاد توبه پذیر و مهربانی و بهترین بخشنده می 
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الها ما را با ایشان در دارالسلام در یکجا قرار ده به لطف و کرمت ای 
مهربانترین مهربانان. 


بخشیدی و رحمتت را 0 توسعه دادی و عفوت را 13 فرمودی و 
عطایت را در آن بسیار کرده و به وسیله آن بر بندگان کرم کردی. 


خدابا اين منم بنده تو که پیش از آفرینش و بعد آن به او نعمت دادی و او 
را جزء هدایت یافتگان در دینت نمودی و برای فهم و عمل به حقت 
توفیقخش دادی و با تمسک به رشته رحمتت او را حفظ کرده و داخل در 
حزب خویشت فرمودی و به راه دوستی ات و دشمنی با دشمنانت 
ارشادش کردی. 


سپس به او فرمان دادی و اطاعت نکرد و او را نهی کردی دست از کار 
خلاف خود برنداشت. تو او را از گناه برحذر داشت و او با فرمانت مخالفت 
کرد البته نه از روی دشمنی با تو و نه از جهت تکبر بر تو بلکه دعوت هوای 
نفس خویش را اجابت کرد و همان هوای نفس او را ,: به آنچه ترسانده ای 
| بر آن یاری کرد. انعاه تاه 
ای اه وا ای 
اقدام نمود در حالی که به ان نعمت هایی که به او عنابت کرده ای 
سزاوارترین بندگانت بود که به نافرمانی ات اقدام ننماید. و اینک منم در 
اختیار تو در حالی که ناچیز, ذلیل, خاضع, خاشع, ترسانم و به گناهان بزرگی 
که تن به انها داده ام و خطاهای بزرگی مرتکب شده ام اعتراف می کنم. 
الها به عفوت امیدوار به رحمتت پناهنده ام و یقین دارم که غیر از تو 
پناهگاهی ندارم و بازدارنده ای مرا از تو باز نخواهد داشت. 


پس به من پوششی را ببخش که به گنهکاران می بخشی و عفوت را بر 
من عطا کن همان گونه که به تسلیم شده درگاهت عطا می کنی. 
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در اين روز عرفه از کانون رضایت مرا بهره مند فرما و وان ان آنخه 


الها گر چه اعمال شایسته ای که تلاشگران در بندگی ات فرستاده اند 
نفرستاده ام ولی یکتایی تو و نفی تو و نفی بتها و اشباه را از برایت 
فرستاده ام و از ان درهایی وارد شده ام که تو فرمان به ورود انها داده ای 
و به انچه که هیچ کس جز با قرب به تو به ان نمی رسد تقرب جسته ام. 


سپس در پی قرب به تو گریه و زاری و ذلت و خواری و حسن ظنّْ به تو و 
اعتماد به بزرگواری ات را قرار داده ام و نیز امید به تو را که هیچ گاه 
امیدوار به تو ناامید نخواهد شد. و از تو مسئلت می جوبم همانند کسی که 
حقیر و ذلیل و گرفتار و فقیر و نگران و پناهنده است. با این حال سئوال از 
روی ترس و زاری و پناه خواهی و روی اوردن است و نه از روی تکیُر و 
گردیکشی گردنکشان. وه از روی بلند پروازی آهایی کمبه طاعته خو 
مغرورند و نه از روی کبر و نخوت به شفاعت میانجیگران. 


پس پروردگارا بعد از اين اعتراف من از کمترین کمتران و ذلیل ترین 
ذلیلان هستم و همانند ذژه و یا کمتر از ذژه می باشم. پس ای خدایی که 
در جز| دادن به گنهکاران شتاب نمی کنی و به اسراف کنندگان فرصت می 
روی لطف مهلت می د هی . 


منم معترف به بدکاری و خطاکاری و منم همان که از روی جرأت ترا 
نافرمانی کرد منم آنکه از روی عمد ترا معصیت نمود, منم آنکه گناهش را 
از مردم پنهان داشت ولی در محضر تو گناه کرد. منم آنکه از بندگانت 
ترسید و خود را از تو در امان دانست؛ 
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نا لّذٍی هَاتِ عتادک و أَمِتک. آنا الّذٍی لَم برَفتْ سَطوَتک, و لَم کف بتک 
نا الخایی علی نها الخذ تفن بلتم آنا العلیل الحتاء 1 ۱ الَعتاء 
بخق من تون ی بو و اس ودب 


بعادایک بو اد و 1 
پاشتفقارک تانب و تولنی یقا تولی به أهلَ طاعیک و ای لک و الَْکات 
متک, و توخذنی بما توح به من وقی بعهدک, و أنَعَبِ تَفْسَة فی ایک و 
اجهدها فی مَرَضَایِک. و لا نوَاجدّنی بتفریطی فی جنیک, تَقدٌی طوّری فی 
خدودک. و مجاوزه شکایک, و لا تشتذرخیی باثلایک لی اشتکراح من قتقیی 
خَیر ما عندَهْ و لمْ پشرکک فی خلول : تمه بی. و هی من رَفدو العافلين, 
۰ فین. و تسه العخذولین. و خْذٌ یقلبی |لی قا اشتقعلت به 
القانتین, 3 نات ره آشفتین, و اشتفات بهآتهاوین 7 7 ۳۳ 


منم انکه از قهر تو نهراسید و از عذاب نترسید, منم ستمگر بر خود, منم در 
گرو گرفتاری خویش, منم بنده بی حیاء منم مبتلا به رنج طولانی. 


ترا به حق کسی که از بین خلقت برگزیده ای و به حق آنکه برای خویش 
انتخاب فرموده ای و به حق کسی که او را از انچه افریده ای اختیار کرده 
را بخ اضا ۶و خودت بحه زر داده ای. 


و مخالفتش را همانند مخالفت خودت قرار داده ای و به حق کسی که 
دوستی اش را قرین دوستی اأت نموده ای و دشمنی اش را دشمنی خودت 
معرفی فرموده ای در اين روز لباس رحمتت را بر قامتم بپوشان همانند 
ی ی سس سییر ی 
اتتغفاز به در کاهت بناه فن آورد ومرا سریرستی کن:: نهر مان انما نی 

اهل طاعت تو و دارای منزلت و ارجمندی نزدت هستند. 


و خود به تنهایی مرا مشمول لطف و مرحمتت قرار ده همان گونه که به 
تنهایی به انکه وفای به عهدت کرد و خود را به خاطر تو به زحمت انداخت 
و بیش از طاقنش در مقام جلب رضایت کوشید احسان و محبت نمودی. 


دابا را بش علت تایه شام ال مان از خنوو رو اختافت 
را 
مکن مثل کسی که به تدریج سزاوار عذاب گشته و مار از خیری که نزد 
۱ ار ۱ ۱0۳0 ۱0 


نبود. 
الها مرا از غفلت بی خبران و چرت زدن اسراف کنندگان و خواب ذلیل 
کوشش کنندگان در عبادتت و نجات یافتگان از سهل انگاری ها بدان 
رسیده اند نایل گردد. 


پروردکارا مرا از هرچه از تو دورم می سازد و بین من و بهره ام از تو مانع 
می شود و از انچه نزد تو قصد می نمایم مرا باز می دارد پناهم ده. 
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الها سلوک به خوبی هایی که نزد توست و سبقت گرفتن به رسیدن فیض و 
توابی که در آنچه امر فرموده ای و حرص به انچه تو برایم خواسته ای, 


و مرا با آنهایی که دستوراتت را سبک می شمارند و وعده هایت را به 
حساب نمی اوردند هلاک مفرما و نیز مرا با کسانی که دشمنی تو را طلب 
به خاطر انحرافشان مرا هلاک مکن. 


خدایا مرا از گرداب های فتنه نجات ده و از بلایا و گرفتاری ها خلاصم فرما 
و از مواخذه مهلت دادن ها پناهم ده. 


الها بین من دشمنی که می خواهد مرا گمراه کند و هوای نفس که نابودم 
می سازد و زیانی که مرا در بر می گیرد حایل و مانع شو و از من روی 
برمگردان مثل روی برگردان از کسی که , بر او غضب کرده ای و از او 


راضی می شوی. 


و از امید به درگاهت یت ی و ی ی ی ی 
شود. 


و مرا از درگاه خویش رها مکن مانند رها کردن کسی که در او خیر نیست 
و ترا به او حاجتی نبوده و اجازه توبه نداشته باشد. و دورم نینداز مانند 
کسی که از چشم تو افتاده و مورد حفاظت تو نیست و مثل کسی که 
ژبونی از جانب تو گریبانش را گرفته, بلکه دستم را بگیر تا مثل افتادن 
افتادگان در عذاب و مبتلا به ترس شدن کمراهان و لغزیدن فریب 
خوردگان و تباه شدن تباه شدگان نگردم. 

و از آنچه که طبقات ناتوان جامعه بدان مبتلا می گردند عافیتم بخش و مرا 
به بالاترین درجات آنهایی که نعمت داده ای و از رفتارشان راضی هستی و 


آنها را به خاطر کارهای خوبشان ستوده و زندگی بخشیده ای و در سعادت 
کشت مورا ندمآ برسان. 
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و خودداری از آنچه که باعث از بین رفتن کارهای پسندیده می شود و 
برکات را از بین می برد بر من تکلیف کن. 


و قلبم را از گرایش به زشتی ها و رسوایی گناهان بپوشان و مرا به آنچه 
که رضایت را در بر نمی گیرد مشغول فرما ۵ علاقه: دنبای بست. که:باعت 
مب سوه ار آسه رو توت راهن کار دلی‌هارج کی هیان چیوی راک 
سبب می گردد از تدارک وسیله به سویت باز دارد و از نزدیکی به تو بی 
خبرم گرداند. الها مناجات با خودت را در شب و روز و در خلوت و تنهایی 


و من یک نوع خود نگهداری عطا کن که به خوف و خشم تو نزدیکم گرداند 
و از آنچه حرام است بازم دارد و از گرفتار شدن به گناهان بزرگ رهایم 
بمایدره باکیدم شیدن از جرک کباهان را من بخ و آلودنی معضیت 
ها را از من برطرف فرما و لباس عافیتت را بر قامتم بپوشان و ردای 
تندرستی را از جانب خودت در برم کن و نعمت های فراوانت را نصیبم 
فرما و احسان پی در پی خود را برایم ظاهر ساز. 


خداوندا به توفیقات و راهنمایی هایت کمکم کن و برای داشتن انگیزه سالم 
و گفتار پسندیده و عمل شایسته یاریم فرما و مرا به حول و قوه خودم 
وامگذار در حالی که از حول و قوّه تو بیرون باشم. 


آن روز که برای ملاقاتت مرا برمی انگیزانی خوارم مکن و در برابر 
دوستانت رسوایم مفرما. یادت را از دلم مبر و توفیق شکرگزاری از نعمت 
هایت را از من سلب مفرماء بلکه روح شکرگزاری در مواقع فراموشی و 
هنگامی که نادانان نعمت هایت را از یاد ببرد به من عنایت کن و به من 


و و ای ستایش کنم و به انچه احسان نموده 


خداوندا میل و رغبتم را به سویت برتر از میل و رغبت علاقمندانت و حمدم 
را برتر از حمد حمدکنندگان درگاهت قرار ده. 
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قاخینی حياه طیبهٌ تْتَظمّ با اریذ. و تبِلع ما اجب من حیِث لا ای ما تکرة. و 

لا ار کب ما نیت عَلهء و امثیی میتَةٍ مَن یشعی ور بينِ یَدَیُهِ و غَنْ بمینه 
ِ - سا مس 0ص ۳ سر 2 نت ی 1 0۰ 

و دللی بين بدّیک, 3 اعژنی عند خلقک. ضعنی ادا خَلوث بک؛ 5 ار فعیی 

۳۹ ی مد س و ی 2. یی لا زر .۰ 0. الک 2 2۶و 1 ِ 9 

ین عبادک. و_اعننی عمن هو عبی عنی, و زدنی الیک فه و فقرا. و اعذینی 
و :7 ]2 هِ/ بت و ۶ 1 / 

مر شماته الاعداء, من ۲ ۱ نی فر 


9 ‌ 3 ۳۳ دِ 5 2 مج 2 "7 ۳ 
الجریزه لو لا تمغ و لا اروت بقوم فقتة و شوعا فتشنی ملها ادا بک, و لا 
کت ۳ عم ل و هِ۰ 


و در هنگام نیازمندی به سویت خوارم مساز و به وسیله آنچه ۳ 
تبکوت کرره اف تاسنم مس تست وص یر تارفن سا ناور که 
بر پیشانی دشمنانت زده ای زیرا که من تسلیم توام و می دانم که حق با 
توست و تو سزاواری در رساندن احسان و یاری کننده تری در بخشش و 
تویی اهل تقوی و اهل ه مغففرت و تویی که در بخشیدن سزاوارتری تا عذاب 
کردن و در پوشیدن کناهان بندگانت نزدیکتری تا افشا کردن و رسوا 
نمودن ! بنابراین زنده ام به زندگی پاکیزه ای که به خواسته ام برسم و به 
کنم و انچه را که نهی فرمودی بجا نیاورم و به طریقی مرا بمیرانی که 
نورش در پیش رو و از سمت راست درخشش داشته باشد. 


الها مرا ذلیل درگاهت و عزیز بین آفریدگانت کن و در هنگام خلوت با 
خودت فروتن در بین بندگانت ارفع و سزاوارم فرما و از آنکه از من بی 
نیاز است بی نیازم ساز و بر فقر و نیازم به درگاهت بیفزا. 


خدایا از شماتت دشمنان و افتادن در گرفتاری ها و ذلت و خواری نزد 
مردم پناهم ده و آنچه را که از من می دانی مخفی دار که اگر بردباری ات 
نبود دحتما مواخده هی کردی و اخر شتاب. نکردنش نبود عقاب. بر کباهمی 
نمودی. 


الها هرگاه اراده کردی تا مردمی را گرفتار فتنه کنی و یا تلاتو ار آنها واه 
سازی مرا از جمع آنها رهایی ده و همین که در دنیا در آنجایی که سزاوار 
رسوایی بودم ولی رسوایم نفرمودی در جهان آخرت نیز رسوایم مکن و 
برای من نعمت های دنیایت را با نعمت های آخرتت و سودهای گذشته ات 


را با تازه های آنها جمع کن و آن قدر عمرم را طولانی مکن که گرفتار 
قساوت قلب گردم و آن چنان مصیبت زده ام مفرما که ارزشم زایل شود 
و آتچنان خوارم مکن که از قدر و منزلتم کاسته گردد. 
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تجعلیی عظة له اعظ, و لا تکالا لِمن اعْتبر, و لا فئته لِمَن تظر و لا ته 
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و آن گونه در رتبه و و مقام ناقصم مفرما که ارزش من دانسته نشود و 
چنان وحشت و ترس در دلم مینداز که ناامید شوم و چنان بیمنا کم مگردان 
که ترس در دلم افتد. 

پروردگارا ترسم را در وعده های عذابت و بیمم را در مهلت دادنت و 


عم 


ترسانذنت و نگرانیم را در.هتکام خواندن ایات قرانت ت قرار ده. 


الا تیف زا آباد کن به بندار ماندن بای دمن هه خلوت تمودن بر ای 
نماز شب و مناجاتت و آرامش گرفتن فقط با تو و درخواست حوائجم فقط 
از تو و درخواست نمودن مدام از تو جهت رهایی از آنتشن خهنمت و پناه 
تور ی کاس ای ای نها اما ارت 


خداوندا مرا در مدتی طولانی در طغیان و سرکشی و سرگردانی در نادانیم 
وامگذار و مرا برای کسی که قبول موعظه کند پند و برای آنکه از حوادث 
عبرت می گیرد عبرت قرار ده. 


خاطر قریبی که داده ام کی عفر ِِ را من 9 و 
تام را هم سیر | مکی وا موترشدکا یت وتف فرار 
ده و مرا جز پیرو رضایت و جز به کیفر رساندن دشمنانت برای خودت 


خادم مگردان. 


خدایا خنکی عفوت و شیرینی رحمتت و روح و ریحانت و بهشت پر نعمتت 
را برایم فراهم مساز و با قدرتی که در اختیار داری مزه فراغت و انجام 
انخة را که و دوفشت هی داری واتلاش بزای انجام اتحه زا که مرا تم نو 
نزدیک می کند به من بچشان و ارمغانی از تحفه هایت برایم بفرست. 
پروردگارا در این راه تجارتم را سودمند و بازگشتم را بی ضرر گردان و 
مرا از مقامت بترسان و مشتاق لقائت کن و توفیقی عنایت کن تا توبه ای 
که غیر قابل باز گشت باشد بجا اورم. 
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لا ثلی معها دئوبا صفیره و لا کييرة و لا ندز معها علانية و لا سريرة و الزع 
الغل من صَدّری لِْفْوْمِین و اغطف بقلیی عَلی الخاشعین, و کنْ ی کتا 
تکون للطالجین, و حلیی جليِهة المْثفین, و اجْعَل لي لسان صدّق فی 
الغابرین. و ذکرا تاهیا فی لاخرین, و اف بی عَرّْضَة الاولین. و تَمَمْ سُبوع 
نِغمتک, عَلی, و ظاهژ کرامانها لَیْ, املا من فوایدک بچی, و سَق کرایه 
مواهیک الی. و جاور بی الاطییین من اولیانک فی الجتان الیّی رین 
لاضفیاک, و جللبی سَرائّف نحلک فی المقامات الْمْعَدّه لاجبایّک. و اجْعَل لِی 
علدک ققیلا آوی یه قطعیاء و ملابه لها و آقز عیناء و لا تقایشنی 
بقظیماتِ الجرّار و لا تقُلکنی یوم ی السْرایژء و آزل عَنی کل شک و 
شبهه. و اجقل لی فی الحق طریقا من کل رخمي و اجزل لی قسم 
العواهب من توالک: و وَفز علٌَ خظوظ الاختمان من افضالک. و اجقل 
فلفیم وانقا .نها عنوی. و هی مرها اه هه لیب وه استعمایی ها 
تستغمل به خالضتک, و آشرث قلبی ند ذُهْول العْقول طاعتک, و اجْمَةٌ لت 
الغتی و العقاف و الدِعَة و المَعاقاة و الطحه و السَعه و الطمانيتة و العافية 


و دیگر گناه کوچک و بزرگ و آشکار و نهان از من باقی نماند. 


الها کینه اهل ایمان را از دلم برکن و دلم به خاشعین درگاهت نرم فرما و 
با من چنان باش که با بندگان صالحت هستی و لباس تقوی را بر قامتم 
بیوشان و برای من یاد خوبی در آیندگان و ذکر پرآوازه ای در بین دیگران 
قرار ده و مرا در بین موّمنین نخستین درآور و فراوانی نعمتت را برای من 
کامل کن و کرامت های آن نعمت ها را برایم ظاهر ساز و دستم را از 
سودهای خود پر کن و بخشش های گرامی را به سویم روانه ساز و 
پاکی زگان از دوستانت را برای برگزیدگانت ژزینت داده ای 
همسایه ام فرما و در جاهاپی که برای دوستانت آماده شده مرا ۳ 
عطاهای بزرگت بپوشان و برایم نزدت استراحتگاهی مطمئن و مکانی که 
جای گیرم و باعث روشنی چشمم گردد قرار ده و به گناهان بزرگی که 
انجام داده ام تقاصم مکن و در روزی که پرده ها کنار می رود نابودم مفرما 
و هر نوع شک و شبهه را از من زایل کن و برای رسیدن به حق, راهی از 
کل رحمتت پیش پایم بگذار و تقسیم عطاهایت را برایم بسیار و نصیب 
های اخشنان از :ان کرمتترا برايم فراوان کردان: 


پروردگارا دلم را سبت به آنچه در اختیار تو است مطمئن ساز و تمام 
همتم را به خودت اختصاص ده و مرا به کاری موفق دار که بندگان خالصت 
را وا می داری و هنگام غفلت عقل ها طاعتت را به دلم الهام فرما و بی 
نیازی. پاکدامنی. راحتی در زندگیف نداشتن درد و گرفتاری و سلامتی, 
توسعه در روزی و آرامش و عافیت را برایم فراهم آور. 


ص: 31 


ی به خاطر آلوده شدن به معصیت نابود مکن و راز و نیاز 

ر خلوتم را به علت خلاف کاری هایی که از راه انیت نایم اتفاق 
ی تام مشسافو یضرا حفت« رجواست ار هردم عالمحقط فریا و 
از طلب کردن و التماس از انچه نزد مردم فاسق هست بازم دار. 


خدابا مرا پشت و کمک کننده ستمگران قرار مده و نیز مرا برای نابود 
کردن کتابت دست و یاورشان مگردان و از جایی که نمی دانم مرا حفظ 
کن آن گونه حفظ کردنی که از همه بلایا محفوظ بمانم. 


الها درهای توبه ات و رحمتت و رآفتت و روزی فراوانت را به رویم باز کن 
زیرا که من به سویت از جمله روی آورندگانم و نعمتت را بر من تمام فرما 
زیرا که تویی بهترین نعمت دهندگان. 

خداوندا باقی عمرم را در حج و عمره و کسب آبرو از درگاهت قرار ده ای 
خدای جهانیان و درود خدا| بر محمد و آل پاک و پاکیزه اش باد و سلام 
نی وخاودانه. بر اخظرت هبش آهل شت گراصش. 


ص: 323 


ص: 2924 
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در روز عید قربان و روز جمعه 


بارالها ۱ 


آمده اند. سائل و طالب و میل کننده و ترسنده همگی حاضر شده اند و تو 
ناظن پشخوانم ایشان بسسی: بنابراین از جود و کرمت می پرسم زیرا که 
آنچه می خواهم برایت 17 


وال آف‌نرود فرشنتی: 


و ای خدای ما تراست سلطنت و مکنت و حمد مخصوص توست, خدایی 
نیست جز تو که بردبار و کریم و مهربان و بسیار نعمت دهنده. صاحب 
خا لته کم 


ای خدایی که آفریدگار آسمانها و زمینی و از تو مسئلت می جویم که در 
هنگامی که بین بندگان خیر و عافیت و برکت و پا هدایت و يا عمل به 
طاعتت را تقسیم می کنی و یا خیری را که به سبب آن برایشان منت می 
گواس وراان را هش سوت راهای ی ای ما ره اما ان ی 
بری و يا خیر از دنیا و آخرت به آنها عطا می فرمایی حظ و نصیبی هم برای 
من در نظر داشته باش. 


پروردگارا تراست سلطنت و حمد؛ خدایی غیر تو بیست. 


ص: 225 


از تو می خواهم که بر محمد بنده و رسول و حبیب و برگزیده 0 
آفزیدعان .۵ نز ال محند که تیک کار باکیزه ویر رشهانندم: دورود فرستی 
درودی که کسی جز تو شمارش نتواند کرد و از تو می خواهیم که ما را در 
دعای خیر بندگان مومنت که امروز ترا می خوانند شریک گردانی ای خدای 
1 و ما و ایشان را مشمول عفوت قرار دهی زیرا که تو بر هر چیزی 
توانایی. 


الها حاجت خود را از تو درخواست می کنم و امروز با فقر و تنگدستی و 
نهایت بی چیزی به درگاهت روی آورده ام و من به مغفرت و رحمنت از 
کارهایی که کرده ام بیشتر امیدوارم و به تحقیق که مغفرتت و رحمتت از 
گناهان من بیشتر و وسیع تر است, پس بر محمد و آل او درود فرست و با 
دست قدرتت همه حاجاتم را روا فرما و این کار برای تو سهل است با 
ی را بارالها بی 
شک من به هیچ خیری نرسم مگر با مدد تو و هیچ بدی از من دور نگردد 
مگر با عنایت تو و من به امور دنیا و آخرتم اهیدی تدارم کر انکه از تاحنه 
تو کمک رسد. 


ای مولای من. هر که روی به مخلوقات آوزد به امید عطا و درخواست 
احسان من فقط به سوی تو ایم و تنها امید به عفو و بخشش تو دارم. 
خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و امروز آن امید مرا ناامید مکن. 
زیرا که اعتمادی نیست به اعمال خوبم که پیش فرستاده ام ندارم. 


ص: 297 


و به شفاعت مخلوقی جز شفاعت محمد و آل او که سلام تو بر آنها باد به 
سویت نیامده ام. 


بارالها به محضرت آمده ام در حالی که به جز او گناه و بدی هایی که بر 
خویش کرده ام معترفم به محضرت آمده ام در حالی که به بخشش 
بزرگت که برای گنهکاران در نظر گرفته ای امیدوارم و سپس زیادی 
اصرارشان بر کناه بزرگ تر باعث نشده که تو بر ایشان رحمت و مغفرت 
نفرستی. پس ای خدایی که رحمتش وسیع و عفوش بزرگ است. ای 
بزرگ, ای بزرگ ای کریم, ای کریم, بر محمد و آل او درود فرست و 
رحمتت را شامل حالم نما و به فضل و کرمت بر من عطوفت کن و به 


مغفرتت بر من وسعت نعمت و روزی عطا فرما. 


پروردگارا اين مقام برای جانشینان و برگزیدگان توست و این مقام جایگاه 


انا خوسستت که درخ ابا سار بر سر کرفته این آما سفن 
مقامی را ربودند. 


و تویی تقدیر کننده این درجات و چیزی بر فرمانت غالب نگردد و بر تدبیر 
حتمی تو هر زمان که بخواهی چیزی چیره نشود و تویی تقدیر کننده برای 
آنخه: تو بط ان داناتري. و در آفرشتن و خوانشته: ات..متمم نشتی: تا ارنکة 
جانشینان تو شکست خوردند و حقشان از دست رفت. مشاهده کردند که 
احکامت را تغییر داده, کتابت را کنار گذارده و واجبات را از مسیر خود 
منحرف نمودند و سنت های پیامبرت را ترک کردند. 


که به کارها و بدعت های ایشان راضی هستند و پیروان و دنباله روهایشان 


پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست, زیرا که نز نو ستایش شده و 
بزرگواری. 


ص: 99 


همانند درود و برکات و رحمت هایت بر برگزیدگانت ابراهیم و آل ابراهیم و 
در گشایش و نصرت و تسلط دادن و تأیید ایشان شتاب قرما. 


بارالها مرا از گروه خدا پرستان و ایمان آورندگان به خودت و تصدیق 
کنند کار سول 9 امامانی که فرمانبرداری از آنها را واجب کرده ای قرار 
ده همان هایی که توحید و ایمان و تصدیق به وسیله ایشان واقع گردید. 
دعایم. را مستجات ‏ کن. ای دای جهانیان. الها. خسست: را جر سلمت و 
غضبت را جز عفوت مانع نمی شود و جز رحمتت چیزی مرا از عذابت پناه 
نمی دهد و جز تضلع و زاری به درگاهت چیزی مرا از عقابت رهایی نمی 
بخشد. 


پس بر محمد و آل او درود فرست و ای خدای من از جانب فضل و قدرتت 
که می توأنی پندگان مرده را 93 و شهرهای بی آب و گیاه را حیات تازه 
ی ای مرا 7۳۹ و اندوه و و از اينکه دعایم را ارس انیت 
فرموده ای مطلع ساز و مزه عافیت و سای را تا پایان عمرم به من 
1 مفرما و او را بر گردن من مسلط 


خدای من اگر تو مرا پالا بری چه کسی می تواند مرا پائین آورد و ضایع کند 

ده و اگر بر من 
تا بو 0 ی 
تحقیق که دانستم در حکم تو ستمی وجود ندارد و رد بلا رساندنت شتابی 


ص: 31 


0 


پروردگارا بر محمد و ال او درود فرست و مرا هدف نیر بلاپا و نشانه 
انتقام خود قرار مده خداوندا| مهلتم د۵؛ اندوهم را از بین ببر و از گناهم 
درگذر و به بلایای پشت سر هم گرفتارم مکن. تو که ضعف و کم تدبیری و 


الها امروز از غضبت به تو پناه می برم پس بر محمد و ال او درود فرست 
و مرا پناه ده و امروز از خشمت به تو پناه می برم پس بر محمد و ال او 
درود فرست و مرا پناه ده و از تو در امان ماندن از عذابت را می خواهم 
پس بر محمد و ال او درود فرست و امانم ده و از تو طلب هدایت می 
یم پس بر محمد و ال او درود فرست و هدایتم کن و از تو طلب نصرت 
و یاری می نمایم پس بر محمد و ال او درود فرست و یاریم کن. و از تو 
طلب رحمت می کنم پس بر محمد و ال او درود فرست و بر من رحم 
و از تو درخواست کفایت می کنم پس بر محمد و ال او درود فرست و 
کفایتم کن و از تو طلب روزی می نمایم پس بر محمد و ال او درود 
فرست و روزی ام ده و از تو کمک می خواهم پس بر محمد و ال او درود 
نمایم پس بر محمد و ال او درود فرست و مرا ببخش. 


و از تو می خواهم که مرا حفظ کنی پس پر محمد و آل او درود فرست و 
مرا حفظ فرما زیرا که من چیزی را که تو آن را نخواهی بر نمی گزینم. ای 
خدای من ای خدای من, ای بسیار مهربان و ای بسیار نعمت دهنده, ای 
صاحب جلالت و کرامت بر محمد و آل اه درود فرشت و انچه را که از تو 
درخواست نمودم و به سویت تمایل نشان دادم مستجاب فرما. 


ص: 333 


و آن را ۰ و مقدّر فرما, حکم کن و امضاء فرما و در آنچه از 
خواسته هایم که حکم می کنی برایم خیر و برکت قرار ده و بر من کرم 
فرما و مرا به آنچه عطا می فرمایی سعادتمتد کن و به فضل و .رجمت 
واسعه ات آنچه که در اختیار داری برایم بیفز | زیرا که تو وسعت بخش و 
کرنم. .هنتی. وابان را تخیر اخرت: و نعشت. فراوان آن فتضل: کن اق 
مهربانترین مهربانان. 


سپس به هرچه که می خواهی دعا کن و هزار بار ذکر صلوات را بفرست 
که امام سجاد زین العابدین علیه السلام پس از خواندن این دعا چنین کرد. 


ص: 335 


7 ّ 9 ۳ بت هِ9ِ ی 
الهی ۱ هدیتیی ب, و5 وعظت 0 91 بت الجمیل فعضیث, نم 
س 0 ۳۳ ۳ ‌ م ها - ]۰ 7 و0 یت 
عرفث ما اصدَرّت اذ عزژفتنيه. فاستغفرث فاقلت. فعدذث , قلک 


یخلولها ۶ کی و وسآتی الک الوجیة چیدُ, و ذریکتی 1 
و له آئخد چا تعک لها 5 قَد فرب الک بتفُسی, و 


ٍِِ ِ ی ۶ لا وب 1 
مَفرَءٌ َفرَغ الَمْصَی لحظ تَفُسه الملتجي. م من عدو انتضی علی سیف 
ل‌ 


عداوه و شحد ذ لی ظَبَة ۰ و رقف ف شب حدو, و دَافَ ف قوانل 
سْمّومه. و سَدد تخوی ضَوَايّبِ 2 م تلم عنی کی اد 
آن یَشومیی الْمَکرُوة. و بُجرَعنی ژعاق مَراریه. قتطرّت -ا آلهی- |لی 


ص: 336 


3 
۳ 
َ 
۱ 


49 
دعاء برای دفع شر دشمنان 


خدایا هدایتم کردی ولی غافل ماندم. موعظه ام نمودی و سخت دل شدم و 
زیبایی ها را به من دادی و من نافرمانیت کردم و سپس آنچه را که به من 
معرفی ۰ شناختم, آنگاه استغفار نمودم و تو مرا بخشیدی ولی دوباره 
من به گناه بازگشتم و تو پوشاندی پس ای خدای من حمد مخصوص 
توست. پروردگارا خود را در دژه های هلاکت افکندم و در راه های تلف 
تن 9 قرار دادم و در آن دژه ها و راهها به سخت گیری هایت و 


الها وسیله من به سوی تو یکتاپرستی است و راه من به درگاهت نگرفتن 
شریک برای توست و من در کنار تو خدایی را برنگزیده ام و با جانم به 
سویت گریخته ام و البته گریزگاه گنهکار و پناهگاه آنکه حظ خود را ضایع 
کرده به سوی توست. 


چه بسا درز شمنی که اسلحه اش را از روی خصومت به رویم گشود و 

کارد برنده اش را برایم تیز کرده و طرف تیزی آن را به طرفم ِ 

گرفته و زهرهای سمومش را بتراق کشتنم آماده کرده و مر مورد حمله 

تیرهایش که از هدف نمی گذرد قرار داده و چشم نگهبانش | ز من برداشته 

نشده و در دل, فکر رساندن شرژّ به مرا دارد و از آب بسیار تلخ و شر خود 
تم نو اس اه وی 


ص: 337 


پس ای خدای من بر من نظر فرمودی و دیدی ناتوانی ام را در برابر 
سختی ها و عجزم را از انتقام گرفتن انکه قصد جنگ با من را نموده و 


و تو پروردگار من پیش از آنکه از تو یاری بخواهم یاریم نمودی و پشتم را 
با نیرویت محکم ساختی و برندگی دشمنم را شکستی و پس از آنکه 
تعدادی بود تنهایش نمودی و مرا بر وی پیروز کردی و آنچه را که برایم 

نشانه گرفته بود به خودش برگرداندی, در حالی که خشمش التیام 0 
بود و کینه اش فرو ننشسته بود او را بازگرداندی, سر انگشتان خود را به 
دندان گزید در حالی که یارانش به وعده هایشان عمل نکردند. 


الها چه ستمگری که با مکر خویش بر من ستم نمود و دام شکارهایش را 
ار کی و ها ای ی ار یم گماشت و در کمین نشست مانند در کمین 
قسی وان بر ول هایس که قر فرص توت کار 
مناسبی را به چنگ آورد در حالی که چایلوسی می کرد و با چهره خشم آلود 
هم ام کرد 


وقتی تو ای خدای من که منزه و برتری دغل بازی پنهان و زشتی کارش را 
مشاهده کردی او را با سر در گودالی که برای شکار کنده بود انداختی و 
در همان پرتگاه کنده شده به دستش جایش دادی. تا پس از طغیانش با 
ذلت در دامی افتاد که فکر می کرد مرا در آن بیفکند و اگر لطف و 
مرحمت تو نبود نزدیک بود من در آنچه او در آن افتاد. می افتادم. 

و چه بسیار حسودی که به خاطر نعمت های من غصه دار شد و بغعض 
گلویش را گرفت و با زبانش مرا آزار داد و به تهمت زدن عیب هایی که در 
خود داشت خشمش را بر من افزود و آبروی مرا هدف تير کینه خویش 
قرار داد و صفات بد را مانند گردن بند به گردن من انداخت. 


ص: 339 


هِ 
|ٍساعتی عن انمام اخسانک, و لا حجرنی دک عَن ارَتکاب, مساخطک, لا 
تسال عَا تفعل. و لَقَد سْیْلت قاعغطیت. و لمْ تال قابتدأت. و اسَئهیح 
قَصْلک قما آکدیّت. آبیّت با مَوّلای الا اخسانا و امیتانا و تطولا و ائعاماء و 
ابیّث الا تقخْما لِخْرمایک, و تعذیا لخدودک, و عَفلَةَ عَن وعیدک, قلک الِحمَذ 
/ من فُفْتدر لا بْفْلَبْ, و دی آتاو لا بَعْجّل. ها مَقَامْ من اغترف یش 
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که البته در خود او بود و به مکر و نیرنگش بر من خشمگین شد و با 


در همین موقع ای خدای من ترا خواندم و از تو کمک خواستم بدین امید که 
تو خیلی زود جوابم را خواهی داد و دانای به این موقعیت بودم که هرکس 
در سایه رحجمنت قرار گیرد شکست ثمی. خورد و آنکه به جایگاه انتقامت 
بنام افرد از کشت هاش نداردباند این تق‌بودی که مدا با فدرنت ان سخنی 
و ناراحتی نجات دادی. 


پروردگارا چه بسیار ابرهای تیره شرّ را از من دور ساختی و چه بسیار 
ابرهای رحمت و نعمت را برایم پاراندی و جوی های رحمتت را بر من 
گستراندی و چه بسیار لباس عافیت که در برم نمودی و چشم های حوادث 
تلخ را کور کردی و پرده های غم و اندوه از من کنار زدی. 


و چه بسیار حسن ظن افراد را پذیرفتی و نداری را جبران کردی و افتاده 
ای را زیر بال گرفتی و درمانده ای را تغییر زندگی و حیات دادی. البته همه 
اینها لطف و مرحمت تو بود. و در همه آن موارد تلاش من در معصیت تو 
بوده, اری بدرفتاری ترا از کامل کردن احسانت مانع نشد و انچه من در 
چلب غضبت بوده ام ترا از احسان و نیکی به من جلوگیری نکرد و تو از 
انچه انجام می دهی مورد سئوال واقع نخواهی شد. و به طور قطع هر 
وقت از تو درخواستی شده عنایت کرده ای و حتی سئوال نشده را به عطا 
نمودن ابتدا نموده ای. وقتی طلب احسانت شده کم نداده ای ی مولا 
و افای من تضمیم ندار ی تست جع ند مان غیر از احشان.ه نعمت. دادن و 
نیکی کردن و نعمت بخشیدن را و من تصمیمی و حرکتی جز در ورود در 
محرمات و کارهای خلافی که تو منع فرموده ای و تجاوز از حدودت و 
غفلت از وعده هایت ندارم پس حمد مخصوص توست ای خدای من تویی 
که توانایی و کسی بر تو غالب نمی گردد و مهلت دهنده ای و اهل شتاب 


نمی باشی. 


الها اینجا جایی است که بنده ات به فراوانی نعمت ها اعتراف می کند و 


در برابر آن همه نعمت اعتراف به قصور و کوتاهی در حمد و شکر آنها 
دارد و کلیه خوینش شهادت می:دهد که آنها را ضایع ساخته است. 


بارالها به وسیله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلّم با آن مقام 
بلندش و به توسط نورانیت امیرالمومنین ن علی علیه السلام به درگاهت 
تقّب می جویم و به آن گرامیان به سویت روی آورده. 


ص: 1« 


تا مرا انش آنحهه اش آن بنام می خها هد بنام دهی: شیر انفاه داون و با 


پس ای خدای من ببخش بر من از رحمت و مهربانی همیشگی و توفیق 
دائمی تا آن را نردبان ترقی به سوی رضایتت قرار دهم و از عذابت در 
امان بمانم ای مهربان ترین مهربانان. 


ص: 43د 


(50) و کان من دْعَایّه عَلَیْه السْلامٌ فی الرْهْبه 


تم ات ی ۳۳۳ ان ۳ ند . للا ۳ اد 
للم اک حلفتیی سوب , و ربیتیی صغیراء و رَزفتنی مکفیا. اللهِمٌ نی وَجدْث 
5 زا ۳ -]ِ- و م] مب , ۳ 5 
فیقا لت من کتایک, و بَشْرّت یه عبادک أيْ فلت: «یا عبادی الذِین 


و 3 ۶ 

۳ ۳ چ و 1 9+ زر ۵ -_ -9 او ب 
اشرفوا علی اسهم لا تقتطوا من رَخچه الله, ان ال بر الدئوت 
۳ > ه پچ لس ها ر ۱ ۶ ۵ - ۳ 7 و _ س‌ یرو راخ کب 
جمیعا», و قذ تقدم منی ما قذ عَلِمّت و ما ائت اعلم به منی, فیا سَواتا مما؛ 
7 آه و -1 پٍ| وس « 5 
لالا احضاه ۳ کتابک 
جآن 1 ۹ و لا 1 ۵ -9 ۳ ‌ِ لا 7 و ین 
لو لا المَوَاقِف الّّی أََمل من عَفوک الّذی بقمل کل ی ء للْقیْث بتدی, و 
لو ان احدا اسْتطاع الب من ربه لکنث آتا احق بالهرب منک, و ائت لا 

۳ ۳ 3 تِ ۳ ۳ 


3 2 ب ِ‌ِ 
سّ ۹ ۹ ۵ ]+ ر 9 ی 9 9 |+| م- 
و کی بک خسیبا. | اک ان تا هربت, و مَذُرکی ان آتا فررث. 
2 | زج جا هار سم مب رک و و لام با 
فها آتا ذا بین یدیک خاضع دلیل راغم, ان تعدبنی فانی 


50 
در هنگام ترس و وحشت 


پروردگارا مرا بدون نقص افریدی و در کوچکی پرورشم دادی و بدون 
زرحمت روزیم دادی. 


الها در آنچه که در کتابت نازل فرموده ای و بدان بندگانت را مژده دادی 
این گونه فرمودی: «ای بندگان که بر نفس خویش ظلم کرده اید از رحجمت 
پروردگار ناامید نباشید زیرا که خداوند همه گناهانتان رز( می بخشد و در 
گذشته تمام کارهایی را انجام داده ام که تو خود از من آگاه ری یس وای 
فز رت آنوه هی ار آنخه نویسندگانت برایم شمرده و نوشته آند. 


بارالها اگر نبود مراکزی که امیدوار به عفو همه جانبه تو بودم خود را از 
دست می دادم و اگر کسی قدرت داشت که از پروردگارش فرار کند من 
برای فرار پمارت بودم. و چیزی در نزد تو از آنچه در زمین و آسمان 
است که فقط خود جزا دهی و به حساب افراد برسی. 


خدایا در صورتی که فرار کنم تو مرا می یابی و اگر بگریزم مرا در می 
یابی و اینک این منم که در حال خضوع و ذلت و بینی بر خاک مالیده به 
پیشگاهت حضور یافته ام. اگر مرا عذاب کنی سزاوار عذابم. 


ص: 45 


لدْلِک هل و هو یا رَبْ! منک عَدّل, و ان تعف عَد ققدیما شملنی عَفْو 
و ال ت عافیتک. , 5 شالک ِ بالمخژون من أسَمَایک, و بما ِ 
ول رجمّت هذو اللّفس الْجرُوعَة, و هَذه الاقه الَلوعَة, 


لِتی لا تستط کر شفسک. قکلف تستطیع ه حَرٌ تارک؟ و الْنی لا تستطیٌ 
۳ عدی: وک 0 یج صَوّت ع سک ؟ ها قاز حم عفن الق ۳2 قاٍنی امَرد 


عفوت و عافیتت مرا در بر گرفته است. 


پس از تو مسئّلت می جویم ای خدای من به حق ان اسماء پنهانی آت و به 
جمال نیکویی ات که پرده ها ان را پوشانده است که به اين جان بی تاب و 
اين استخوان ضعیف رجم کنی زیرا توانایی گرمی آفتابت را ندارد پس 
چگونه توانایی آتش دوزخت را داشته باشد؟ ! این بدنی که قدرت شنیدن 
صدای رعد و برقت را ندارد پس چگونه توانایی شنیدن صدای خشمت را 
داشته باشد؟ ! 


پس خداوندا به من رحم کن زیرا که من بنده کوچک توام و قدر و منزلتی 
اندک دارم و اگر عذاب کردن من چیزی نیست که بر سلطنت تو بیفزاید و 

به ضبن اب را از نیع مه موم ۵ و مارم 0 
افزودنی برای نو بااشد ولی خدابا سلطنت ت کرو یر از آن است که 
اظاعت اهل طاغت یه آن کش اصافه کید .با معضت کهکاران ار ان 
چیزی کم نماید. 


پس خداوندا به من رحم کن ای مهربانترین مهربانان و از من درگذر ای 
صاحب جلالت و کرامت و توبه ام را بپذیر زیرا که تو فراوان توبه پذیر و 
مهربانی. 


ص: 7« 
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ص: 29 


51 
0 ع و زاری و خضوع به درگاه پروردگار 


پروردگارا تو را حمد می کنم و تو سزاوار حمدی به خاطر رفتار شایسته 
ات و فراوانی نعمت هایت و بسیاری بخشش هایت نسبت به من و به 
خاطر رحمتت که مرا بر دیگران برتری دادی و نعمتت را درباره من به 
کمال رساندی و به تحقیق احسانت به من آن قدر است که من عاجز از 
حمد و شکر آن هستم و اگر نبود احسانت به من و فراوانی نعمت هایت 
برای من هیچ گاه به حظ و بهره ام نمی رسیدم و قادر به اصلاح نفس 
خویش نبودم ولکن تو خدای مهربان نسبت به من آغاز احسان نمودی و در 
تمام امور روزی در حد کفاف به من عنایت فرمودی و رنج بلا را از من دور 
ساختی و قضا و قدر ترسناک را از من برداشتی. 


ص: 29 


پر بص ت بل هی تک لذْعَایّی, سامعار و لِمَطالبی 

معطیا, و _وجَدّت تعماک 1 سایق فی كَ شأن من شأنی وگل مان من 

رژمانی, قانت عند مَحَمود, ضصنیعک دی مَبژوژر تَجَمَذک تفسی و5 لسَانی 
بلعْ الوقاء و حقیقه الک حَقدا یکُونْ مب اک ی 


یی ین شکطک تا تقفی جین تقیینی ادا و ققیلی عگرتی. قَلو ل 


رک 


زک عورتی لَکلث من الَفضوجین, و با فوَندی بالتضر فلو لا تضژک ناج 
لکنت من الفغلوین: و با هن وضعت له الملوی نیز المَذله عَلی آغتأقها, 


ققش من شطوایه خانعون و | 1 اشوی, وبا مَن له الْسْمَاء الَخْسشتی, 
سالک آن تقفو عنی. و لیر لی قلشث : بریتاً قأغتدر و لا بذی فُوّو قالتصر, 
وا مت لین کاف ور اسفیلی عرانیور ال [لیک من دوب ای ق؟ه 
اوتعتشی, و احاطفیی خاطاکنی: لها قروث ایک رت انیا خلت علت 
متعودا فا نیم سرا فلا تکلمم سانا کلا عرفتی. ععتصها. فلا 
تسلفنی,. داعبا قلا تردبی خایبا. دوبک -يا رب- مشکینا, مُشتکینا, مُشفقاً 
ار _ِ- 
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خایفاء وجلاء ققیراء مُضْطرّا الیک. شک الک 
ص: 350 


خداوندا نویی که در هنگام اضرار دعایم را مستجاب می فرمایی و در 
هنگام افتادن در قرطه: کناه: از. کناهم در گذشتی. و از دشضان آنچه. از رام 
ظلم از من گرفتند باز ستاندی خدای من ترا در هنگام درخواست بخیل 
نیافتم و در هنگامی که اراده تو کردم ترا ممسک و گرفته ندیدم بلکه ترا 
شنونده دعایم و برای مطالبم بخشنده دیدم و نعمت هایت را درباره خودم 
در هر شأنی از شئونات زندگی و در هر زمان فراوان یافتم. بنابراین تو نزد 
من ستایش شده و ستوده ای و احسانت نزد من نیکوست. نفس و زبان و 
عقل من حمد کننده توست. حمدی که تمام و کمال باشد و به حقیقت نز 
برسد., حمدی که رساننده رضای تو از من باشد بنابراین مرا از خشمت 
رهایی ده. 


ای پناه من در مواقع سختی ها و ای در گذرنده از لغزش من آکر تنود 
پرده پوشی تو از گناهانم از جمله رسواشدگان بودم ای انکه مرا با پاری 
ات تأیید می فرمایی, اگر نبود پاری ات درباره من از جمله شکست 


خوردگان بودم. 


فا یه بر ام‌طوی د ات یر اسان تایه از اقوار ان 
در هراسند و ای اهل تقوی و ای کسی که اسماء نیکو متعلق به اوست از 
تو مي خواهم که مرا عفو کنی و از من درگذری. ا له ی ای وی 
عذر آورم و قدرتمند نمی باشم که پیروز گردم. 


پروردگارا چه بسیار بلایایی درد آور که از من دفع کردی و چه بسیار نعمت 
هایی که به من عطا فرموده ای و دیدگانم را بدانها روشن ساختی و چه 
احسان های ارزشمندی که از تو نزد من است. 


و گریزگاهی ندارم تا بگریزم. از تو می خواهم که از گناهانم بگذری و به 
درگاهت از کناهانی که مرا گرفتار کرده و بر من چیره شده و هلاک و 
نابودم ساخته معذرت می خواهم. پروردگارا از آنها به سویت گریخته ام در 
حالی که توبه می کنم پس توبه ام را بپذیر به تو پناه می برم پس پناهم ده, 
به تو روی می اورم مرا خوار مکن. از تو مسئلت می جویم مرا از در خانه 
ات محروم مکن, به تو متوسل می شوم مرا به حال خود وامگذار, تو را 
می خوانم ناامیدم باز مگردان. 


ای خدای من در حالی تو را می خوانم که مسکین و دردمند و زاری کننده و 
نگران و هراسان و بینوا و مضطر به در گاه توام. 


ص: 31 


را 0 9 ۶ و تروص ای مت 9 تسا 
حور آغدا ِ 5 # ۰ ی ِ" 9 تفلثیتی . ۳9 ۱ ّ تفصَحنی 


ره - ]ه جواح. سیر بت هه 9 خفا ت رش فا مه رخ 8 فدرد 
پسربریی» و ۳ هلکنی یجریزیی, اعوک فنجیبیی و زب کنث بطینا حین 
۰ ‌ 5 ۳ 0 0 ایکا 
تذغونی, و اسالک کلما شنت من حوایْجی. و حیث ما کنثٌ وضَعث عند 
۳ أ 0۰ ۳1 


ان تع. قاتا ۹ قرط ۱ ۳۹ مت الععظل حظ 
7 و ان تعْفرّ قَائّت وحم الراجمین. 


ص: 252 


ای خدای من از ضعف نفس خود از شتاب به آنچه به دوستانت وعده داده 
ای و از دوری نمودن از انچه دشمنانت را به ان ترسانده ای شکایت می 
کنم و نیز از زیادی اندوهم و وسوسه های درونم به نو شکایت می نمایم. 


پروردگارا به خاطر آنچه در سر وجودم هست مرا رسوا مکن و به علت 
لغزش هایم نابودم مفرما. من ترا می خوانم اجابتم کن گرچه وقتی تو را 
و اس ی رن 
طلب می کنم و هرکجا که هستم راز دلم را پیش تو می گذارم, بنابراین 

غیر تو را نمی خوانم و به غیر تو امیدی ندارم. دعوتت را اجابت کردم, 
دعوتت را اجابت کردم, تو هرکه به درگاهت شکایت آفزد فت: سنوی و 
هرکه به تو اعتماد کند به او روی می آوری و هرکه به تو اهتمام جوید از 
گرفتاری از ادن فرهایی: و هر که بر تو-یناه بزد کشایتنش,عطا نفابی: 


خدایا دنیا و آخرت را به خاطر کمی شکرم بر من حرام مکن و آنچه از 
لغزش ها درباره من سراغ داری مورد عفوت قرار ده که اگر عذابم کنی 
لدم انمت که من طالمه افراط کندمدهان که هگا مق ری ها کار نوم 
و غافل از خطا و بهره خودم می باشم و اگر عفوم فرمایی پس تو مهربان 
ترین مهربانانی. 


ص: 353 


(52) و کان من ذعَایّه عَلَیّه السْلامْ فی الالْحاح علّی اللّه تقالی 


تب و اد له کی خرن اک 
ِ : هم لک ا۶ مغ ۰ و أمو هم 


52 
اصرار در تقاضا از پروردگار 


ای خدایی که هیچ چیز در زمین و آسمان از دیدش پنهان نیست و چگونه 


پنهان باشد بر تو ای خدای من در حالی که تو خود آنها را آفریده ای و 
چگونه شمارش ان را ندانی در حالی که به ان شکل داده ای و يا چگونه از 
تو غایب باشند در حالی که تو آن را تدبیر فرموده ای و پا چگونه از تو 
بگریزد کسی که زندگی اش وابسته به روزی توست و يا چگونه از تو نجات 


منژهی تو! آگاه ترین بندگانت کسی است که خوف و خشیت بیشتری 
نسبت به تو داشته باشد و عمل کننده ترین بندگانت به دستوراتت خاضع 
ترین انهاست و بدبخت ترین انها نزد تو ان کسی است که تو روزی اش 
می دهی و او غیر تو را بندگی می کند. 


منژهی تو! آنکه برایت شریک می تراشد و پیامبرانت را تکذیب می کند از 
سلطنتت نمی کاهد و انکه از حکم قطعی تو کراهت دارد قادر نیست 
فرمانت را رد کند و انکه قدرتت را تکذیب می نماید قادر نیست خود را از 
تو باز دارد و انکه جز تو را می پرستد نمی تواند از تصرف تو رهایی یابد و 
کسی که دیدارت را در قیامت نمی پسندد عمر طولانی نخواهد کرد. 


شدید و فرمانت نافذ است. 


ص: 355 
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منژهی تو ! حکم قطعی مرگ را برای جمیع مخلوقات اراده کرده ای, چه تو 
را یکتا بدانند و چه به تو کافر باشند و همگی مزه مرگ را خواهند چشید و 
همگی یکسره به سویت باز گردند. پس تو جاوید و برتری و جز تو خدایی 
نیست. تو یکتایی و شریکی برایت نخواهد بود. 


به تو ایمان آوردم, پیامبرانت را تصدیق کردم, کتابت را پذیرفتم و به هر 
خدایی غیر از تو کافر شدم و از هر که غير ترا بندگی کرد بیزاری جستم. 


اعتراف دارم و به خطایای خویش اقرار می کنم. الها من به خاطر ظلم به 
نفس خویش ذلیلم. کارهایم مرا هلاک کرده هوای نفسم مرا اراده نموده و 
شهواتم مرا محروم نموده است. 


بنابراين ای مولای من از تو مسئلت می جویم همانند مسئلت کسی که به 
خاطر ارزوهای طولانیش بی بهره مانده و بدنش به علت بی تفأوتی نسبت 
به جهانِ آخرت غافل مانده و دلش به خاطر نعمت ها فراوانی که 
نصیبش گشته گرفتار فتنه شده و فکرش برای آنچه که به سویش باز می 


گردد کم است. 


همانند مسئلت کسی که آرزو بر او تسلط یافت و هوای نفس او را گرفتار 
ساخته و دنیا او را اسیر خود ساخته و مرگ بر او سایه انداخته است. 


همانند مسئلت کسی که گناهانش زیاد شده و به خطایای خویش اعتراف 
می کند. 


همانند مسئلت کسی که پروردگاری غیر تو ندارد و سرپرستی غیر تو 
و نی اه ات ار 
که رسولت را فرمان دادی تا بدان نام تو را تسبیح گوید و به بزرگی ذات 


بزرگوارت که فرسوده و دگرگون نمی شد و تغیبر حال و نیستی نمی پذیرد 
از هی اب موه ال ان درگ رتیت 


ص: 2357 


و مرا به توسط بندگی ات از هر چیزی بی نیاز سازی و به وسیله ترس از 
خودت نفس را از دوستی دنیا برحذر نمایی و کرامت و رحجمت فراوانت را 


شاحل»خالم گروانی. 


خدایا به سویت فرار می کنم و از تو می ترسم و به تو استغاثه می نمایم و 
به تو امیدوارم و ترا می خوانم و به سویت پناه می برم و به تو اطمینان 
دارم و فقط از تو کمک می خواهم و به تو ایمان می اورم و بر جود و 
کرمت توکل می جویم. 


ص: 359 


(53) و کان من ذعائه علیه السلام فی اللذلل لله عز و جل 


1 آفختلیی ذئوبی. و التطعت تقالیی, قارتث خجْه لی. قأتا الاسیرٌ 
بتلی, الْفْهتَمَنْ بعقلی, الفْترود فی خطیتیی, الفتعتز عَن قضدی, اطع 


ِِ 5 7 ی آساعیی: 2 بدئبی, 9 5 
قذه بدی و تاصبتی, آشتکین بالقود من تفسی, ارَحَم شَیبیی, ِ 2 
افتَرابِ آجلی و ۱ صَتٌفی و مَسَکتی و قلَةٍ چیلی. مَوّلای و ارَحَمَبی ادا انقطع 
من الذئبا آثری. و امعی من الْعَحلوفین دکری. و کلث من 


ص: 360 


93 


تذل در پیشگاه پروردگار 


الها گناهانم مرا خاموش کرده و سخنم قطع گردیده و دلیلی برای دفاع از 
خود ندارم و من اسیر کرده های خودم و در گرو عمل خویشم و در خطایایم 
جبران و از بیرون رفتن از راه راستم سرگردان و در راه خویش مانده ام. 


پروردگارا نفس خویش را در جایگاه ذلیلان و گناهکاران جای داده ام در 
جایگاه انسان های بدبختی که بر نو گستاخی نموده اند و وعده هایت را 
سبک شمرده آند. 


نفس خویش مغفرور گشتم؟ ! 


مولای من بر افتادن با صورت و لرزش قدم هایم به من رحم کن و به 
بردباربت بر نادانی ام و به احسانت بر بی ادبی من ترحم فرما زیرا که من 
به گناه خویش اقرار می کنم و به خطاهایم معترفم و اینک این دست و 
موی جلوی سر من, به درگاهت التماس می کنم و خود را برای قصاص 


الها بر پیری ام و تمام شدن روزهای عمرم و نزدیکی مرگم و ضعف و 
درماندگی و بیچارگی ام رحم کن. 


مولای من در آن موقع که بین من و دنیاً جدایی می افتد بر من رحم کن و 
با او ما اي تا اه ای اما 
ی که 


ص: 31 


مولای من هنکامن که در خانه قبر صور نم و بدنم تغییر می یابد و اعضای 
بدنم از هم جدا می شوند و بند بندم از هم پاشیده می گردند بر من رحم 
کن, ای وای از غفلت من از آنچه درباره من اراده شده است. 


مولای من در هنگام حشر و نشرم در روز قیامت بر من رحم کن و در این 
روز مرا همنشین اولیائت و در جایگاه محبانت قرار ده و در جوار رحمتت 
جایم ده ای خدای جهانیان. 


ص: 363 


الجلای و ارام آشالک ععلا فجت و من خی : یفیبا ‏ به مل 
اسْتبْفَنَ به حق الیقین فی تقان آمقرک. « «_«ِ 
اقیض علی الصْدّق تفسی, افْطعّ من الذئیا حاجتی, و5 


ص: 204 


54 
درخواست رفع گرفتاری ها 


ای برطرف کننده هم و دور کننده غم, ای بخشاینده در دنیا و آخرت و هر 
دو جهان بر محمّد و ال او درود فرست و هم مرا برطرف و غم مرا زایل 


ای خدای واحد و احد ای بی نیاز و ای انکه نزائیده و زائیده نشده و برایش 


0 مانند نیست. مرا حفظ کن و پاکیزه ام نما و گرفتاريم را برطرف 
فرما. 


(سپیس امام علیه السلام دستور فرمودند که بین دعاأ آیه الکرسی و سوره 
های قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و قل هو اللة احد را بخوان 
و سپس بکو:) 


بارالها از: نو فتسئلت: .می -جويم همانتد انکه زندکی.شن او فحخت: شید و 
نیرویش ضعف و گناهانش بسیار گشته است. همانند درخواست کسی که 
برای گرفتاریش فریادرسی و برای ضعفش توانایی و برای گناهش 
بخشنده ای غير از تو نمی يابد. ای صاحب جلالت و کرامت از تو مسئلت 
می جویم عملی را که از بنده ات دوست می داری و یقینی که به وسیله 
ان کسی را که در جریان خواست تو به مرتبه حق الیقین برسد سود می 
دهی. 


بار پروردگارا بر محمد 1 او درود فرست و مرا در حالی که کارهایم 
درست است بمیران و حاجتم را در دنیا عطا کن. 


ص: 365 


رغبیی شَوقا |ٍلی لقاک, و هَبْ لی صدّق الوکل علیک. آشالک من حَیْرٍ کتاب 
قذ خلاء و ود یک من شرّ کتاب قَد خلا. أشالک جَوّف العابدین لک و عتادة 


الخاعین تک, ه خلی می. ز ی ی علیک. الم اجقل 


اعوازی هِ تّ ۲ 

ج 
س‌ که 2 - ۳ لها 

تجّنی من مَصّلاتِ الفتن برَخمتک يا ارحمّ الژاجمین. و ضلی اللةّ عَلی 

و بجیی من ۳ ار از تجمین. و 

سیدتا مَحَمّد سول الله المَصَطفی و عَلی اله الطاهرین 


و با وسایلی که در اختیار داری خواسته ام را شوق به دیدارت قرار ده و 
صذافت در کل بهخودت را ها من یش 


خداوندا خبر آنچه را که درباره من نوشته شده و گذشته است طلب می 
کنص ور به له بنام هی بر از شیر انجه درا ره ام وه دم وه کته است: 


الها از تو خوف بندگان عابدت و عبادت خاشعین درگاهت و یقین توکل 
کنندگان به آاستانت و توکل ایمان آورندگانت را درخواست می کنم. 


پروردگارا رغبت مرا در مسئلت جستن از خودت همانند رغبت اولیائت در 
سئله جستشان و ترسم را مانند ترس ایشان قرار ده و مرا در راه 
رضایت به کاری وادار که به چیزی از احکام دینت و پا از ترس یکی از 


محلوقات ار رین 


بارالها این بود حاجت من پس میل و رغبتم را نسبت به آن بزرگ کن و 
عذرم را درباره ان اشکار فرما و در ان عذرخواهی و اقامه حجت و دلیل 


من سا وای یه ای ار ی 
سن: عافنت؛ ری در آن. کارها را برايم مقر فرها ان افتته.های. حمزاخ 
کننده به وسیله رحمتت ای مهربان ترین مهربانان, نجاتم ده و درود خدا بر 
آقای ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلّم که برگزیده پروردگار 


ص: 27 


خانمه 


به لطف و کرم پروردگار ترجمه روان صحیفه کامل سجادیه در بامداد 
هشتم ربیع الاول هزار و چهارصد و بیست و یک سالروز شهادت امام حسن 
عسکری علیه السلام و اغاز امامت امام عصر حجه بن الحسن العسکری 
روحی و ارواح العالمین له الفداء به پایان رسید امید که حال و هوای 
معنوی که در اثر خواندن و دقت در ژرفای این کتاب شریف برای اهل دعا 
و مناجات با مضامین ناتدتن به دست :من آید. متتتمن باشید و خداوند تبارک 
و تعالی انچه دعای خیر در این کتاب بود در حق ما مستجاب فرماید. و روح 
مقدس و والای امام سجاد زین العابدین علیه السلام را از ما راضی گرداند 
و دعای آن گرامی را در نیکبختی دنیا و آخرت ما قرین به استجابت قرار 
د هد. 


سید کاظم ارفع 
ص: 368 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


